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زمانضی که به‌جمای طاعت و عیبادت الله عزوجل 
بندگی بنده آغاز شده و شخص با چشمان 
بسته دنبالهرو بندگان گمراه الله شود يااين 
توانایی و علمیت را نداشته باشد که حق و باطل 
را شناخته و هر کردار بزرگان (طواغیت) خود 
را با ترازوی شریعت اسلامی بسنجد و یا بر آن 
آگاه بوده و بنابر مفادات شخصی خود چشمانش 
بر آن بسته میباشد و بے هر امر روا و ناروای 
بزرگان خود لبیک می‌گوید. از آنان کورکورانه 
تقلید میکند. اگر برایشان بطور آشکار ثابت 
گردد کے سزرگان شان در کفسر بواح مب تلاء 
هستند اما اینهادر سدد توجیصات خواهند یود 
و خواهند گفت در این ارتسکاب کفر نیز كدام 
حکمت از سوی بسزرگان وجود خواهد داشت. 
بزرگان ما میدانند و اینکے این هم سیاست 
بزرگان ما اس ہت یا این هم یک مجبوریت 
شان است. 

بس منهج اینچنین اراد نيز از خواهشات 
همین بزرگان سرچش مه میگیرد. بزرگان شان 
قرآن را تحریف میکنند و به زیر دستان شان 
این تفکر را میدهند. آن مسیر های را که قرآن و 
سنت برای رسیدن بے مضزل خود انتضاب کردد. 
آن اصول و روشی که بناء بر آن شریعت اسلامی 
حقیقی قائم میک ردد رفتن به همین راه در این 
عصر ناممکن است. حال لازم است که ماخود 
را ب‌ااین زم‌ان و الات عیار سازیم و از راہ 
پس نتیجه اینچنین اراد را شما باچشمان 
تان مشاهده میکیند که آشکارا در تسالاب فاسد 
ارت‌داد فسرو میروند. 

شما وضعیت مليشه های طالب را از آغاز تعقیب 
میکنید که از شروع مهار جنگ (آن جنگ سیاسی 
و تجارضی کے اینها آن را جهاد میدانند اما خضود 
را تحت همین شعار ای مقدس بے حاکمیت 
رسانده و منافع کفار را محفوظ میدارند) بيست 
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تظ 
ساله شان در دستان چنین کسانی بود که 
آنه از یک سو کاروان های نظامی آمریکا را از 
خاک خود اکمال میکردند و به حملات هوایی 
آنان کوردینات و پایگاه میدادند و از سوی دیگر 
ملیشے های طالب را نیز در خاک خود پرورش» 
اکمال و به خطوط جنگ میفرستادند. 
پلسی! همین سرطان در وجسود امت اسلامى 
پاکستان است کے مهار جنگ بیست ساله 
ملیشے هادر دست شان بسود. و حال هم سر 
افسار های نهفته در بینی های ملیشے ها 
در دست جنرالان آی ایس آی قرار داردء آن شخص 
بسیار احمق خواهد بود که نظر به رفاقت 
و رابطے بيست ساله شان متلی کے شوهر 
باهمسر خود داردء باز هم این جنگ های 
زرگری مان شان را حقیقی میپندارد. 
جهاد یسک فریضة مقدس و پاکیسزہ میباشد. 
اهداف و اصول جهاد آشکار است. گاهی هم 
کے در مسسیر انجام دادن جهاد از همین احسکام. 
اصول و ارشادات واضح قرآنی و نبوی کسی 
منصرف گردد و راھی مسیر خواهشات خود 
شود. پس نتیجه آن مانند ملیشه‌ها خواهد بود. 
آنگاه تقوای انفرادی و هدف و آرزوی شخصی یک 
تن مطرح نیست ونه کدام نتیجه میدهصد. 


4 سرسه 
زمانی که افسار های جنک تجارتی ملیشے ها 
بنام جهاد در دست مرتدین و مشرکین باشد. 
زمانی‌که مبلغین و مدرسین عقیده رسمی اینهفا 
بے مشل دین مامد مشرک قوربقفه های تالاب 
فاسد تصوف باشند. زمانسی کے قبله سیاسی 
شان پاکستان و پرورشگاه عقیدوی شان کثافت 
دانسی پیرض‌ای خرافاتسی دیوبند باشد. پس حتما 
در اوایل مبارزه شان یک دسته بزرگان شان 
را در پایسگاه نظامی آمریکا قطر با مصرف مالسی 
همین آمریسکا بے نام تعامل سیاسی تربیه 
میکردند و اینقدر تسلسل طویل مذاکرات برای 
همین هدف بود. که مليشه هارا ب‌ابسیار 
آرامی بے این تالاب گنده ارسداد بیاندازند. حال 
اگر بعضصی زیردستان شان ادعا میکنند که اراده 
های مامقدس و اهداف و آرزو های ماپاک 
بود. پس این کدام معنضی ندارد» زرا زمانی 
کے منهج تان نبوی نباشد و عقیده تان توحید 
نباشد پس تمام اعمال مردود خواهد بود. ضرب 
الملظی است که میگویند: هنضدو خسته و الله 
ناراض. 

کوتاه اینکے در جریان جنگ بيست سلله 
ملیشه‌ها بزرگان ملیشے ھا برای همین دلالی 
موجوده و نوکری صادقانه بے کفار زحمات 
بسیاری کشسیده‌اند» در گردن هر رهبر شان قلاده 
های ادارات مختلف استخباراتی جهان انداخته 
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شده بود» برای انصراف و آغشته کردن بزرگان 
شان بے این سرنوشت اداره استخباراتی کفسری 
پگواش نیز خود را بسیار خسته ساخته. که 
در مورد فعالیت های این اداره کاب ویژه‌ای 
منتشر شده از اداره العزائم را مطالصے ک رده 
میتواند. همین اداره ستانکزی ملیشه‌ها را با 
بسیار مهارت تربیے کرد و شما شاید این سخنان 
ستانکزی را شنیده باشید. که اینهادر سال 
دو هزارو هفتم در قطر با آمریکایی هابنام 
مذاکرات معاملات بر سر ایمان. غیرت و خونھا 
و اش کھای امت اسلامی را آغاز کردند. 
آمریسکا بے ماننسد پگواش به بسازوی دیگسر 
سازمان ای اسستخیاراتی خود توانست که 
بقیه رهبران طالب را نیز بے پایگاه نظامی خود 
سوق دهد و شما مشاهده کردید که در اوقات 
مناسب ملابرادلسی و غیسره دلالان را نیز بے قطر 
رس‌انیدند و زمانسی کے بسزرگان ملیشے ها کاملا 
اهلسی شدند و آمریکا مط‌متن گشت که پس از 
اين با هزینه بسیار کم بزرگان طالب به نام 
شریعت اسلامی همان دموکراسی و جمهوریت 
ساخته شده توسط اینه‌ارا با کمی تضاوت 
تطبیق و بامعماش بسیار کم مبارزه با دولت 
اسلامی حقیقی را بے پیش خواهند بسرد. پس 
همان بود كه مصارف و زحمات طويل مدت 
آمریکا رنگ آورد و با ملیشے ھا بے این تفاهم 
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رسیدند که پس از این ملیشے هاعس‌اکر 
نیابضی شان خواهند بود آمریکا دالر داده و 
اینهابه نيابت شان با دولت اسلامی مبارزه 
خواهند کرد. آمریکا دالسر داده و ملیشه ها 
نے تنا اینکے جلوی اسلام حقیقی را میگیرند 
بلکے پروژه بدنام سازی اسلام را نیز بے پیش 
خواهند برد. آمریکا دالر داده و ملیشه صابه 
شمول امنیت روافشض غیره گروه های مشرک 
آمری کارا نگه داشته و امنیت هرگونه مراسم 
شرکی شان را برقرار خواهند کرد با پذی رفتن 
این و ده ها مآموریست مشابه دیگر آمری‌کا 
هم در طول یک ماه اقتدار و حاکمیت کامل 
را از مرتدین جمهوریت گرفت و بے ملیشے های 
کم کرایسه جدیسد خود سپرد و همه مردم اين 
صحنه ها رابا چشمان خود مش‌اهده کردند 
کے رهبران طالب از پای‌گاه استخباراتی آمریکا 
قطر به قندهار در هواپیمای نظامی منتقل 
شدند و زیردستان شان باتانک های س۹پردہ 
شده‌ای آمریکایی بے کابل داخل کرده شےند. 
و اینست سے سال گذشست که ملیشے هايا 
بسیار اخلاص مشسغول خدمت بے کفار هستند 
و جای تأسف اینست کے ملیشے ها تمام این 
کفریات رابه نام اسلام انجام داده و ه این 
مأموریست هاو کردار های كفرى شان جام 4 
اسلامی میپوش‌انند و جای بسیار افسوس اینست 
که زیردستان شان باچشمان بسته تمام این 
کارها را همانگونه قبول میکنند طوری که در 
جریان بیست سال گذشته تمام کردار های 


سد _ 0 
وضعیت بے این حد رسیده که بزرگان ملیشه 
ھا مش غول معاملات با کفار و زیردستان شان 
مشغول مفاسد اداری. اخلاقی و جمع آوری پول و 
خرمستی و عیاشی بوده و حال نزد شان اسلام 
مطرح نیست. 

اینست سے سال کامل شد اما مليشه ها 
هنوز هم بابسیار زیرکی و مهارت زیردستان 
خود را بے نام شریعت میفریبند و سخن بسیار 
عجیب اینست که زیردستان ملیشه ها در حالی 
کے این نظام کفری خود را اسلامی میدانند 
که باگذشت سے سال یک حد شریعت را 
تطبیسق نکرد و نے در روشنی احسکام قرآنسی با 
کفار و مشرکین همان گونه برخورد نمود طوری 
کے الله عزوجل از مسممانان میخواهد. 

مليشه ها سے سال گذشته خود را پر از دستاورد 
های بسیار بزرگ میدانند. مابللای این بحصث 
نمیکنیم که ملیشے ها در نتیجه سیاست اقتصاد 
محسور از آمریکا و دیگر کفار چقدر دالر های 
نقسدی بدست آوردنسد. چقدر سود از سیستم 
سودی بانک جهانی بدست آورده‌اند» حال شان 
در جمع آوری مالیات و گمرکات حرام چگونه 
است و از این راه به چه ان‌دازه عایدات بدست 
می‌آورند. در دوس تی با چینضی های اش خغالگر 
ترکستان شرقی و غارت کننضدگان ناموس زنان 
ایغسوری چقدر پسروژه ها را افتتساح کردند. ما در 
مورد این صحبت خواهیم کرد که ملیشے ها از 
لحاظ معنوی (!) در این سے سال چقدر دست 
آورد (!) داشته اند. مسا کے از ده ها دست آورد 


به چند آن اشاره میکنیم پس ان کدام ادعای 


خالی نیست بلکے ثبوت های تمام آن و فعالیت 
ھا و اعترافات آشکار ملیشه ها و باداران شان 
هم در این مورد موجود است. 

اول: یکجاب‌ارسیدن بے حاکمیت نکه_داری 
از آن آمریکایی صاکه مرتدین مختلف النوع 
جمهوریت قبلی را بے هدف تربیه کردن برای 
یک مأموریست دیگر انتقال میدادند که ملیشه 
هاهمين فاتلین لک هاتن را دون توب ےه 
بخشیده و بالای آمریکا فروختنضد. کے شما آن 
صحنه سای بی ناموسی ملیشه هارانیز 
مشاهده کردید که آمریکایی ھا دختران آففان 
را در آغوش خود بلند و پایین میکردند اما 
اینهادست بے ماشه باخم چشمی تمام 
نظاره میکردند. و اینها اینقدر مخلوقفات چشم 
سفید هس تند کے طعنه همین صحنه هارا 
بے مرتدین جمهوریت میدهند کے زنان شمارا 
آمریکایی ها در آغوش بلند میکردند. ولسی خود 
را ناد نمیکنند کے محافظین همین صحنه شما 
بودید. اما قهرم‌ ان دولت اسلامی عبدالرحصن 
لوگکری تقبله الله خون هاى تان را ام 
آمیضت و اسستخوان های همه شمارا پاش‌ید. 
دوم: پس از بدست آوردن حاکمیت نخس تین کاری 
کے کردند تنفی و تطبیق قوانین وضعی ظاهر 
شاه مرتد در تمام کشور بود. که در این مورد 
اعترافات بزرگان اینها و نمونه های تطبیق اين 
قانون نيز وجود دارد. 

سوم: سومین دست آورد بسزرگ شان این بود 
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کے در آن زم‌ان رئیس استخبارات مرکزی آمریکا 
ویلیام برنس مخفیانه بے کابل آمد. در اینجا با 
ملا برادلی ملاقات هاى مخفیانے نم ود و اینها را 
برای مبارزه با دولت اسلامی آفرینضی داد. 
چهفارم: دست آورد چهفارم شان اين ود که 
زمینه بازگشایی سفارتخانه های صلیبی را در 
کابل مها س‌اختند. از تسه دل به آنان اطمینان 
امنیت دادند و لانه های استخباراتی (سفارتخانه 
های) بقیه کفار حربسی که مشغول قتل عام 
مسممانان در جهان هستند؛ را دعوت کردند و در 
تأمین امنیت آنان خسته هستند. 
پنجم: دست آورد پنجم شان این بود که با 
دانستن قضیه مسممانان ایور مسئه داخی 
چین و حمایت از پالیسی چين واحد توجه این 
کفار حربے را جلسب کردنسد. دوستی شیرین و 
صمیمان ه شان بااین کار حری آغاز شد 
و این معامله های شوم اینهاب این کفار 
حربی آن دست آورد ای هستند کے اینها در 
بضش اقتصادی نیز آن را موفقیت خود میدانند. 
ششم: دست آورد ششم شان این است که 
برای ترویج و نشر عقیده قبرپرست صوفیان ه 
در چهارچسوب رس می کاملا کار کسرده و در قسمت 
عام كردن انحرافات و خرافات مشرکین صوفی 
سرمایه کذاری کردند و این عقیده شرکی تصوف 
حال عقیده رسمی اینه | کشته است زیرا بے 
گفته این ملا هيبت اینه. نیز صوفی است. 
پس ترویسج و نشر کردن عقی‌ده شرکی تصوف 
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سر مقاله 


نیز یکی از دست آورد های بزرگ اینها میباشد. 
هفتم: دست آورد هفتم شان این است که 
اینهمابه شمول جامعه های اروپایی. شرقی و 
را دوست خود کردند. رضایت انان را بدست 
آوردند و حال شما میبینید که بے گونه پشت 
عليه دولت اسلامی را یه جامعمه جهانی. ملل 
متصد و آمری_کا میدهند. 

هشتم: دست آورد هشتم شان اینست که 
نام مب‌ارزه بر عليه تروریسسم. کمک های 
بشردوستانه و غیره کمک های مخفیانه کیسه 
های دالری هفتوار ۲۲ میلیون دالسری» ۴۰ میلیون 
دالسری و ۸۷ میلیسون دالسری را بدست می‌آورند و 
این سرعت در فرستادن و اینقدر دالرای زياد 
سیب این شده کے گاصی وزارت خارجه آمری‌کا 
این اعلان مضحصک را نیز میکند که ۲٩۹۳‏ میلیون 
دالر به گونه اشتیاهی بے ملیشه های طالب 
فرستاده ش‌دد. 

نم: دوستی و برادری شیرین شان بامشرکین 
شیعه را دست آورد نهم شان حساب کرده 
میتوانیم. محافظت از روافشض,. پرورش و ترویسج 
عقاید و مراسم شرکی آنان و از بين بردن تفاوت 
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میان روافض و سنی فا یسک دست آورد بزرگ 
دیگر شان است. 

دهم: دست آورد دهم شان اینست کے طاغوت 
ملل متحد را پذیرفتند» به همین منشور طاغوتی 
ملل ملصده گردن نهادند و طی همین دست 
آورد تمام شرائط کفری شمولیت رسمی در ملت 
کفر را نیز کامل کردند. 

یازدهم: دست آورد یازدهصم شان مرده و زنده 
داری کسردن با تمام کفار بے مانند قریه و خانه 
خود میباشسد» حال طالبان مرتسد به شمول 
آمریکایی هاء روس هاء چینی ھا بے غم تمام 
کفار غمگین میشوند. حملات بر آنان را محکوم 
نموده و خود را بے درد آنان اندوهگین میدانند. 
حال بے جنازه های شان رفت و آمد کرده و به 
آنان طلب مغفرت میکنند. 

دوازدهم: شانه به شانه ایستادن با آمریکا در 
مب‌ارزه بر عليه تروریسم دست آورد دوازدهم 
شان است. این راهم پیشرفت بزرگ دانسته و 
از ته دل خوشحالند کے حال اینها عضو ائتلاف 
کفری هس تند. 

سسیزدھم: دست آورد سیزدهم شان اینست که 
موّحدیسن را کے دشمنان عقیسده شرکی تصوف 
اينها میباشند بے دريغ کشتند. نهر هاو 


1 
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جاده ها را از اجساد شان پر کردند. مدارس و 


حلقات قرآن و دوره های تفسیر شان را بسته و 
از مناطق شان خارج ساختند. 

چهاردصم: در کنار دیکر پیشرفت سای شان در 
سے سال گذشته. یک پیشرفت بزرگ و دست 
آورد شان این هم است که با مصور مقاومت 
رزیم رافضی ایران یکجا شدند. کے ان را 
دست آورد چهاردهم شان حساب کرده میتوانیم. 
پانزدهسم: به مهيا ساختن طرز و طریقے هر 
نوع امکان‌ات. مهمان نوازی و مجالسس مختلسط 
رقص, شرابنوشی و فحشا بے ملل متصد. 
یونام. و غیسره ادارات ساکن در افغانستان و 
کفاری حربی که بنام دیپلوماتان و گردش‌گران 
می‌آیند؛ هم نسبت بے مرتدیسن دموکرات قبلسی 
بیسشتر آگاه شدند و در این بخضش مهارت ویژه‌ای 
کسپ کرده‌اند کے این میزبانی و مهمان‌وازی 
شان از کفار را از دست آورد پانزدهصم شان 
شمرده میتوانیم. 

شانزدهم: دست آورد زرگ دیگر شان اینست 
کے در جمع آوری مالیات حرام و غارت مردم از 
راہ گمرکات حرام نيز مهارت و تجربیات خاص 
بدست آورده‌اند. در این بضش اقتصاد شان 
توسعه و پیشرفت کرده است و این راهم بے 
حیث دست آورد بسزرگ شانزدهم شان یاد کرده 
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میتوانیم. که اینه | در اینقسدر زم‌ان کوتاه به 
چقدر سرعت از پوست مردم مالیات جمع کرده 
و شکم های خود را بسزرگ میکنند. 

هفدهم: دست آورد هفدهم شان را این بشمارید 
کے این این زرنگی و مهارت را نیز حاصل 
کرده‌انسد کے بے شمول زیردستان خود بسیاری 
از احمقان رعیت را بر این قانع کرده میتوانند 
کے اينهابناء بر خواهش خود حلال الله 
عزوجل را برايشان حرام و حرام الله عزوجل 
را حلال کنند و آن را بالای مردم بقبولانند که 
تجارت» قاچاق و کشت کوکن‌ار حلال دیسروزہ و 
حرام امروزه متال بارز آن است و مالیه ای را 
کے دیسروز حرام میپنداشتند امروز حلال دانستند. 
هزژدهم: دست آورد بزرگ هژدهم شان اینست 
کے از قوت های بين الللى در قسمت تجهیز. 
مسکلی شدن و تربیه نظامیان. پولیس و 
نیروه‌ای امنیتسی خود جلسب هم‌کاری کسرده و 
مسشترکاً با آنان کار کرده‌انسد. 

نزدهسم: این مهارت فریسب. نیرنگ و ذهنیت 
سازی اشتباه مردم را هم به حیث دست آورد 
نزدصم شان یاد کرده میتوانیم که سے سال 
همان قوانین. مقررات و اصول جمهوریت را بالای 
مردم بے حیث نظام اسلامی قبولاندند. در مدت 
این سے سال تا حال یک حد الله عزوجل را 
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نے هم کدام زانی را رجم کردند و نه هم بقیه 
حدود را تطبیسق کردند بلکه با وجود دوستی با 
کار حربے و دارا سودن ده ها نواقض شکننده 
اسلام باز هم خود را بسالای بعضى احمقان 
بے حیت تطبیق کننضدگان شری لت اسلامی و 
مجاهدین قبولانده انسد. 

بیس تم: ان را دست آورد بیستم شان یاد 
میکنیم که در تغییر دادن حصدود تعیین شےہ الله 
عزوجل و سپس با قبولان دن همان حدود بالای 
احمقان بے حيث حصدود شرعی هم مهارت 
کسب کرده‌اند» متلا حد قطع کردن دست دزد 
را بے قطع کردن موهای او تبدیسل کرده‌اند» حسد 
رجم زانسی محصن را به شلاق تبدیسل کرده‌انسد» 
حد کشتن جادوگران را بے هژده سال حبس 
تبدیل کسرده و همچنان بسیاری از حسدود را طبق 
خواهش شان تغییر داده‌اند اما دست آورد شان 
اینست کے همین حدود تغییر ش.ه را بنام 
حدود حقیقی اسلام معرفی و اجرا میکنند. 
بیستو یکم: دست آورد بیستو یکم شان وجود 
10 


برایشان دست آورد سزرگ معلوم میشود که از 
طریق سیستم سودی بانک پول زیاد بدست آورند. 


بیسستو دوم: دست آورد بیستو دوم شان اینست 
کے حال اینقدر پیشرفت کرده‌اند اه 
اصطلاح مدرن شده‌اند که بابیسن ال 
شناخت و آشنایی بیدا کرده‌اند حال فیصله 
های خود را به جای کتاب الله عزوجل به 
محاکم طاغوتی بين الملل و غیره قضیے هاى 
شرعی را بے محاکم طاغوتی برای حل و فصل 
بیستو سسوم: دست آورد بیس‌تو سوم شان 
اینست که اینها در کنار فرھنگ غربی بے تقلید 
و عملی کردن غیره رسم و رواج ها نیز میدانند 
متلی که برای ادای احترام بے سرود شرکی ملی 
رزیم رافضی ایران ایستادند یا گذاشتن دسته 
گل بر سر قبر امان الله و ادای احترام بے اوء مراسم 
یادبود و درگذشت بزرگان شان از روی فرهنک 
غربی و در همین سلسله نوشتن در کتابچه 
ای خاطرات بقیه بزرگان طاغونتی. ایستادن 


© ۵ گے ۱ 
بالای قالین و قطع کردن ریسمان ها و اشتراک 
در نمایش گاھا و غیره مجالس مشابه بازنان 
نامحسرم را به‌طور مضال اد کرده میتوانیےم. 
بیستو چهارم: به‌دست آوردن میلیسون ھا دالسر 
در بدل از بین بردن» خاتمه دادن حرام دان ستن 
و تعطیل کسردن فریضے عظیم جهاد و نگهداشتن 
خود با توجیهات مختلف از اين فریضے عظيم 
و بج‌ای سیاست قتال مصور پی‌شبردن پالیسی 
اقتصاد محور با کفار دست آورد بیستو چهارم 
شان است. 

بیستو پنجم: استهزاء بالای مفاهیم شرعی 
همچون هجرت. جهاد. جزی ه و کنیس ز. جزیه4 
گفتن بے کیسه های چهل میلیسون دالسری و 
انجام دادن کردار 5L‏ مشبه از دست آورد 
بیس تو پنجم شان است. 

بیس‌تو ششم: فروختن پیر احمسق ظواهری و 
ثابست کردن نخس تین وفاداری خود بے آمریکا 
را دست آورد بیستو ششم شان حساب کرده 
میتوانیسم. 

بیستو هفتم: جاسوسی کردن از مومنان به 
گونه آشکار بے ایران و پاکستان و همکاری با 
طواغیت در اسیر کسردن مومنان و جلب کمک 
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E )‏ 
های آنان دست آورد بیستو هفتم شان است. 
بیستو هشتم: معیار قرار دادن وطنيت و قومیت 
به عوض شریعلت در تعامل بااقليیت هاى 
مشرک مذهیی و کسب مهارت در این بش از 
دست آورد های بیستو هشتم شان است. 
بیستو نهم: مبارکی دادن در دوستی و خویشاوندی 
رسیدن آنان طی انتخاب ات شرکی. روزضای 
استقلال و عید های شرکی آنان و تجیلیل از روز 
دموکراسی و آموختن طرز و طریقه های اشتراک 
نهم شان است. 

سے ام: اشتراک کردن در آن کنفرانس هاو 
گردهمایی ها کے برای دش منی با اسلام از 
سوی جبهه صلیبے دائر میشسود از دست آورد 
های سی ام شان است. 

سی و یکم: جلب کردن همکاری و کمک ھا از 
بين الملل بر ضد دولت اسلامی و نشست هاو 
مجالس آشکار و مخفیانه استخباراتی در همین 
رابطه با آنان دست آورد سی و یکم شان است. 
سے و دوم: رفتار با مهاجرین بجای شریعت 
از روی قوانین طاغوتےی,؛ خارج کردن» کشتن» 
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= ب ج‎ 一 
زندانی کردن و گرفتن دالر بر سر آنان از كفار‎ 
دست آورد سی و دوم شان اسےت.‎ 

کش ودن سفارتخانه ها در رژیم 
های صلیبی. کمونیست و طاغوتی و رسیدگی بے 
مشکلات مردم طبق قانون اساسی جمهوریت را 
دست آورد سی و سوم شان دانسته میتوانیم. 

گرفتن آفرینی و قدردانسی از قوت 
سای صلیی و طاغونضی در مدت این سے سال 
در قسمت مبارزه بر ضد دولت اسلامی دست 
آورد سی و چهارم شان است. 

دعوت کسردن آشکار قوت های 
بين اللل و قانع كردن آنان بر اين کے جلوى 
نفوذ دولت اسلامی را در منطقه بگیرند و گرنه 
کخترول شان از توان جهان بیرون خواهد بود 
این را دست آورد عمده سے و پنجم شان دانسته 
میتوانیسم. 

تبدیسل كردن امارت بطور کامل 
بے یک 一 上 上‏ وطنی و کار نداشتن با هیچکس 
در آن سوی مرز ها (قطع رابطه باتمام امت 
اسلامی ضارج از مسرز های افغانستان و اشخال 
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خاک های اسلامی توسط کفار حربسی و قتسل 
عام مسممانان را دان ستن مستئله داخی آنان 
و دوستی و رفت آمد باهمین کار حربسی 
اشغالگر) هم یک دست آورد عمده شان است. 
و بقیه ساختن بلند منزل ھا بے خود. فروش 
زمین» سے و چهار عروسی کردن و جمع آوری 
مال بی حساب در این سے سال گذشته هم از 
دست آورد های بزرگ شان شمرده میشود. پس 
مرتدیسن طالب در سے سال گذشته به شمول 
دست آورد های وق دست آورد ها و افتضارات 
مشابه دیگری نیز به دست آورده‌اند کے تمام 
آن کاملاً علنی و بے ثبوت رسیده اند که هیچکس 
از آن انسکار کرده نمیتواند. همین دست آورد ھا 
(کردار های منفور) هستند که ملیشے هارا 
از مردم خود دور و به کفار نزدیک کرده است 
و روز های هلاکت و ذلت شان را نزدیک‌تسر کرده 
است بإذن الله. امید است که سال چهارم شان 
کامل نگردد إن شاءالله و اینها هم بے مانند 
دموکرات های قبلی بے تایر های هواپیماهایی 
باداران شان آویزان شوند إن شاءالله. 
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خواهان دقت ہی خشتر 
میباش. و اگر آن دقت لازم 
را بے خرچ ندهید. حیثیت 
آن از بین میسرود یسا در آن 
تحریف صسورت میگیرد. 
جهاد و شهادت است. 
راجع به جهاد و شهادت 
شریعت 4 ما دلایل 
روشن *L_~，‏ گذاشته است 
کے باید در قبال این 
احکام» معيیار ما همين 
نصوص باشد» طوریکه 
الله متعال میفرماید: 
[وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ویکون الدين كله 
لله]. ترجمه: «و با كفار 
بجنگید تا فتذے (کفر و 
شرک) ریشهکن شود و 
دين» همه از آن اللے گردد.ء 
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اگر در این ان ذف ت 
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کار باشد. جهاد بايد 


در مورد مجاهد فی سبیل 


الله پرسبد. فرم ود: (من 


ارتداد انجام شود و بعد 


از بین رفتن کف شریعت 
نافذ گردد. 

فور که سول ادها 
الله عليه و سلم در جواب. 


8 خالد مشعل: حماس الابن الروي للامام 
الخميني (رض) 
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هي العليافهو في سبيل 
الله) 

ترجمه: کسیکه برای اعلاء 
کته اللےه بح کت مات 
اس ول التے اسم 


رمز الخبر: 2603636 - الأربعاء ۲۳ محرم ۱6۲۷ - ۱۳:۱۲ 


اسنا 


اعتبر رئیس المکتب السياسي لحرکه المقاومه الاسلامیه الفلسطینیه " 
حماس 1 الابن الروحي للامام الخميني (رض) وذلك لدي لقائه السید 


حسن الخميني حفید الامام الراحل. 


وافادت وکاله مهر للانباء ان " خالد مشعل " رئيس المکتب السیاسی 
لحرکه المقاومه الاسلامیه الفلسطینیه " حماس " اكد في هذا اللقاء الذي 


تم الیوم الاربعاء بعد وضعه اکلیلا من 


الزهور علي المرقد الطاهر للامام 


۳ 
سس این یات و :حدیسث 
مبارک معیار است» اگر 
مجاهد راه الله متعال است 
و نے ضر وه کته دران 
کشته شود. شھید دانسته 
میشود و احکام شهید بر 
وی تطبیق میگردد. و اگر 
کسی موافق آن عمل نکرد؛ 
شود او را شهید قرار داده 
برای آزادی وطن و خاتمه 
اشغال میجنگد. لیکن اراده 
از بین بردن کفر و قوانیسن 
کفسری راندارد و نه در 
را دارد؛ این چنین اشخاص 
مجاهدین شده نمیتوانند. 
اگر چه تمام جهان آنها 
را االفاظ مجاهد صدا 


زنذ ٹاڈ تنظر ای 


و مقاومت مبارزه میکنند 
یاشبه نظامیان که برای 
قوم و قبیلے میجنگند. 
بے همین ترتیب گروه 
ای زیادی ادعای جهاد 
کفر و خاتمه اشغال را 
میکنند؛ لیکن وقتی سخن 
أدبو نهان ايت اه 
دين در ای الله نمیباشد. 
人‏ 
اح کرد او ا 
غیر شرعی میسازند و ملل 
را شریکان. الله متعال 
میدانند؛ پس این چنیسن 
人‏ 
شهید محسوب میش‌ود. 
اگرچه خود را فسا القساب 
عالسی مسما سزند. 

در پهلسوی شروط کے ذکر 


شاهدا اسماعیل هنیت: قاسم 


رئيس المکتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) (سماعیل هنية 


6400 ۱ 


2 X O ۱ ۵ 


شارك رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري في تشييع جثمان قائد فیلق القدس 
في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في طھران. 


وفي كلمة خلال التشییع. قال هنية إن مقتل سليماني "جريمة نكراء“ 
ووعد باستمرار المقاومة رغم اغتيال قادتھا في فلسطين وخارجها. 


وأكد هنية أن "مشروع المقاومة على أرض فلسطین في مواجهة المشروع 
الصهيوني الأمريكي لن يضعف وسیستمر". 


وقال هنية “أتينا من فلسطین لنقدم التعازي الى سماحة القائد السید 
علي خامنئي والجمهورية الإسلامية بشهادة الفريق سليماني". وأشار إلى 
أن سليماني “قدم لفلسطین والمقاومة ما وصلت إليه من قوة واقتدار", 


را کے بای د مجاهد داشته 


باشد ایمان و قبول کردن 


بلس مقال سے د 


مدای 
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یک شخص مملو از شرک 
یسا مبتلاء به نواقض ایمان 
قبسا کفنسان الات ا ةه 
باشد. نے تنهااینکه جهاد 
او بلکه تمام اعمال وی 
مردود است. زیرا عقیده 
توس رظ ول صخت امان 
و قبل از همه اعمال قرار 
دارد. 
نف سخن مقدماتے را 
باط ر فجر سر کریرے کے 
بعضی حرکت ها تنظیےم 
هاو مقاومت صاادعای 
جوا 2 000 
فداکاری میکنند؛ لیکن در 
حقیقت جنگ شان مبارزه 
چاهلیست و عصبیست اسست 
و از هیچ زاویه ای شرعی 
دیدہ نمیشود» که از جمله 
حرکست وطنضی و رافضی 
حماس است. که در ظاهر 
ادعای جنگ بایه ود و 
آزادی اقصی را دارند. لیکن 
فر فی اح ان اشا 
موضوع اقصی هستند که 
خطر آن از يهود کم نیست. 
در این رس اله در مورد 
و سے کے کا وی 
مرتکب آن شده بحث مدلل 


اج 


سبب ان از دایره ایمان خارج 
شده اند. 

@ حرکت حماس بر 
دیموکراسی ایمان دارد و 
بجای شریعت, دیموکراسی 
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خراسان شماره 33 |13 صفر 1446 ھ_ 
را منهج و سرمشق خود 
قرار داده است. الله 
متعسال ميفرمايد: ومن 
يبغ غير الاشسلم دیا 
فقن یِفبَل مه وهو في 
ال۶اخزة من انضمریسن] 
[آل عمران:۸۵] 

ترجم: و هر کس 
کے دینی غير از اسلام 
برگزیند. هرگز از او پذیرفته 
نمی‌شود و او در آخسرت از 
زیانکاران است. 

از بنیانگذار حماس احمد 
یاسین پرسسیدہ شد: 
من لسم فلس ئن 
کو وت 
دیموکراسی میخواهند. شما 
چرا مخالفت میکنید؟ 


چنین جواب داد: من نیز 
حکومت استوار بر بنیاد 
دیموکراسی میخواهم که 
تمام احزاب در آن سهیم 
باشند. 

خبرنگار پرسسید: اگر 
انتخاب ات را حزب کمونیست 
برن ده شود موقف شما 
چے خواه د بود؟ 

گفت: اگر حزب کمونست 
برنده انتخایأت شود. 
باز هم من ميلان ملت 
فلسطین را محترم میشمارم! 
پرسیده شد: اگر از نتیجه 
انتخابات معلوم شود که 
مسردم Co‏ خواهان 
دیموکراسی هستند که در 
آن احزاب مختلف سهیم 
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باشند. موقف تان در ان 


وت چه خواهد بود؟ 
احمد یاس ین اندک يبا 
لهجه خش‌مگین جواب 
داد: قسم بے الله مامت 
هستیم» و ملت حقسوق و 
کرامت دارد» اگر مردم 
lc‏ اسلامی را 
رد کننےء بازھےم من آن را 
محترم میشمارم و اراده و 
مسیلان آن را پاک میدانم” 
| آخمد پاشسین. / الطاهرة 
المعجزة اسو التحصدي. 
ط دار الفرقان ص ١١١‏ - 
11۷[ 

ریس JU 一‏ فلسطين 
ویک تن از اراكين بلند 
رتبه حرکت حماس در 
تسه SSS‏ رجا e‏ 


کے در سال ۰۱/۰۲/۲۳ ۲٢‏ 
تشر شسنہ میگویه: “ حماس 
مردم فلسطين را در امور 
روزم_ره مجبور نمیسازد 
که اصول شریعت اسلامی 
را رعایست کنند. سسینما ها 
و هتل هارانمییندد. و 
نیز در حرکت حماس چنین 
اشخاص را نداریم که نیت 
تطبیتق شریعت به جبر را 
داشته باشند." 

شخص را که در بالا ذکر 
کردیم» در مصاحبه که با 
تلویزیون العربية داشت. 
وقتی خبرنگار از وی پرسید. 
اکر اسرافمل دول وا بل 
را بے رسمیت نشناسد. L‏ 
شما اسرائیل را به رسمیت 


میکوید: “بے بسیار سخن 
خوب اشاره کردی» ما 
نیز میخواهیم که سرحدات 
در بین تثبیت شود و 
وقتی سرحدات تعیین شد 
ماب شتر از غرب به 
دیموکراسی متعهد هستیم» 
بعد از آن سخن را به ملت 
فلسطین پیش خواهیم 
کرد. اگر قبول کردند 
مانیز دیموکرات هستیم 
فیصلے آتها را قبول داریم و 
اگر رد کردند این سرزمین 
فلس طینیان است و یگانه 
حقدار آن هستند”. 

یک تن از بزرگان مرتسد 
حماس بنام عزیسز الدویسک 
در جواب خبرنگار وقتی 
از وی پرسید. میگوید: 
خبرنگار: آیسا ایسن بسن 
وبست عجیب ممکن است. 
در آخر یسک راہ حل واحد 
داشته باشد. که همه 
فلس طینیان بر آن راضی 
قود 

عزیز الدویک: “بیاید در 
این مورد از دیموکراسی 
سجن بگویم. در آن ھمیشے 
رای و سخن از اغلبیت 
میباشے از همین خاطر 
و رای ها انتخاب ات همیشه 
به‌ماتصمیم اکثریتت را 
نشان میدهد. و بر همه 
لازم است که رای اکثریت را 


چون حماس از جمل ےه 
اوا سای سک ور ہے 
انظر 
اکآ ت هس 


(موضوع دیموکراسی 


دوکتور قرض‌اوی در 
یک کلیپ ویدیویسی. 
میگوید: “مسا بسالای 
و بر آن باور داریم» در راہ 
دیموکراسی میجنگیےم, و مسا 
خواهان دولت استوار بر 


دیموکراسی هستیم ". 


اسماعیل هنیه در یک 
براه سے سام روز 
چهارش_نبه ساعت ۷:۴۵ 
تاریخ ۲ ربیع الاخضر ٦۱۴۲ء‏ 
۰ نشر شد. 
گفت: “حماس تصمیم ملت 
را محترم میشمارد. اگر 
شا هو شش را اتاب 
کته فان آن را قول دارف 
نتیجے صندوق هارا قبول 


داریم. زرا صندوق همای 


رای و دیموکراسی یگانه راہ 
درست و صحیح میباشد". 
و این تاام روز موقف 
سای 
استه کته در ان هیچ تبدیلی 


صورت نگرفته و نه کدام 


حماس و رھبران 


رهبر اب زرگان حماس از آن 
رجوع کرده است. 

٭ حرکت حماس فیصله 
را به طواغیست منطقه و 
بين اللللی میبرد» طواغیت 
و قوانینی که آشکارا در 


سیحانه و | 一‏ قرار دارد» 
الله متعال میفرمایے: [أَنَعْ 


تر إلى الذیسن بعش ون 
هم امن وا ہما ازل 


4 ص 0+7 ۳ م>ہ چ 
الیل وم آنزل من فيلك 


3 3 9 7 ےم ا 一‏ 
برسدون ان یتحاکمسےوا 


را ڈو ۳ 9 
إلى الطکوت وقد آم‌ووا 
أن یف وا بے وريد 


بعیدا| [سُورَة اللمّےاء : 60] 
ترجمه: آیا داستان کسانی 


را کے گمان می‌برند 4 


بے آنچه پیش از تو نازل 
شد ه» ایمان دارند» ندانسته‌ای 


داوری برند و حال آتکه به 


انان دستور داده شده است 


که بے آن کفر بورزند و 
شیطان می‌خواه-د آنان 
را به گمراهی دور و درازی 
بکشاند. 

رهبر حرکت حماس اسماعیل 
هنیه در یک کلیپ 


۱ 
外 


تصویری چنین میگوید: 
یھ ات ا ي 
الط جما مک 
و از حقوق آنهامحافنظت 
و برای پیشرفست کوشش 


میکند» و برای بدست آوردن 


آن اهداف ملی و وطنى 


سعی خواهمد کرد کے در 
شوری ها. قانون اساسی. 


قوانین رهبری عربی بر آن 


مدای 
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فیصلے و توافق شده است. 
از همین رو حکومت فیصله 
سای قوانين بين الللسی 
و آن تصامیم کے از سسوی 
موسس-ے آزادی قلسطین 


اتخان شده است. را ممحترم 


: ۰ ارد ”. 
یک تن از رهبران حماس 


بنام خالسد مشلےعل در 
حضور یحیی السنوار» 
اسماعیسل هنیسه و دیگر 
مقامات بلنسد رتبسه, یسک 
گردهمایی را مخاطب 


قسرار داده» میگوید: فا 
دارم و آن چیزی است 
کے آن را مسا بے بنیادهای 
مان و ملت فلسطین پیش 
میکنیم. مادر این قانون 
لشن آن انکر انی کرد 
ایم. از نظر قانسون نيز 
بررسی شده است. و اینکه 
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75 شماره 33 | 13 صفر 1446ھ _ سیآ ا 2۹ 
حکمت نشانه مومن است. از بے زبانتان می‌آید. مگویید الذي یت Sa‏ ون الکفرین توان در پهلوی ملت ما 
سیر و دو ان ها وان ین که اع خلال اس و این اال ارد ار سفق اسان اَی تا اذ س 
出‏ حالات جاری و زبان حرام تابر الله دروغ بسته يبون عندَهُ م المرة اغى 

انسساثیت سسازگاری کسرده . باشیده زیسرا کنسانی کے یی فبن موه له جمیفا) @ ذر ولات فتاه ی ساخات 
ایم» و اینکے قانون باید الله دروغ ببندند رستگار [النساء: ۱۳۸ - ۱۳۹] دوکر کک وهای و 
مفهومی و در آن مشکلات نمی‌شوند - برخورداری ترجمه: منافقان را خبر دہ لشکرکشی حماس یکجسا با 


نباشد» همین ھوشسیاری 
اسےت... بعداً میگوید: مسا 
بر دیموکراسی و مشارکت 
با دیگران بساور دارم 
و آن را قب سول ميكنيم» به 
رای دیگسران احترام قایل 
سلیم و مانند انتخابات 
سال ۲۰۰۱ پسه سضر نیع 
انتخابات آمادگی داریم. 
ار تاباتع ضصوری 
ولایتسی باشه پا انتخابسات 
ریاست جمهوری فلسطین 
ناش شا ها | فان از 
راقفیسرل ذازرے آگکےۓ تسه 
هر چه بود". 

0 حرکت حماس اٹ 
پبارلان شرکی 
سند آن 9 که قوانین 
کفری میسژژ۹ازد و وظیفه 


شتراک 


تغییر و تبدیل سایر قوانیین 
را بر دوش دارد. قول الله 
سبحانه و تعالی: (ولا 

ولوا لما تصف سکم 
الک ذب ها حلل وتا 
حرام لت فتّوا علی اله 
اک نب ان الذین بَفترون 
علی اللّه الْكَذبَ لا یفلضون 
مشخ قلیل ولف نساب 
ألیع) [النصل: ۱۱۰ - ۱۱۷] 
ترجمه: و با هر دروغی که 
18 


اندکی است و (سپس) بر 
ایشان ac‏ دردناک (در 
پیش) اسےت. 

“وطن از هم جدا نمیشود. 


مادو قسدرت و حکومت 


تقسیم شده را نمیخواهیم. 
رک ساے سار اش اون 
اسلامی هستیم. طوریکه 
بر ماتهمت کرده‌ اند و 
این افواهات بیش نیست ". 
٭ موللات. دوستی و 
همکاری باطواغیت و 
ما ا ی 
تركيه و غیره. الله تعالسی 
میفرماید: [بَشْر اتف قینَ 
کر مرف سے 


cd <‏ اب دردناکے (در 
پیسش) دارند - کسانی که 


دوست خود می‌گیرند» 


آیا در نزد آنان عزت 


می‌جویند. در 二 -| 上‏ که 


هر چے عزت است» نزد 
الله است. 

یک تن از بزرگان سابقه 
و رهبر فعلی حماس بنام 
يحیی السنوار در یسک 
کلیسپ ویدیویی میگوید: 
“قاسم سلیمانی بارهبری 
القسساع ارتباط گرفت» و 
اطمیان داد که حکومت 
اورا یاہ راس نو 
ا الس ساسا 


طواغیست برای جنگ بر 
عليه موحدین. 

هشتم: کمک همکاری و 
مس لماتان کے ولي ان اسن 
فرموده الله متعال است: 
[(ومن یتولهم منکم فهو 
الوم الظالیےن) [الاخدة: 
۱0۱ ترجمه: « و هر کس از 
شما انان را دوست گیسردہ اڑ 


آنا اسك اللة مکازان وا 


راهنمایی نمی‌کند» 

حماس در ولایت سیناء بر 
کر خی ابن 1ء ما 
در ولایت سس۹یناء در یک 
صف با حکومت مصر و 
يهود سهیم شدند و عليه 
دوس نان خط اول حماس 
بنام ”سرایسحا الف دس“ در 
شام عملاً در جانب داری از 
و در مقابل مجاهدین دولت 


نیز در صحرای سسوریه 


٭ شرکت حماس, بیشترین 
احکام قرآن و سنت را بسه 
تعلیق درآورده است. بلکه 
کاک خواهان ا 
هستند» به آنهاناسزاء 
میگویند. مانند جهاد و لازم 
کردن جزیه بالای کفار 
و غيره» در حالیکه الله 
ال مسق ماب اوا 
يَجْحََُ بثایتنا إلا الکفون) 
[ِمُسوِرَة العنكبوت : 47] 
ترجمه: و جز کافران 
کسی بے آیات ماانکار 
نمی‌ورزد. 

عزیز الدویک مرتد 
میگوید: "این تکلیف من 
و تمام دیگسران اسست, ما 
همه بای د تصمیم خود را 


بے صندوق های رای تقدیم 


Israel, Hamas and Egypt form 
unlikely alliance against 
Islamic State affiliate 


内 ][ 0 


2 


Hamas forces deploy on the Palestinian side of the border 
with Egypt in southern Gaza on April 21. (Khalil Hamra/AP) 


کنیم» و بعد نتیجے آن را با 
شکیبایی و خوشی قبول 
کنیم. طوریکه در کاب 
الله متعال آمده است: افلا 


ورب_ل لا یمن ون حتی 


بذ : ۰ وقڈ | ۰ تلاف 
بمیسان آید. باید تو را حکم 


> 


قراردهد»يعنى به 
شریعت الله متعال فیصلےە 
قرار داردء [إثم لا يجدوا فی 


ما نیسز فیصلے و سرنوشت 


صدای 
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خود را یه صندوق ها 
میگذاریم و بعد راضی و 
خوشحال میباشے, نتیجه 
هر چه بسود". 

٭ 一‏ را مسممان 
دانستن» و دين شا زا 
درسست خوانسدن با ایشان 
روابط نزدیک داشتن. امام 
محمد بن عبدالوه اپ رحمه 
الله ميفرمايد: "کسبکه 
مک را عا اتيا 
ر کا ف کیا 
مذهب او را درست بداند. 
این شخص خود کافر 
میگردد”. 

در جريده الشرق القطريه 
کے روز جمعه سال 
۱ شرہ شده بود 
چنین نوشته است: “ احمد 
پاسین که رهبر روحانی 
حماس است. روز قبل اعزام 
زارت پدر ان قلاب اسلامی 
أية الله الخمینی شد و 
آنجا قسم یاد کرد که 


مدای 
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راه خمینی را تعقیب میکند. 
و آزانس آنبء ایران 
از احم.د یاسےین چنین 
نقل میکند: حماس آماده 
است که راہ امام خمینی 
را تعقیب کند. شخصیکه 
اقلا سال ۱۹۷۹ را رهبری 
و بنیاد جمهوری اسلامی 
ایران را پایه گذاری کرد". 
رهبر دفتر سیاسی حماس در 
سال ۱۳۲۷/۰۱/۲۲ یا 
۲ برای زیارت 
خمینی به ایسران سسفر 
کرد آنجابانواده خمینی 
حسن الخمینی ملاقات کرد 
و یکجاب | اراتس آنباء 
ایران. خالد مشعل بر قبر 
خمینی یک دسته گل قرار 
داد و گفت: “حماس پسران 
روحانی خمینسی هستند”. 
ماج کے کے تر گت 
خود نوشته است: “فاطمه 
(رضى الله عنها) یسک 
مخلوق الهعی و جبروتى 
است کے بشکل زن آشکار 
شده است*. در جای دیگر 
مینویسد: “و اگر فاطمه 
(رضی الله عنها) قبل از 
نبى عليه السلام آشکار 
میگردید» نبوت به او دادہ 
میق دوباره میٹویسۓ: 
“نبى عليه السلام در نبوت 
خود کامیاب نبود” در 
جای دیگر مینویسۓ: “در 
قران لحري قو ات2 
نوشته: “بے مرتبے امامان» 
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یک دسر و انیی.-ساء و 
پیغضمبران رسسیدہ نمیتواند"* 
ا رشاو وس 
رسول الله صل الله عليه 
و سلم در رس‌انیدن رسالت 
ناكام بود” مینویسد: ما 
بندگی آن اله را نميكنيم» 
که زمین و آسمان را خلق 


سخنگوی حماس ابوعبیده 
در سک نسوار تصویری 
میگوید: "متشکر از تمام 
مردم» حکومت ها و 


اسلامی اران قرار دارد» 


Israel, Hamas and Egypt form 
unlikely alliance against 


Islamic State affiliate 


کند و بعد بادستان خود 


ان را ویسران میسازد” در 
جای دیگر نوشته هک سل : 


باللے من ذلک کے بزرگان 


را فرزندان روحانی چنیسن 


کشوری کے نسسبت به 
مسا در دادن مسالء اسلحه و 
اشإشسیاء دیگر بخضل نکردہ 


ZR |‏ 
س ت . 


رهیر سایق حماس 
اسماعیل هنیه میگوید: 
“من سپاسگزاری کسانی 
را ，~ *L_‏ می آورم که يه 
مقاومت. اس لحه و مال 


خود را داده اند بطور 


خاص جمهوری اسلامی 


ایران". 
نمایندگان ایران در 


جریان خوش آمدید 
میگوید: ”حماس از ملاقات 
باشماخوش است» حماس 
بسا ملاقات ابسراق: آن ارات 
که از تضرت اسلام» هقاوست 
۵ تسیا ص9 4ل" 
است. ابراز خرسندی 
میکذ ے”. 

ا دان اهراد 
کے نقل کردیے ده ها 
مسوارد دیگر وجسود دارد. 
کے کک ت رااقتی اران 
و روافض را مسممانان 
میدانند و به دوستی L_‏ 
افتخار دارند. 

@ به حال طرف_داران 
حماس» افسوس میشود. که 
این ها چگونه و با کدام 
چشم بادشمنان سرسخت 


امت؛ موالات و دوسنی 


نظر و عقیده دارند: مبلغ 
اهل سنت نه در نبى» 
نه درالهومعبودونه 
در امام موافصق هسستیم. 
کے محمد» نبی او است 
و بعد از محمد ابویکر و 
و مااین چنیسن رب و نی 
را نمیشناسیم» بلک میگویم 
آن رب کے خلیفے نبسےی او 
وت اس جو ي 
”. [الأنوار 
الجزائريه ۲/۲۷۸ ]. 


@ حماس در میاق خود 


ادعاکرده است» که 
ای رک جر کسام را ی 
> لیکن رهبران و 
اراکین بلند رتبه حماس 
E TOE‏ موس 
آب و مرزوق» اسماعيل 
هنيه» عزت الرشق» محمود 
الزمارء» خليل الحية» أبو 


زهري و فوزي برهوم. 


همه باهم و در هر 
جساء اظهار داشته اند 
که: “حماس حركة تحریر 
وطنی". حماس برای آزادی 
کشور یک حرکت وطنی 


局 


است. 


مداریسان و نااهلان شرت 


وطذنی حماس» جهاد خود را 
میدهند» سسیکه در سال 


رمضان شریف 


متحدث الحرس الثواري الزيراني 


سخنان رهبران و بزرگان 
حماس را یش نوید: 


خبرنگار از احمد یاسین 


11 عملية طوفان الأقصى 
كانت احدی عملیات الانتقام 
لاغتیال سليماني 


TET 


عاجل 


۱۳۹۳۳ 


اسماعیل هنية : نخوض حروب مع 
اسرائیل حتی نشغلها عن خوض 
حرب مع ایران 


سایکس و بیک و را نادیده 
گرفت و در فلس‌طین و 
منطقه بے جهاد پرداخضت. 
٭ جنگ حماس. مبارزه 
زط تن و شد 
شرعی و عقیدوی ندارد. 
مبارزه تعصبی است كه 
مرگ در چنین جنگ ھا 


در مورد جنگ با یهود. 
سوال کرد. او گفت: “ما 
تناخواه ان حق خویش 
هستیم» و از آن بیسشتر چیزی 
نمیخواهیم مابایهود 
يهود هستند و نه آنها 
را بخاطسر پھودیست بد 


میبینیم» زیر يهود از خود 
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دين دارد طوریکه ما دیسن 
داریم... 


سا تج 


یت 


و مادرم بے دنیا آمده باشد 
و خانه من را غصب کرده 
من را بے جبر بیرون رانده» 
با او میجنگم» من بابرادر 
و پسرعم و ام میجنگم وقتی 
خانه من را تصاحصب کند 
و من را بیسرون براند. من 
باامریکاء انیس و هیچ 
سا هه دوق اول 
زندگی میکنم» و طوریکه 
بے تمام مردم دنيا 
خواهان خير هستم» به 
همین ترتیب برای يهود 
نیز خواهان خير هستم". 
[کلی پ تصویری] 
رهبر سایق القسام. صلاح 
شحادة به مجله الجیل 
در سال ۲۰۰۲/۵/۲۹ نشر 
شد. گفت: “ما طق 
اصول جهادی خود کار 
میکنیم شعار مااینست 
نها عو اتا بوسود 
و نے بے سبب عقي_دہ 
یسا آتھسا میجتگیسم) بلک ه 
به سبب آن میجنگیم که 
اشغالگر بوده و زمین ما 
را غعصسب که اند 
خالد مشعل در باسح 
یک پرسش که در سال 
۷ از سوی 
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مركز الزیتونه الدراسات 
و الاستشارات نقل شده 
است. پرسش: از این 
میفهمم که شما بایه ود 
کار ندارید. مگر این تنها 
مسئله سیاسی است. آیحا 
خالد مشعل در پاسخ؛ 
گفت: “ما بے تمام ادیان 
احترام داریم» ما با اسرائیل 
گویا یک دولت یفودی 
اسست. بلکه به سبب آن 
میجنگیم کے سرزمین ما 
را اشغال کرده است. مسا 
بایهود و مسیحیان مشکل 
نداریم. مش کل ماب 
کسام اسم کته شاف ما 
را غعصب کرده است. مشکل 
مسا اشستفال س 


نیست. ما مبارزه دیضی 


aE‏ سک 


مسیحیان ھستیم, و نه عليه 
آنها اعلامیسه پخش میکنیم؛ 
مسا تنھسا در مقایل کسانی 
مقاومست میکنیم کے خاک 
مارااشغال کرده و بالای 
ماحمله کرده است. هدف 
من اینست که این سرزمین 
بطور خاص فلسطین مهد 
انبیاء و ادیان است و در 
طول سالهاء ماباتمام 
آنها زندگی تسامح داشته 
ایم» و همین موقف حماس 
است”. 

به همين ترتيب در 
سال روز ۲۵ سالگی 
بنيان حماس در مقابل 
هزاران فرد. گفت: ما 
بایهود از خاطر بهودیت 
صهیونیستان اشغالگر 
مبارزه میکنیم. و فا فتسن آن 


E‏ کپ د که 


一 ره‎ 一 


بر ماتجاوز يسا کوشش 
تجاوز را داشته باشد. ما 
باکسانی میجنگیم که 
باس امیجنگند. تج‌اوز 
میکنند» مارا مصاصره و 
پر مقدسات ماتجاوز 
ميكننل.” 

جرم حماس به این چند 
نکته محدود نمیشود. 
بل کے اگسر بر آن تقصسیلا 
بنویسیم. از چند جلد 
کتاب تجاوز خواهد کرد. 
اين را تنهامشت نمونه 
خروار چند جرم بزرگ 
حماس را تقدیم شما کردم 
و سخنان مستند بزرگان و 
رهبران حماس را نقل کردیم. 
تاخوانندگان چنین فهم 
نکنند که در رسلله تهمت 
باافتراء شده است. 
امروز در مورد حماس. 
طالان وطنسی و جخامیتحان 


نظر تایید دارند و به کف 
و شرک حماس تنهابخاطر 
چشم پوشی میکنند که 
مجاهدین دولت اسلامی 
فتوی کفر حماس را صادر 
کرده است. پس در م ورد 
ساس ای لے قلدے: 

۰ که بر مرک ز 
تجارتی و پنتاگون امریسکا 
صسورت گرفت. را محکوم 
کرد و خالد مشعل در رابطه 


سال 3 


آن» در جواب یک سوال چنین 


گفت: سوال شما در مورد 
حملات بازده سپتامبر 
غل امریےکا حنه نظسر 
داریسے, آیاآن را محکوم 
میکنید؟ گفت: بی, ما 
طرفدار کشتن افراد 


پودڈے, اکیداً میگویم کے 
در امریکا را رد و محکسوم 
میکنیم*. [المستقبل الصربي 
۲۰۰/۰۰۷. 

زمانیکے مجلے فرانسوی 
بنام چارلی هیبدو بے نبی 
توهین کرد سے قهرمان 
کے دوی آن بمرادران کواشی 
و سومی آن کولوبالی بود» 
بر مجله نامیرده حمله 
هلاک ساختند» کے آن حمله 
امت در جهان تقدیر شد. 
لیکن حماس آن را بے الفاظ 
شدید محکوم کرد» و همسان 
باراپور فرانس پریس. 
حماس در یک اعلا ميه گفت: 
"تجاور و حمله بر مجله 
و رای بے این معنی نیست 
که مردم بیگناه کشسته 
شوند". [الجزيرة تلویزیون 
[Yo AN‏ 

وقتی زرقاوی رحمے الله 
شهید شد» بعضی اخبار 
غمشریکی پخش سود 
است. شرکت حماس بمزودی 
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راپور هارا رد کردند. 
گفتند: “ما در رابطے به 
مرگ زرقاوی؛ هیچ نوع 
پیام انس لیت و غمشریکی 
پخش نک رده ایم. تمام 
جوانب بای.د از دقت کار 
گرفته و دنسال اشاعات 
نگردند". [المكتقب الاعلامي 
دوش نبه ۱۱ سال جمادی 
الاولی ۱۴۲۷ ه]. 
زمانیکه شيخ اسامه رحمه 
الله شهید شد» اسماعیل 
هنیه در همان وقست گفت: 
"امریکا یک شخص عرب 
را کشت کے از یسک قضیه 
عادلاذ ے دفاع ميكرد” 


حماس وج ود دارد. که جمع 
آزری هه ان ون ایخ ورساله 
nm < 和 ao‏ در مورد 
حماس همین قدر کافضی 
است. که اینها در قضيه 
فلسطین بلای خون 
مظلومان و منطقه غزه 
چنان تجارت مملو از خیانت 
و غدر را انجام دادند» که 
قربانی آن را ملت مظلوم 
غزہ میدهد و حماس کریدت 
آن را به روافض ایران» حزب 
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الشیطان لبنانی. حوثیان 
شبه نظامیان شيعه عراق 


میدهند. میخوا هند > 4 
قضیه فلسطین را وسسیله 


پاک سازی و بسراءعت 
تجاوزات ظلم وحشت 
و حملات روافسضض قسرار 
دهند آن را که ایسران و 
شبه نظامیان شان بسا 
حمایه ایران در شام 
عرق لبنان» اران و 
منطقے انجام دادند» حماس 
میخواهد که با خون های 
مریم مظلوم. وحشت های 
روافض را بشورد و مردم. 
ظلم های ده ماسال 
ایسران رافضی را فراموش 
کنند» و بای وحشیان 
و ظالان امت. روافض را 
قهرمانان امت قرار دهند. 
آزادی از یک طاغوت و 
بجای آن بنام دیگر. حاکم 
کردن طاغوت دیگر را 


جهاد نمیگوید. اگر حماس 
ومين قاط ۳ ۵ تشد 
بگیرد (چیزیکه این تجاران 
نمیتواند انجام بدهد) لیکن 
بازهم اگر قبول کنیم. آن را 
آزاد سازد ول ان و رت و 
وگ ایر کاک سا ویو ور 
کوچه های غزه بجای نداء 
های یهعودی» نره های 
شرکی رواضض برپاء شود. 
پس اين جهاد نیست و 


نے هم کشته شدگان ار 


راه ش‌هید هس ند امداف و 


۰ 


۰ 


شرایط جهاد خیلها آشکار 


و واضح است. 

قبول کننگان قوانینن 
كفرى بين الللى» دوستی 
کنندگان با طواغیت و 
مشرکیسن, ایمان دارندگان به 
جمهوریت و دیموکراسی 
و مرتکبیسن ده ها نواقض 
اسلامء ھیچسگاہ مجاهدین 
شده نمیتوانند. 

ای عساکر. دوسنداران و 
حامیان حماس! 

ا ت ظا سح اخ رک 


a 


بخش سیاسی 


۶۷ 
۶ 

[一 

۰ 《 
0۳ 


1 طخ بود و شما بر آن 
... -< 
خشےمگین شوید و بیسشتر 
خشمکین شوید؛ لیکن 
م نوج ے فکرء عقی دہ و 
6 منهج خود باشید تدبر 
| 
| کنید» زیسرا سخنان تلخی 
گا 
۷۰ کے نجات شما در آن نھفڈے 


ا 


باشد. از ان س _ خنان 总‏ برین 


2 بھتر است» پس فکر کذر د 


و بے قرآن و سنت رجوع 
کنید؛ چون راہ را که شما 
برگزی_ده اید» بجای کعبه 
بے ترکستان میرسد بدانید 
بطور حتمی نیست. و اگر 
باشد از هیتلر و عساکر 
جرمنی شاید مجاهدین 
بزرگی یافت نشود. زیرا 
قتل عام يهود را کرده 
بودند؛ بلکه عقیده توحید. 
و جنگ برای اعلاء کلم ه 
الله و نگهداری خود از هر 
توغ تر شرگه نات هان 
حقانیت است» پس بجای 
محکم گرفتن دمب باطل 
کے هم دنیاو آضرت تان 
را برباد میسازد. بے حلقه 
محکم حق چنگ بزنید تا 
در دارین سرفراز و کامیاب 
شوید و سپس این شعار 
بسیار بجاء خواهد ود 
انه لجهاد نصر او استشهادا! 
وما علینا الا اسبلاغ البیسن 


کر سح 0 7اا کا 


2 mE س‎ 0 E 


۳ : ا‎ 
NNE, 
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الحم لله معز الإسلام 
ی نصره. ，、 Ji‏ الشرك 
بقهره. ومصرّف الم ور 
بآمره. ومستدرج الكافرين 
بمكره الذي قےر الأیسام 
دول بعدلسه. وجعل العاقبة 
للمتقین بفضله. والصلاةٌ 
وال سلامٌ على من آعلی 
الله منار الاسلام بسيفهء 
نچ یڈ 

قال تعالي: وع اله 


< ا بر ° 
الذاسن ءامنوا هتسد 


مسلمانان محترم! 

دشمنان برپایی خلافت در 
هر زمان با چهره های 
متفاوت موجود میباشند» و 
در عصر حاضر نیز وقتى 
مسابسرای قيام خلافت 
اسلامی قتال و مبازره 
را آف از کردیم» شاهد 
بودیم که به چه اندازه 
دشمنان اعاده خلات 
وجود داش تند و دارد. 
بعضی در چهره سکولار 


و عفیده 
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جمهورسست 


دشمنی شان را بے پیش 
میبرد ند عسده در جام4 
ملا و شیخ صف آرایی 
میکنند. و بعضی ها 
بنام تنظیم های جهادی 
جو جج سہہں 
زمینےه ساز رسیدن کفار 
بے اهداف و آرمان های 
شان هستند. 

که در پهلوی تنظیم 
های باطل دیگر امروز 
طالب_ان پاکستانی نیز 
به سطح رسانه یی 
به میدان 
آمدند» اگرچه پروپاگند 
یسا تبلیضات جدید عليه 
خلافت اسلامی ندارند 
بلکے همانند قصیده 
دیگران افواهات تکراری 
را زمزمه میکنند. خود 
آشکارا از منابم هندوها 
و سیکها تغذیه شده. 
و در پهلوی ده ها 
نواقض اسلام. قلاده بيعت 
قراردادیان جدید امریسکا 
بنام ملیشے های طالب 
را نیز برگردن دارند. 
دقیق مثل دش منان 
دیگر اینه نیز شب و 
روز خود را وقف دشمنی 
قیام خلافشت کرده اند و 
با چرندیات شان یکجا 
مسئه قیام خلافت را 
چنان در هم پیچیده که 
شاید تا قیامت برپایی 


شعاع قرار دادن و غير 
ممکن کردن قيام 
خلافت اسلامی را شخص 
بنام خالد کے از سوی 
تحریک بے او لقب شيخ 
خالد داده شده است. به 
پس در سلسه تبلیغات 
همواره کوشش بر این 
داشته است که قیام 
خلافت را چنان مفلسسق 
نشان دهد که تا قیامت 
کسی نتواند آن را قائم 
سازد. و همواره بالای 
خلافت شرعی و استوار 
بر منهج نوی فعی. 
رد یا انتقاد کرده است. 
مجاهدین دولت اسلامی 
را خوارج دانسته است. 
و تكليف خود رابااين 
سخن آشکار ساخته 
است» که در خلاضت 


فعلی آن ده شروط که با 


آن ادعای خلافت صحیح 


میگردد» وجود ندارد. 
پس از همین رو اين 
نخست بهتر است که 
مسسلمانان را از سطح 
علمیست این شيخ يا ملا 
تحریک آگاهی دهي م و 
بعد دوستان قضاوت 
ن سط اى ي 


فتوی خارجیت عليه 


ست. و 


اگر بعضی از خوانندگان 
گرامی کلیپ این شیخ 


را شنیده باشند. در بیان 


خود حدیث خسوارچ را 
میساوون کے عبارت عربیی 


آن را نیز اشتیاه میخوان‌د. 


خی تا جایکے در ان 
فرق بين فاعل و مفعول 
را نمیداند» روایت ذکر 
شده را چنین میخواند: 
(یحقر احذکسم 0 
مع صلاته وت 1 مح 
قرائشے) 

اینجسا صلاته و قراءته» 
هر دو رامرفوع خوانده 
حالیکه 


است» در 


(صلاته) اين مفعول به 
است برای فعصل یحقر و 
احدکسم فاعل آنسست. 

متن اصلی حدد ث چنی و 
رسول الله 
صلی الله علیه و پا 
در مورد دوالخض ویصره 


است» 


一‏ ۵6 مه 


الاین كت وق الهم 
ات ‌ سے 
البخاري) 

بعد در بيان خود در 
مورد على رضی الله 
قاتلهم امير المؤمنين 
علي یست آیسی طالب ...) 


قاتل و مرفوع خوانده 
میشود. این جمله باید 
چنین خوانده شود 
(علي ابن ابسی طالب)ء 
درحالیکه ملاصیب آن را 
(علي اب ابی طالب) 
پس در آنجسا از مفصول. 
فاعل ساخت و بای 
منصوب. مرفوع خواند 
و اینجابجای مرفوع. 


مشت نمونه خروار. تنها 
از یسک کلیسپ سطح علمی 
این شیخ را درک کنید. 
وقتقى فاعل و مفعول 
را فرق کرده نمیتواند. 
چگونه به سخنان وی 
ارزش قایل شد؟ چون 
ساس ا ار زی 
حتمی است. 

این ملنگ سرحدات 
وطنی در بيان خود 
پیروی ار خواهشات کرده 
و از اقسوال عسلماء قول 
کے موافق خواهش وی 
سود را برگزی ده است. 
موضوع دوم: 

پس برمیگردیم بطرف 


سخن دوم ملا؛ که نتیجه 


一 


ان چنین میشود: 
يعنى در خلافضغت عصر 
٤‏ و ود 
تست که بر آن ادعای 
خلافست صحیحح میگردد» 
بدیحن لحاظ اين خلافت 
و ده شروط را کے اشارہ 
میکند. خلا صے نسزد 
ایشان بشکل زیر است: 
۱ - در تمام دنیاتمکین 
داشته باشد. 

۲ - در تمام جهان توانایی 
دفاع از مسممانان را 
داش باشد. 

۳ - بر تمسام مس لمانان 
جهان توانایی تنفيذ 
حسدود را داشته باشد. 
۴ - صلاحیت حل مشکلات 
اقتصادی تمام مسممانان 
جهان را داش باشد 
و بے آنهاوظیفه داده 
بتواند. 

۵ - صلاحیت برقراری 
امنیست به تما افراد 
جهان را داشته باشد و 
بتواند از نظام مسممانان 
وغیره 


و در اين مورد عبارات 


آن عبارات هم چنين 


وضاحت وجول ندارد 


کے برای خلیضے این 
تمام امور (بالای تمام 
جهان) ثابست شود. 
۱- پاسخ اول اینست که 
ملا صیب از واجبات الامام 
(مسوولیت همای خلیفه) 
شروط آماده کرده است. 
۲ - شرط کردن تمکین بر 
تام جهان برای صحصت 
وول اال دا الاب 
عليه و سسلم. خلفاء 
راشدین» خلفاء بمدی و 
رأی اهل سنت و الجماعت 
است. 

در نخست میپرسیم» چسرا 
ملاصیب یسک آیسه. حدیث 
یسا از خلفاء تاريخ 
اسلامی یک دلیل بر 
این شروط پیش نکرده. 
و تنھسا بسر اقسوال مبهم 
بعضی علماء بسنده 
کرده اس ت؟ 

در حالیکه الحمدلله در 
مورد خلافت در دين ما 
متالای عملی وجود 
دارد. 

خلفاء داشتیم. و از آنا 
اصول. ضوابط و احکام 
خلافت به مساباقی 
مان ده است» کے برای 
مسممانان سرمشق, منهج 
و روش قیام خلافت است. 
واضحح اسسست که نزد 
ایشان اصلاً دلیل وجود 


ندارد. و نعیین شروط ی 
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ها E‏ 
در حدیث صحیح البخاري 
(رقم ۲۳۸۷) نقل است 
سے رل ا صا 
ا علي وام تس9زت 
قا َال رجال منم 
في کتاب الله ۰ فأيمَا شزط 
یس في كاب الله هو 
بَاطے ء وَإِنْ ان ماة شرْط 
ع 
ال اتی 
ترجمه: علت چیسست که 
بعضسی مردم» شروطی 
را وضم میکنند که در 
تاب الل تما جر 
آن شرط کے در کاب الل 
نیاشد. باطل است. 
اگرچه صد شروط باشد. 
شرط الله بسسیار معستبر 
است. 
و فعا بيان ماسوب را 
شنیدہ میتوانید. کے نه 
در آن از قسرآنء نه حدیث و 
نه هم از خلفاء بر این 
شروط کے وضع کرده 
است. دلیل پیش کرده 
است. 
الال ها ات را 
آخ خا هات لقا 
راشدین ثابت خواهیم 
اک یط ام خهان تا 
که ملاصیب با تمام شروط 
وضع کرده است بى 
دلیل و ناحق است. و اگر 


بے این شروط ملاصیب 
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اعتبار داده شود پس 
خلافست های خلفاء 
راشدین نیز نزد این 
ملاهای تحریکی خلافت 
اق شرعی نیستند. 
دلیل اول: 
خلافت ابوبکر صدیق 
رضے الله عذ ے دليل 
ا کور 8و ر 
تمام جهان برای صحت 
خلافت شرط نیست. زیرا 
وقتسی ابویکر صدیسق 
رضى الله عنه بعے از 
رسول الله صل الله 
عليه و سلم خلیفه شد. 
اکثر عرب مرتد کش 
و سلطنت ابوبکر رضی 
الله عنه بر آنها از بين 
رت آسام ایس افسسخاق 
رحمے الله میفرماید: 
ارخدت الع عشه وفاة 
سول الله صل الله عليه 
»ماحل أل الْمَسْجدَينء 
مَك والمدیتت! 
[البداية والنهاية 6/312]. 
ترجمه: عرب بعد از 
وفات رسول الله صلی 
الله عليه و سلممرتد 
شدند» بجسز از دو مسجد 
(ساحه) مکے و مدینه 
منوره. 
از این معلوم میگردد 
که تمیکن ابویکر صدیق 
رضی الله عنه بر تمام 
خهسان تنود که در آن 
ساحات نیز از بين رفت. 
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که قبلا دارالاسلام وود 
و مسسلمانان آن را در بدل 
خون بدست آورده بودند» 
لیکن باز همم خلافت 
ابویکر صدیسق رضی 
اللے عنه نزد تمام امت 
کے یک بون 
تنبیه : 

ملاصیب تحریک از این 
پاسخ را چنین نگاشته 


است. میگوید آنها بدون 


آن نیز مرتسد شسدند» پس 


اگر تمکین ابوبکر رضی 


الله عنه بر آنان نبود 


خضون مسممانان ریخته 
شده بسود» رسسول الله 
صی الله عليه و سلم 
و یساران اوہ آن را به زور 
جنگ فتح کرده بودند. 
دقیق مشل امروز که 
ممالک اسلامی را مرتدین 
زیر سسلطه خود گرفته 
اند» اگرچه این سرزمین 
ها. سرزمیتن هصای 
اسلامی هستند» و بر آن 
سرزمین ها نیز تمکین 
ابوبكر رضےی الله عذ ےه 
نود درحالیکه خلافت 
وی صحیح بود! 

دلیل دوم: 


عفان رضی الله عنه اجماع 
امت است. که خلافت وی 
صحیح و او خلیفے راشده 
بود. لیکن جای پرسش 
اینجاست که آیا تمکین 
عتمان رضی الله عذ ےه 
سر تمام دنيابود؟ يا 
اینکے مردم در مناطق 
نزدیک یعنی خوارج از 
بیعت او بیرون نرفتقه 
بودند؟ bw L‏ عشمان 
رضی الله عنه دفاع يا 
حفاظت تمام مسلمانان 
جهان را میتوانست؟ حتى 
دفاع خود را توانست؟ 
در خلافت عممان رضی 
الله عنه که در آن امت 
مسلمه و ال سنت و 
الجماعت اختلاف ندارد. 
وی رضى الله عذ ےه 
چنین توان نداشت 
کے برای اداع نماز به 
مسجد بیرون آید. یسا 
برای حاصل کردن آب 
خارج شود لیکن بازهم 
خلافت وی صحيح بس‌ود. 
و النهايية این 


البدايية 
(وانقطع ممَانْ عن 
العشچد, قکان لا يرج 
اه إل قي في وان ل 


۶ 


2 


| ا2ا ع بالكو 5 
في آض۹رہ) 


رھ 


ج۷ 


ec: ~ 人‏ مان رض 
الله عنه از مسجد 


بازداشته ش ےد در |; | 


بسیار اندک و در آضر 
بطور کی منع شد. 
استدلال : 

پس وقتی چنین بود 
کے حللات را سر عمان 
7 شتا 
چنسان دشوار ساخت 


حفاظے از اقاي مسانان 
دنیاء برای خلیفے یک 
شرط خودساخته شما در 
دين اسلام است. 

دلیل سوم: 

خلافت على رضی الله 


آن را قیول دارد» حشی 


کے شما نیز آن را درست 
میدانید. درحالیکه سر 
بيعت على وضسسی الله 
عنه تمام مسلمانان جمع 
نشده بودند» معاویے بن 
اہی سفيان رضی الله 
تی اسل شام ان سرخ 
وی خضارج بودند. حتی 
که بااو جنگ میکردند. 
البدایه والنهایه ج۷ 
عبت ۲۲۱ کت اضعا کنر 
در بيعت على رضى الله 


dc‏ نبودند: حسان ير 


زد بسن تاست. رافع 
عبید. کمب بن عجرة, 
قدامة بن مظعون عبد 
الله بن سلامء مغيرة بن 
شعبة وغيره صحابه 
کرام که بعضی آنا 
بے شام رفته بودند. 
واقع شده بسود؟ 

و افسل شام کے طسوت 
معاویه رضی الله عنه 
قسرار داشتند. 

پس وقتى به این 
تعداد صحابه و سرزمین 
مسسلمانان از بيعت على 
ر الا 4غه ا 
بودند» پس دفاع آنها را 
چگونه میکرد؟ 

و پبسر آنا حسدود را 
چگونه قایم میکرد؟ 
مشکلات اقتصادی و 
وظایصسف را به آنها 
چگونه میداد؟ 
پس شرط تمکین (یر 
تمام جهان) در خلافت او 
کجابود؟ 

ای جوانان تحریک والله 
کت اف نز ماهتا شهار[ 
قریب es‏ است» از 
موضوع قیام خلافت به 
شما عنقا (پرنده) ساخته 


اذ ے. 


بے رهبران تان میگوییم. 
اک :راتا چ 
نمیداشتید و ایمان خالصانه 
میداشلستیدء مثشال خلافت 
تی دنس ال عا ددر 
ہی ہج کک ہے 
عووس اک تخت کا 
است. 

بے همین اساس. اگر 
در عصر حاضر بعضی از 
جماعات و تنظیم هابا 
ایویکر الیدادی رحم4 
الاے تاش اه اى 
بيعت نکردند. به خلافت 
او هیچ ضرر رسانیده 
نمیتوان_دا! طوریکه 
لافس شا کے 
خلافت عل رضی الله 
اک 
چون خلافت ابویکر 
البدادي رحمه الله را 
مسردم در گوشه و کنار 
جهن قبول کردند و 
ےا آو‌یحےۃ کر رت لے 
الحمد. 

الیل چهارم: 

حالا یک دلیل از زمان 
زسسےزل۔الے+ وا اال 
عليه و سلم را تقديم 
ضامقیے کے قار 
دادن شرط (تمام جهان) 
چگونه یک شرط باطل 


٥ 


است. 


رسول الله صلی ال 
عليه و سسلم در مدیذ ےه 


بر یک سرزمین محصدود 


دولت اسلامی را قائےم 
کرد کے مساحت آن از 
نب ود و بے اندازه تمکیسن 
داشتند که میتوانست 
ای ان وا اا وک 
لیکن در آنجاحدود را 
تنفیذ کرد و بيعت را بر 
مردم واجب ساخت. 
پس تمکین [一‏ دفاع را 
کے تحریک امروز تعبیسر 
ميكند به رسسول الله 
صل الله عليه و سلم 
حاصسل نبود. 
آیبارسسول الله صلی 
الله علیه و سلم دفاع 
یاران بثر معونه را کرد؟ 
آیبارس ول الله صلی 
الله علیه و سل از 
صحابه ای کے بنولحیان 
و قبیله هذیل محاصره 
کرده بودند» بعضے را 
شهید و بعضی از آنهارا 
اسیر کردند. دفاع کرد؟ 
السهمي .و بعضی 
مسممانان دیگر که در 
اس واو تب 
های کفار بودنے, آیحا 
رول اال حل الل 
عليه و سلم دفاع آنها را 
توانست؟ 

در زمان خلافت ابوبکر 
البدادي رحمه الا ےء 
بشمول شام و عراق 
در سساحات مختلف به 
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اندازه‌ی تمكين را الله 
متعال عطاء فرموده بود. 
که مساحت آن از چندین 
ملک کفری بیشتر بود. 
از همین رو محاکم را 
برپاء كردند» حدود را 
نافذ ساختند. از سرحدات 
حفاظست کردند. جزيه را 
مقرر داشتند» و اصکام 
غلام و كنيز را تطبيق 
کردند. 
الخمدالسه که آن تمکنسن 
شرعی بسود. و اگر شما 
قید تمکین تمام جهان 
را شرط میدانید. پس یک 
دلیسل از شرع بیاورید؟ 
درحالیکه از واقعات که 
خدمت تان پیش کردیم. 
معلوم شد که برای 
صحصت خلافنت. (تمکین 
بسر تمام جهان) شرط 
نیست یسا اینکه باید 
از تمام مسممانان دنا 
دفاع کرده بتوانید. 
یا باید توانایسی حفاظت 
دين و مال تمام مردم 
جهن را ١افت‏ باه بویا 
بر آن ھا حدود را تنفین 
کرده بتوانید. بے تعبیر 
کے ملاصیب ادعا کرده 
است» و بعد پاکستان» 
افغانستان و تاحیکستان را 
در مشال ذکر کرده است. 
بے این ملای تحریکی 
و سایر همکاران شان 
تحصدی میدهیم کے دلیل 
29 
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رابه ما نشان دهد که 
بر خليفه مسممانان در 
دارالکفر طاری یااصلی 
تنفیذ حدود لازم باشد. 
نشان دهد یک دلیتل را 
دين يا تنفيذ حدود 
بالای کسانیکه در دارالکفر 
یکجاب ‏ کفار محارب 
زندگی میکنند. لازم يا 
واجب باشد. 

هیجگاه چنین وف 
ٹخرامئڈے تراسۓ نادن 
الله. 

پس این شرط از شروط 
کے در دارالکفر حفاظت 
دیسن و مال مردم را بایسد 
انجام دھےی. 

یلا مشسکلات اقتصادی 
آنهارا لزوماً حل کرده 
بقواتسی پا به انها 
توانایی دادن وظایف را 
داشته باشی. 

وسع و توان از تمکین 
حاضتل شه که دن آن یٹواتےۓ 
شریعت الله را تنفيذ کند. 
حدود را تطییق سازد. 
شرعی است و برای صحت 
و اين تمام دلایل بود 
کے مااز رسول الله 
صلی الله عليه و سلم 
و خلفاء راشدین نقل 
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کردیم» و اگر بااین 
دلاسل رفح تشنه گی 
نکردید» پس بیایید كه 


non ہم‎ 


انس رشان لام را کے 


قشعا از اح ماک رنه انت 
تقدیم تان کنیم. 

در اين مورد اقوال 
عسلماء: 

ملاصیب تحریک در اقوال 
علماء خیانت کرده است 
و اقسوال را نظسر به 
خواهش شخصی انتضاب 
کرده است. اقوال که 
صریح نیسست. 

و بارهادر بیان خود 
حواله بر علامه ماوردی 
رحمه الله داده است. 
مسک امام ماوردی 
رحمه الله را ببینیم. که 
واقها شرط خلیفه اینست 
کے ارہے رام مساق 
س لظن داشته باشدا! با 
تمام دنیا او را بحیسث خلیفه 
فصو کردہ باشۓ! پا با 
او بیعت کردہ باشد! یا 
این چنیسن نیست؟! بلکه 
وقتی خلیفه بر بعضی 
مناطق که در آن تمکین 
تارق اس زان کس اضن: ان 
منطقه با او بیعت کرده 
See Us‏ ۲۱۵ 

احكام السلطانیة جا 
ص۲۲ علامے ماوردي 


ETO ۰‏ و 3 
میفرماید: والامامے تنعقد 


من وجهین: 

گے 7 ٥‏ ےا 
ا ر ا 
اہم ۳ ۲ 


والثاني بعهد الإمَسام من 


اج _ لها فی عدد گے 
تقد به الما 
مھ منم على مذاهب ات 3 


و و و o£‏ ۵ ۵ ا کے 
و ول رم 3 一‏ وو نے 
من کل بلد لیکون الرضاء 


1۳9 ص010 ہ 3 کاو ا 
23-2-0 ج ت 5 و 9ہ 
جما.ا. وھ ذا مذهب 


】 


ولم يَنْقٌظے بییْعته قدوم 


کاو 97 ٥‏ ای | ۰ 
احدهم برضا الاریع ےة 


٥‏ ۶ ره 


سر ہے" ا سے اج 
Je 一 > 一 4 一 一 -~‏ 


ثم تَابَعھ بَعَهم الاس فيهاء 


EE وه‎ 9 ٥ 9 


+ و چچ‎ ٥ 
بن سعد وسالم هول‎ 
آبي 7+ رضي ال اله‎ 


hv 
(_ سس‎ 

/ 
1 
الاو فی س ا لیعقد 
دهم برضاالْحَمُسة. 
ودا ق ول آکُتر الْفقهاء 
تکمین من أل 


موا رک وسر ےک ه و 4 
وی سو جاک جس یف ٠‏ 
الکوف-: تنعقد یٹلائشژنے 
رر ا بے CEE‏ ان کی 

یتولاه. احدھهصےم برضا 


ARE ET SES 


وَسَلمَ بَایَع ان عَتّے قلا 
ترجمه: امامت با دو 
روش منعقد میش‌ود: 
یکی از آن باانتضاب 
كردن آهل اتصل والغق: 
دوم:به ذريعه وصیت 
E E‏ 
موضوع انتخاب توسط 
اتل الل والعّےء ور 
تعداد اقسواه آن اخ تلاف 
علماء وجود داردء که L‏ 
چند تن میتوان امام يا 
0 --- 1" 
کے او لے عقاف تب 
مختلف وجسیود دارد. 
تعدادی گفتے اند. که 
امامت منعقد نمیگکردد. 


ہے 
۶ 

/一 

۷ 4 
0 


مگر بے ذپریعے اکثر اهل 
الحصل والعقد» کے در آن از 
هر شهر افراد حضصور 
داشته باشد. بخاطریکه4 
بااین کار رضایت عموم 
گردیده و اجماع امامت 
بدست بیاید. 

ابوبکر صدیق رضی 
الله عنه رد میگردد» 
طوریکے حاضرین مجلس 


جماعت دیگر گفته اند؛ 
تعداد حد اقل باید پنج 
کلیتے متفق گردنه با 
یکی از آنهابه نمایندگی 
4 تن دیگر امامت 
را منعقد سازد. نظر 
فو ان اسععلال تساه 
ستراتے 

یکی از آن یسا اپویکسز 
صديق رضے الله عذ ےه 
تعداد پنج نفر بيعت 
کردند که بر او متفق 
شدند» و بعد افراد 
دیگر پیروی آنهارا 
کردند. آن پنج نفر عمر 
بن الخط اب و ابو عبیده 
بن الجراح. اسید بن 
حضیر. پشر بن سعد و 
سالم موی ابو حذیفه 
رضي الله تعالی عنم 


هس تند. 
استدلال دوم: عمر رضی 
اللے عنه شوری شش 
نفری تشکیل داد. که 
和‏ 
رضایت پنج تن دیگر 
انتخاب کنند» کے این 
E‏ اکن دنسر .3 
فقهاء بصره است. 

بعضی علماء دیگر کوفه 
گفتے اند: باتعداد 
سے نفر امامت منعقد 
میگردد. که یکی از آنها 
بارضایت دو نفر دیگر 
مسوول (خلیفه) گردد. 
شا یسک حاکم دو شاهد 
قسرار بگیرند» طوریکه 
عقد نکاح با یسک ولی 
و دو شاهد صحصت میا د. 
جماعت دیگر گفتے اند: 
کے امامت بایک نفر 
نیز منعقد میگردد» 
زيراعباس رضی الله 
عنه بے على رضى الله 
عنه گفت: الله متعال 


وسلم با پسرکاکای رسول 
اا سل ال لن 
سلم بیعت کرد پس 
دو شخص نیز باتو 
اختلاف نخواهند کرد. 


اين سخن همان علامهه 
ماوردی رحمه الله است 
کے ملا تحریکی بر او 
حواله ميدهد» تصريح 
کےردم است که قول 
(بیعت تمام مردم) را که 
بعضی ها برای صحت 
خلافت وضم کرده 
است. درست نمییاشد. 
پا کے تو اسان 
ابوبکسر و عمر رضی 
اللے عنهماتمام دنيا 
جمم نشده بود افراد 
مص‌دود بيعت کردد 
و بعد تمام مسممانان 
قبول و تابعداری کردند. 
بے همین منسوال با 
خلیفے ابوبکر البفدادي 
رجف الل وهاو و تقر اد 
بانفوذ جهادی عراق» 
شام و دیگے ساحات 
دنیابیعت کردند و او را 
بے حيث خلیفے انتخاب 
کردند. درحالیکه بش کل 
خاص آنزمان در عراق 
و شام دولت اسلامی از 
قبل قائےم بسود. 

همچنان علامه نووي 
رحمه الله در شرح صحیح 
مسلم ج١٢١‏ صفح م۷۷ 
میفرماید: فقد ا 
الم ماه علی اناو ینتا 
لصحتَا مُبَايْمَُ کل الاٌاس 
> ولا کل هل الْحَل والعقد 


7 一 
一 一 ۳ 


٥ تی و و‎ ۲ 一 
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شست 150+00 شاف 
و ون 2 
ووچسوۃہ الناس... 
8 7 9 ر 2 
لا یپ على کل واحد آن 


一 


2 


۳ او ۳ رر 3 
ده هي ده ویبایکه 
ەر اول ود کی ہے 2 
الماعم [13 عفد 
٤ا‏ 2 ۶ ۓ لو © 5 
5 3 9 


ترجمه: علماء بر اين 


انقیاد امام متفق شوند. 
اک ورا کاک کن 
EEE‏ 
جمله عسلماء بزرگان و 
افراد مشهور. بيعت لازم 
است. 
بر ھر شخص واج ب 
نیست کے نزد امام بیاید 
و دست بے دست او دادہ 
بیع سوه کے پیر ها 
افراد واجب است که به 
فیصلے اهل الحل والعقد 
احترام گذاشته وقتی به 
یک خلیف ه مسوولیت را 
منعقد سازند. 
به مخالفت امير ایستاد 
نشود و نه هم وحصدت 
(اتفاق) را بشسکند. 
همچنان ان حجر 
العس‌قلاني رحمه الله در 
مت ااساریٰ شرح (صحیسح 
21 
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البخاري س 


ج۷ 
میفرماید: قال | 


۰-2 2 ا 3 ٥‏ و 
والعقد ولا يجب الاستیعاب, 
وین ا برق رھگ کا و ي ئ ۱ 
ولا لزم کل احد ان یحضر 
0 یی یک و و 
یی ویصحع ده فی 
o 9‏ رر 5 و 
ده بل یکی التزام 
ی o‏ وم و ‌ 
طاعته والانقتاد له ى ان 
و عم ے سے 3 1 07 
لا يخالقه ولا بَشق الصا 


"۹ 
一 


ترجمه: الازری گفت ےه 
است: برای بيعت امام 
کافیست که آن را ال 
الحل والعقفد انجام دهد» 
جمع آوری تمام مردم 
لازم نیست. و نیز بر 
هر فرد لازم نیست که 
در حضور امام حصاضر 
شود و دست به دست 
او داده بیعست کند. بلکه 
کفایت میکند کے از او 
اطاعت کرده و نافرمانضی 
او را نکند» انقیاد به 
اطاعت او را داشته باشد. 
طوریکه مخالفت امام را 
نکند و اتفاق را از بسن 
ذبرد. 

از اقوال تمام علماء 
واضح میگ ردد.ء که 
برای صحصت خلافت. 
بیعت تمام مردم را شرط 
قسرار دادن یسا اینکے بايد 
بر همه افراد قدرت 
و ساطت ازریھ وة 
درست نیست» بلکے با 
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فيصله ياسهيم شدن 
اهل الحل والعقد كه 
متشسکل از علماء. رئثسساء 
افراد مشهورء نجیبان و 
رهبران میباشد. آن شخص 
خلیفضے شرعی است. 
پس بر همین اساس. 
انتضاب ابوبکر البفدادي 
رحمه الله را علماء 
رهبران و اهل الشوكة 
کرده بودند که از 
ساحات مختلف تشریف 
آوردہ بودند» و ا 
رهبران جهادی موجود در 
عراق و شام که امت 
آنها را بحیتث رهبران 
جهادی قبول داش تند. 
شیر لد را کح 
0ص .20 
آن اشاره دارد» موضوع 
توانایی حل کردن 
مشکلات اقتصادی و 
دادن وظای_ف به تمام 
مسسلمانان جهان است...! 
واقعا عجیب است. اين 
موضوع را نیز شرط برای 
صحصت خلافت قرار داده 
است! 

جواب: نخست در جواب 
الزامی باید این را گفت. 
شما که بے ملا عم اختر 
منصور و هيبت الله 
لقب امیرالومنین میدادید 
و حسالا نیز میدهید» و 
آنها را امیسر تمام مومنان 


جهان میدانید» پس 


شروطی را که وضع 
گسرنۃ آۓے آیسا ور آنهنتا 
این شروط وجود داشت 
ی_۸ا دارد؟ 

درحالیکے هييت الله 
بیچاره» نداء بلند. برپاء 
کرده است که مادر 
امورات ممالک دیگر 
مداخله نمیکنیم» ف 
پس چگونه از مسممانان 
مظلوم دفاع خواهد كرد 
و چگونه با آنهیا کمک 
و همکاری خواهد کرد» 
کی کے ملت اقتاد 
آنهارا حل و يابه انها 
وظایف خواهد داد. 
خود محتاج خریط ےه 
های دالری اسست. كه 
هفته وار و ماهانه از 
طرف امریکا برایش 
سپرده میش‌ود. 
باوجود اینهمه دالرهاء در 
ساحات تحت سیطره او» 
مسروع رات طاسب کب 
و زنان بیوه و يتيمان 
دست به بد دعایی او 
تفه ا فش ام آو وا 
ول ارت ہن خي 
رسد به افراد دیگر 
جهان کے او را قبول 
داشته باشند یااین 
آمیشن تان حقوق آنهمارا 
داده بتواند. 

دوم این را بايد گفت. که 
این امیر بیچاره تان. از 


سيرت رسول الله صلی 


الله عليه وسلم و خلفاء 
نیز آگاهی ندارد. 

۱- ار دولت نبوی 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم را از لحاظ 
اقتصادی بررسی کنید. 
متوجے منشوید کے حتی 


اقراد ا امل ند ۲ چر ۰ 


الساعَة ؟ “.قال : الجوع 
انش ول الله, ال : » 
وتا والزي نفسي بيده 
َخرَجني الذي أخْرَج کم 
ترجمه: از ایوهریره 
رضے الله عنه روايت 
است. میفرماید: رسول 
الله صلى الله عليه 
وسلم یک روز یسا شب 
بیرون تشریف آورد. در 
این وقت ابوبکر و عمر 
را دیس فرمود: در ان 
اٹناء از خانه سای تان 
چه چیزی شما را بیسرون 
آورده است؟ آنها فرمودند: 
گرسنگی» یسا رسول اللےه! 
رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فرمود: من 
همم قسم بے آن ذات که 


دارد» چیری کے شما را 
بسرون اورده است» من 
را نیز وادار به بیسرون 
آمدن کرده اسست. 

۲ - همچنان در حدست 
صحیحح البخاری» جابر 


‫َ 
3 Ce 


رک اہ لختدق نحفن 


فَجَساؤوا الب صلی الله 
علےة وسلم فقالوا: سے 
کے عرضت في الختدق. 
فقال: آتا تازل. ثم قام 
وبَطُڈُے مَعْصوبٌ بِحَحَسر 
ول اا اة ایام لا 
EKE TE IE‏ 
ا اوس 
TENET‏ 
آفیل - أو آفیم-) 

ترجمه: در روز غزوه 
خندق» وفتی حفر 
میکردیم» با سنگ محکم 
روبرو شدیمء آنها 
(صحابه) نزد رسول الله 
صلی الله لته ورس نم 
آمدندء گفتند: سنگ 
محکم است که در خندق 
انان ضے, ان ای اه 
عليه وسلم فرم‌ود: من 
پایین میروم. بلند شد 
و بر شکم خود سنگ 
بسته بود ومسانیسز 
سے روز چیزی نخورده 
بودیم» پس نبى صلی 
الله عليه وس لم كلتك 


کوبید» و سنگ از هم 
سین اکر واف ا نب ایا 
دو واقعات که در بالا 
ذکر کردیم» متوجه 
شویدء رهبران دولت 
نبوى رسول الله صلی 
الله دا وهام چان 
بودند» که به سبب 
گرسنگی از خانه های 
شان بیسرون میایند» و 
لشکر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم در حال 
آمادگی برای دشمن 
قرار داشتند» لیکےن 
به مدت سه روز غ نذا 
نخورده بودذے! 

اگر این حالت دولت 
نبوى است» معلوم 
میگردد کے قراردادن شرط 
(رفع مشکلات اقتصادی) 
برای صحت خلافت. 
۳ - همچنان در زمان عمر 


بیت ا لال و بامردم چیزی 
بای نماند. و به سبب 
گرسنگی رنگ عمر رضی 
الله عنه سياه و جسم وی 
وقد آجدبت الا في هذه 
22 بض الْحجازء وَجَفلّتٍِ 
和‏ لی المديئة وَلَمْ ی 

۳ 
0 


فانفق فیهم من 


ہہ ۶ ر ۶ 


Ca آمیر‎ 


حخواصل لت المَال ممّا فیه من 
9 ۶ و 


حتی آنفد ۵ 
e,‏ ا ود هک مت یہ وہ 


o 2‏ 2 
الأطعمَة والاموال 


فکان فی زمن الخصیب یبث 


الحْبْ باللبن وَالسَمّن. ثم کان 
和 EC‏ الرمادة یبٹ له cb‏ 


و و 9 一‏ و 8 2 وتف 


اطراف بے مدینه کوچید. 
که باهیچکس چیزی 
بای نمانده ود پس 
نزد امیرالومنین آمدند و 
آج از مال و ایی ے 
ا مال بر آنها خرچ كرد 
حا ات تام قوي 
خود لازم کرد که روغن 
یااشیاء چسرب را نخورد 
کا ایتے تعطے که پر 
مسردم اس دور گسردد. 
در وقت فراخی بے او در 
شیر و روغن نان آماده 
میگردید. مگسر وقتی 
سال قحطحی شد به او 
در تیل زیتون و سرکه 
تان آمادة منگرږد ید 
چون تيل زيتون را 
دوس داق و یسا آن 


سیر نمیگردید. از همین 


صمداى 
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رو رنگ عمر رضی الله 
عنه سياه و جسم وی 
ترس از ضعیفی بيشتر 
وی پیداشل. 
واقعه را که ذکر کردیم. 
دلیل است کے در زمان 
قحطی شد» نے در بیت 
ا مال و نے با مردم چیسزی 
بای ماند» عمر رضى 
الله عنه به سبب قحطی 
ضعیف گردید. چه رسد 
او قطعا صحيح بود. از 
اینجا واضح میگردد که 
شرط کردن» بيعت جهان» 
دنیاو حل کردن مشکلات 
اقتصادی همه مردم» برای 
صمت خلافت» درست 
نیسست و نه این شرط در 
دولت نوی رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء و 
نے در خلافت ھای خلفاء 
را شدین بسود: بلکے اين 
اه اة ق بسا لا 
یطاق میباشد. بلی این 
امور را باد خلیفه4 
برای رعیت انجام دهد. 
این یک مسؤولیت و 
وجیبے خلیفه در چوکات 
کے تن بح ات[ نان 
او است. 
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راشدین در این امور به 
تمام مسممانان جهان 
رسیدگی نظر بے وسع و 
توان خویش انجام داده 
ات الاق آد ناقا يى 
آٹھسا رسسیدگی نش ده 
است» و خلافضست ای 
شان بناء بر اجماع امت 
درست میباشد. از همین 
رو خلافت امسروزی لله 
الحمد یک خلافت مشروع 
اسست و نظسر بے وس ع 
و توان خود در ممالک 
مختلف بے رعیست خود 
خدمات رسانیده است. 
خی چھارم: 

اداعسا کسردہ است که 
مجاهدین دولت اسلامی 
خوارج هستند. علت آن را 
چنین بیان داشته» كه 
مجاهدین از اهل سنت و 
الجماعت مقارة ت کرده 
اند و نظر به 7ص7, 
باطل خون مسممانان را 
حلال قرار داده اند. 
اول: درحالیکه خود ملا 
صیب نیز مذبذب و 
متردد است. در یک نکتےه 
از بیان خود میگوید 
مجاهدین دولت اسلامی 
خوارج هستند. لیکن 
در جای دیگر میگوید. 
مجاهدین دولت اسلامی 
در جایکه تمکین دارند و 
جو وس ید بی جک ی 
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شان را بدهد. آنجا عت 
میگویسد. کے مسردم را 
مجیور کرده میتوانند! 
آیستا سب یسست: گے 
گاھسے انهارا خوارج 
میداد و بعد بيعت 


کردن با خوارج را ثابت 


علایم خضوارج. دولت 
سی ات ارے ف له 
سازد پس گفته است 
كه اا اقل س ےن و 
الجماعت مفارقت کرده 
و نظر به تأويل باطل 
خون مسردم را روا قرار 
داده اند! 

جواب اول: نخست 
جواب الزامی را مطالعه 
کنید. کے اگر مفارقت از 
اهل سنت در یک مسظه 
ارو با :مساق 
چسرا تنا انگشت انتقاد 
بسوی مجاهدین دولت 
اسلامی میگیرید! احناف 
در مواضع بی شتر مذھمسب 
اهل سنت رارهاکرده 
اند پس به آنهاباید 
خوارج گفته شود! 

اهل تصوف بکلی مسیر 
الس تج درا کے ےھ رد 


اند. بايد د 4 آنه | ند ۰ 


خوارج بگویید! مبتدعین 
هاکذا! 

میگوییم. شما خود در ولاء 
و براء و بیسشتر امور 
مسلک اهل سنت رارها 
کرده اید» و حالا تعزیه 
و غمشریکی مرتدین را 
میکنید» در بن بيعت 
مرتدین قرار دارید» پس 
شما نیز خوارج هستيد! 
فتدبرو 
جواب دوم: تعریف. 
صفات و اصحول خضوارج 
معلوم است. مهر زدن 
ار گان اشاق سے 
امابادلیل سخن گفتن 
کار رجال میباش.. 

پس بیایید که تعریف و 
صفات خوارج را بدانیم. 
ان شساء ال كاه 
فهمید که مجاهدین 
دولت اسلامتی بر مسیر 
حق اهل سنت و تنظیم 
های دیگر خوارج 
هستند. 

علام4 الشهرستاني رحمه 
الله در تعریف خوارج 
میفرماید: کل من خرج 
على الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه یسمی خارجیاء 
سواء کان الخروج في أیام 
الصحابة علی الأئمة الراشدین 
آو کان بعدهم علی التابعین لھم 
بإحسان والأئمة في کل زمان) 
اللل والنصل ۱/۱۱۴ تاج 
العروس ۲/۳۰شرح السنة 


۷ 
2 
٠ 0 


0 


لبربهعاری ص .OA‏ 

ترجمے: هر کسیکه بر 
امام متفق (حق) خروج 
کند» خارجیى گفته 
میشود. باهم برابر 
است» که‌اگراینن 
خروج در زمان صحابه 
صورت گرفته باشد یا 
خلفاء راشدین يا بعد از 
آن بر تابعین یسا در هر 
زمان بر امامان (اسلام). 
این بود تعریف خوارج. 
پس از تعریف خوارج 
واضح میگردد که هر آن 
شخص یامردمانی که 
در مقابل امام حق يا 
E‏ ی e‏ 
یک کا بے ای 
و شرعی خسروج کرده 
کے و 
پس بر همين اساس لله 
الد كدح اعانا 
قبلا داشتیم و حالا نیز 
سیشسۓ دولسست اسلامسی 
در مقابل نظام های که 
دست بے اس لحه رده 
است یا بر عليه آن ها 
میجنگد. یکی آن هم 
نظام شرعی نیست! 
نظام همای عراق» شام 
و ایران. نظام سای 
روافشض است» و نظام 
ساع O‏ کی کار 
و ازبکستان» نظام همای 
جمهوری و دیموکراتیک 
کفری هستنل. 


اساس قوانین بين الللی 
است. سام شرایط کفار 
وا کیل حر اتے کت 
اقرار این سخن را رهبران 
امارت بارها کرده است. 
فله_ذا تعریسف خوارج 
هیچ‌گاه بر مجاهدین 
دولت اسلامی تطبیق 
نمیگرلد. 

سوم: اصول و علامات 
خوارج موجود است که 
خلاصه آن بطور زیر 
است: 

.-٦‏ - ار 
من الذنوب (باگناه 
کبیره شخص را تکفیر 
٤‏ ار 

۲ و صا. ‏ الک یره 
کی ار رت 
کبیسرہ را جهنمی ابدی 
میدانند). 

۳" .( ٣٦٣ 
"3 ما ت9).‎ 
و خسون مرتکبین گناه‎ 
کبیره را حلال میدانند).‎ 
站 
(تکفیر بعضی صحابے را‎ 
میکنند).‎ 

۵ 62 ++ بالعمسوم... 
(تکفیر عام (یاعمومی) 
+۳۷٦‏ 7ء 
٦ص‏ 0" 
09 ود اة ريت 
به السنة (تنهماباآیات 


ا ا لل وا 
سنت را رد ميكنندا). 
+٤‏ "۹ 
يوم القيامة (از دیدن 
الله متعال در روز قیامت 
منکر هستند). 

۸ نک رون لت فاع 
العظمی (شفاعت عظمای 
را قبول ندارند). 

۹. يقولون بخلق القسرآن 
(عقیده خلق قران دارند). 
عندهم قصطع ملك 
900 ات ها 
یس قطع د سست سارق در 
شانه هستند). 

۱ دا رو ار کم 
(حد رجسم را قبول 
ندارند). 

بے اعاده (قضی) نمساز 
حایضه هس تند). 

۳. یقطلسون آهل الاسلام 
ویدعون هل الأوان 
مشرکین را رها میکنند). 
۴ حلق شعر الرآسپ 
۵ - قولهم بامامة غير 
اأ رش (قایلین خلافت 
بے غیر از قریش هستند). 
٦‏ جهلهم بآصول الدین 
وفروعه (به اصول 
و ضروع دين جاهل 
میباشند). 


همه اصول و علامات 
خوارج را تسرک کرده 
ومساراتھسابسر یک 
مسئله که آن هم حقیقت 
ندارد. خضوارج میسزد! 
انصاف عجیپ نیست ؟! 

عقیده و منهج خویش را 
بارهابه امت اسلامی 
عرضه داشتيم. که 
دولت اسلامی بين 
افراط و تفریط عقیده 
ال سنت و الجماعتت 
را دارا میباشد» کے این 
موضوع (عقیده) را رهبر 
قبلی دولت اسلامی 
شيخ ابوعمر البغدادي 
چنین بیان داشته است: 
شيخ ابوعمر البدادي 
رحمه الله میفرماد: 
بعضسی مسردم بر ما 
تهمت مییندد. که در 
حقیقت دولت اسلامی از 
این تهمت سای شان 
بطور کی مبرا و پاک 
| و اين همه در 
مورد ما دروغ است. که 
و سرای او هر 
آن وان سا وارومنسش ازڑہ 
میگویند: مجاهدین دولت 
اسلامی مردم عام را 
کافر میگویند و خسون 
و مال شان را حلال 
قسرار میدهند. مردم را 
در دولت خود با زور 
شمشیر داخل میسازند و 
اگر کسی باآنهابیمت 
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نکند. آنها را مباح السدم 
و کک کے ا 
آنها بیمت کند با جبر از 
سر او تکے سياه پیچانده 
و باخودبه جنگ 
میبرند؟ لا حول ولا قوة 
الا بالله. 

این همه دروغ است. 
تهمت های بی بنیاد 
اسست بعضى ها 
ET ETT‏ 
مردم را از یکاشدن 
اا ق 
اينهابادهان شان 
میخواهند که روشصنی 
اساقر وا اوش سرت 
و الله متعال حستماً نور 
ریا ل شا وه 
و بیرق دولت اسلامی 
در هر کنج دنیادیده 
خواھےد شد. 

لله الحمد که مجاهدين 
دولت اسلامی از این 
اصول و علائم خوارج 
مبرا و 小‏ هستند» ما 
کسی را باانجام گناه 
کبیره کافر نمیدانیم» 
مل خوت آع س اخه 
تمکین مسا بود کے آنجا 
مرتکبین کبیره کشته 
نشده است. و نه ضون 
آنهارا حلال میدانیم.. 
تکفیر صحاب. سبحان 
ال اع سکن خی 
دور است» حتیى عزت 
-一 上 一‏ را مردم از 
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مجاهدین دولت اسلامی 
یاد میگیرند. ندیده 
اید کے طعن کنندگان 
صحابه را شما عزت 
میدهید و رهبران تان بر 
سر جنازه آن ها حاضر 
میشوند. لیکن مابر 
آن ها در هر جاء و مکان 
درس عبرت داده ایم. 
هیچ یکی از مسممانان 
را تکفیر نمیکنیسم» مگر 
اة ور از کاقضے 3 
تواقض سام اف 
موانح بررسی شده 
و حجت بر او قایم 
میشود. 

منهج ما قسرآن و سنت 
هر دو است. که فتوی 
(مجموع الرسائل) وغیره 
کتسب ما این سےخن را 


| 
للے الحمے کے در تمام 
جهان با کفار و مشرکیسن 
قتال ما جریان دارد. 
و ریختن خون مسسلمان 
را حسرام و گناه کبیره 
میدانیم. 

همچنان برای خلافت. 
نیل کا قرو ی 
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و از همه مهمتر اینکه 
لله الحمصے نظام مسا 
استوار بر بنیادهای 
قرآن و سنت است. که 
| 
فهم قرآن و سنت اسست 
که حتی مجاهدین پایین 
رتبه نيز متخصصین 
مسائل عقیده. اصول و 


: وفع تن 


از همین رو تمام تهمت 
سای ملای تحریکی بی 
اساس و بی بنیاد بوده 
که بر مجاهدین دولت 


خوارج نےء بلکه امارتقی 
هماخوارج هستند که 
امروز تحریک در بيعت 
آنها قسرار دارند. 

پس کسانیکه این همه 
مسایل را میخواهند. 
مستند و مدلل مشاهده 
ابشنوند. صدف شان 
رسیدن به حق باشد. 
پس دیدن مستند کے از 
سوی اداره العزائم تحت 
عنوان (خوارج كى ها 
هستند؟) نشر شده» را از 
یاد نبرید. 


پتسا کے م ا 


برسد» و از قلاده های آن 
قومیت. وطنیت و شعار 
شرك(.4ی بناء شد ه است» 
رهایی یابید. از تنظیےم 
ای راءت كنيد که از 
روی ترس همه روزه به 
تسا وتان ]اس شتنام 
میدهند که مااجنداء 
خارجی نداریم وغیره 


اسلامی وارد میسازد. 
اگرچه این نوع تهمت 
قا وای افر و عبات 
تسس اا سل 
گفتے بودند. و الحمدلله 
کے وا هافن > 
لااقل یک تبوت پیش 
ا ون انس غ 
کتاب های خاص و دوره 
های خاص داریم کے 


در آن به‌طور محکم 


ای کے ظاهراادعء] 
جهاد دارند و در مقاسل 


خلافت اسلامی را مطالعه 
بفرمایید. با همین 
4 کاو شوگ 
اش در مقاسل یصودانء 
صلیبیأن. 


وات حصررف: فال 


مرندین و 


زان ال ا 
باکفار بکنےء ایسا از 
آنها توقم خلافت کرده 
میتوانیم؟ 
بایصیرت کامل جهاد 
خویش وا آغاز تماید. 
اقول هد وَأَسْتَفْفِر الله لى 
ولکم ولکم ولسائر السلمین 
و صلی الله تبارك وتعالی 
علی خیر خلقه محمد و علی 
آله وصحبه اجمعین 


ای خراسان سر زمين ذبح و قتل مرتدین 

درس ھا حادی در تاريخ برای ملحدی۱عن 
米 米 米‏ 

شد روان خون شهیدان از کنار و گوشه ات 

دشمنان از هيبت ات هردم بخوردند بر زمین 
米 米 米‏ 


دره هایت شاهد مرگ هزاران سرکش و جابر بود 


با.سنان ات گشت خوار و مضط رب اعداء دین 


米 米 米 
ال‎ ۰ ۰ 9 < i 9 نت‎ 1é ۱ | ۰ ۰ 
پرمردانت اسان اسن هرجا حاقدین‎ 
米 米 米 


۱ کاست کات و کوهسارانت برای دشمنان 


و98 گم ۱ 


دنبای 


بے موقع گزارش کامل 
مأموریت های خود را 
به‌آنهابدهنه تا آن 
که زحمات آنهاتوسط 
غرب ارزیابسی می شود 
و سپس طبق همین تلاش 
ھا و زحمات شان بے آنها 
دستمزد و حقوق داده می 
شود. 

خوب بے یاد دارم که 
نسل دوم طالبان مرتد 


از کلم ے اجیر برای 


سربازان مرتد دولت 
یکی افغاقستان 网 本‏ 
می کردند و این رابه 
ااا گفتند که 
آنها این سربازان را جیره 
خوران آمریکایی مسا مسی 
دانستند و برای جنگ 
یسا اتھسا از همین دلیل 
استفاده کردند که مرتد 


نیستند اماچون جیره 


است. 
تاریخ گواه خوبی است. 
زمان گذشت. طالبان وارد 
هل ضسایى مطل وت 4 
شدند» غربی ها آنها را 
در چنین مراتعی رصد 
کردم اشساتہ یو دجن کے 
بے هر قیمتی جنگ را به 
پایان برس‌انند و از رنگ 
شهرها به جای کوه 
لذت ببرند» پس باجهان 


صلییسی قسرارداد مؤمن 
کشے را در دوحے امض] 
کردند که در ازای آن تاج 
و تخضت کال را برایشان 


سپرده شد و طالبان رسماً 


مانت بلک واتر آمریکایی 
قراردادی آمریکایی تبدیل 
شدند؛ تنها فرقشان این 


سے کے اتتاقی هسفق 
عمامے می بندند» ریش 
خود را گذاشته اند و 
جنگ را طبق قسرارداد 
مذکور جهاد می گویند؛ 
امابلک واتر آمریکایی 
ا کے رادار که 
برای حفظ منافع آمری کا 
بجنگد و مجاهد و غازی و 
ےر و قصود 

اا ۱ 
پایین رتبسه طالبان از همان 
روز اول ماموریت خود را 


به جهان غرب تشریح و 


o. 


Af 


توضیح می دهند و بارها 
وفاداری خود را بے آنها 
فایست کوده‌انسن: 

گاهی متقی برای اين 
گزارش 
می‌ایستد و گاهی سراج 
حقانی یا طالبان دیگری 


روی صحذنےه 


آت را رکه مس کته و فف 


همه آن‌ها این است کے 
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آمریکا را از آن خود راضی 


سازند و مورد تمجید و 


آفرینی نیروهای صلیبی 


بین‌الللسی قزار بگیرند؛ 
و هرگاه طاغوتی موفقیت 
در انجام مآموریت را به 
ایشان تبریک گفت. اینها 
دوباره در لباس های 
خود از بسیار خوشحالی 
جانمی‌شوند و بزرگان 
و زیردستان همه در آن روز 
اینگے اخیسرزا قرت و 


اف 1 
8 


وق 


اسلامی در ولایت خراسان 
پل میس زان سی سب اقا 
بے طوری که علاوه بر 
ملیشه هصای طالیان و 
اق و ا 
بين الللی رانيزبه 
ك ادو وخ ] کرده 


است. 
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علاوه بر حسملات ہت 
ا4 اا 
ایسران و روسیه. حملات 
بر گردشگران صلییی 
در اا پایگاه ملیشه 
اق اا ف 
و حملات بر ملیشه 
هاى طالب و روافشض 
در شهرهای مهم دیگر 
نشان داده است که 
مجاهدین دولت اسلامی در 
حال حاضر در هر شهر 
و در هر منطقے قادربه 
انجام عملیسات دشوار و 
پیچیده هس نند. 

باتوجه بے این حملات. 
ملیشے ها متوجه شدند 
نمیشود و باد آشکارا 
شفتالو بگویند. و سایر 
نیروه‌ای بين الللی بايد 
بے وضوح از خطر دولت 
اسلامی آگاه باشند و به 
آنه] بفهمانند کے اگر 
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جامعے جهانی امسروز 
جلوی مجاهدین دولت 
اسلامی را نگی_رد. فردا 
عواقب ناگواری خواهد 
داشت. 

از این رو بر زبان هر 
وزير و اجیر اینهافقط 
یک سحخن اسست کے کار 
منظمی برای تقویت 
داعش در منطقه ادامه دارد 
و اگر بے موقع جلوی آن 
گرفته نشود. هرج و مرج 


بزرگی در جهان ایجاد 


پر ال انس اظوستارات زا 
بیان می کنند که همه 
رتس اق مق اق و 
جهانی بے آنها کمک همه 
اسا می کا اسیا 
همچنان می گویند که 
کار منظےم برای تقویت 


داش ادامه دارد. 


قبلا اگر اينه افة حا 
برای ایران و پاکستان 
به جاسوسی از مجاهدین 
ا ای کون 
ا وزور ھ اة 2 
از ترکیه تاهندوسستان 


از گروهتای مجاهدین 
نے ق ے پاس 


آمریکا و روسیه نیز اعتراف 
ہی ETE TEE‏ 
طالباحامیان و متصدان 
آنهادر جنگ عليه دولت 
اسلامی هس تند. در ان 
7 09:")/ 
بای_دن و ترامپ از هیچ 
کسی پوشدده نیست» 
مردم نيزنمونه‌هایى 
ا سح تال راه 
بینند» اماباز هم مليشه 
هامجبورند که با 
این چنین صحبت‌همای 
مجهول که کار برای 


تقویت داعش ادامه دارد. 


ذهنیت سازی سریسازان 
خود را کنند» علاوہ بر 
این آنھسا و تمام جهان 
می دانند که برای 
دولت اسلامی» کاری که 
در سطح بين الللى در 
هامی توانند تلاش های 
خود را پنهان كنندونه 
اربابان آنهاقادربه 
همکاری و تلاش را پنهان 
هستند که گاھی 
مجاهدین رابه دولت 
طاغوتی پاکستان و 
گاھی بے دولت ملحد 
و کمونیستی تاجیکستان 
نبت مى دهن! 

اما مواضع مجاهدان دولت 


اث شرسمه 
دولت اسلام.ی حکومتی 
است که به هدقف نابودی 
همه طواغیت روی زمین 
ساخته شده است و تا 
زمانى کے همه کفراز 
روی زمین پاک نشود و 
همه دين به خاطر الله 
سبحانه وتعالی نگردد 
از وظیفے مقدس مبارزه 
دست بر نمی دارد. 

مردم عملاً جنگ جاری 
دو لت اسلامے راباتمام 
کفار و ظالان جهان 
می بینند» دولت اسلامصی 
مانن طالبان مرتہد 
یا دیگر جنبش‌های 
طاغوتی کمک بگیرد و با 


جهاد را محصدود به یک 
کشور بداند یاباروی کار 
سن قفرت هان هان 
ضا رہ ا 
طواغیت و کفار صلح کند؛ 
خیر. بلکے منهج دولت 
اسلامی منهج نبوی است 
وکا EET‏ ابو 
نب وی را بر همه عالم 
برقرار نکند. آرام نخواهد 
از یک سو طالبان مرتد 
ادعامی کنند که داعش 
یک پروزه آمریکایی 
است و داعش باپایان 
اش فغالگری آمریکا پایسان 
تشه مات 
دیگر برای سرکوب همین 


هادالر می گیرند. و برای 
مبسارزه بسا دولست اسلامی 
باآمریکایی هماقرارداد 
بستند. جنگ عليه دولت 
اسلامی را برای آمریکایی 
ھا سے عفستوان اماز 
ویژه خود معرفشی می 
کنند» و دلیسل اصلحی جنگ 
بادولت اسلامى اين 
است کے جهان باید به 
رسمیت اینه ا را بشناسد و 
مشروعیست آنھسا را بپذیسرد. 
در یک هفته آخیر دفتر 
سخنگوی مليشه طالبان 
مرتد. وزارت امور خارجه. 
وزارت دفاع» وزارت داخله و 
وزارت اطلاعات را بررسی 
کنید و ببینید که بسا 


چه مهارتی از نیروهای 
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صلیبی بين الللى دعوت 
اوق ار کے 
از گگو بگذرد» عملیات 
قاطعانه ای را عليه دولت 
اسلامی انجام دهند و 
کشورهای منطقه نيز با 
ماباید در سرکوب دولت 
اسلامی مشارکت کنند. 
مول وی عبدالکبیر ماه 
گذشه از اظهارات نماینده 
ویزژه روسیه که در آن 
مببارزات طالبان مرتد 
عليه دولت اسلامی را 
ستوده بود. استقبال کرد. 
و مولوی کبیر گفت: تلاش 
2 نو شیب کی 
می تواند از تهدی_دات در 


ا یف 
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۰. 
一 


بلال کریمی سفیر طالبان 
مرتد در چین از تمجید و 
آفرینی ملصدان چینسی از 
طالبان مرتد برای مبارزه 
بادولت اسلامی مفتخضر 
شد و سپس این تبریکی 


را یه مول وی عیدالکییر 


منطقه. افغانستان و جهان 
است. 
ذبيح الله مجاهد دوباره 
اين هفته در حالى كه 
بے آمریکایی ها در مورد 
مبارزه بر ضد دولت 
اسلام.ی گزارش می داد 
و به سازمان ملل نيز 
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| 
مانهدیدی برای کسی 
نیستیمء و دولت اسلامی را 
بے حمایت از آمریسکا متهم 
کرد. اما از سوی دیگر 
بر پابندی بے وعده های 
خود نیز اصرار داشت. 
و در بین وعده هایکی 
از وعده های شان ان 
است كه: طالبان مرتد 
برای حفظ امنيت نظم 
جاهلانه جهانی پا سام 
قوابادولت اسلامی 

خواهند جنگید. 
ملا بیوقوف سپس به 
هیشت های مالیزیایی و 
سایر کشورها اطمینان 
داد کے مادر مبارزه با 


داعش جدی هسنیم و 


اجازه نخواهیم داد کسی 


تھدیدی برای همسایگان 
و امنيت بين الللی باشد. 
سا ان سییر میسن 
در آخریسن سخنرانی خود 
سایلا جنشت ابو 
ترسبده را داشت که تک 
تک حرف هایش مربوط 
بے حرف های قبلی اش 
مرتبط نبود گفت: داعش 
دیگر تهدیدی برای کسی 
نیست و ما امنیست کامل را 
اوک روہ اة كاي 
کے برای جامعه جهانی 
گزارش می داد» از جامعه 
در زمینه مسلکی سازی 
(آموزش) و تجھیسز پولیس 
مرتد طالبان بے منظور 


l> ۳5‏ ا[ 
آنها کمک کند. 
اميرخان متقی هفته 
گذشته در نشسستی در 
کابل گفت کے به 
منظور تقویت امنیت 
روافض برگزار شده بود 
و به پاسےاری از امنیت 
روافض افتخار می کرد 
و گفت: جامعه جهانی 
با شسستگزهای وش را 
در منطقه ناسون کذ ےء در 
غير این صورت بے تمام 
خھمان اس می واف 
امیرخان متقی نیز در یک 
سخنرانی در یک نشست 
مربوط به کار که در کابل 
بر" زار شد. گفت: جهان 
ا مام کرام کت وس 


۶۷ 
-一 
۴ 《 


داعش بجنگیم و تروریسےم 
را ریشے کن کنیم. باید 
باماهمکاری کنند. 


رئیس استخبارات طالبان 
مره عبدالحق وافق 
مرتد. در سسخنرانی تازه 
شود ان جات میا نی 
ار 
مراکز تروریستی (داعش) 
برای فعالیست های مخرب 
در منطقه تمرکز نکند و 
جلوی آنیا را نگیرد. در 
آینده دنیابهای سنگینی 
وا عانعن گار واه 
پرداخضت. 

فة انیم طساو ات ہے 
این معناست كه قدرت 
فاي ي نے ا 
تمام توان خود را برای 
جلوگیری از گسترش دولت 
| 


دولت اسلامی نمی تواند 
تحت کنترل جهانیان 
باشد. 

جامهه جهانی و ایللات 
متفه آمرتکا از طرف 
مایق ض لع مره الان 
از این نوع راپور دی و 
باگزارش ماموریت های 
کاری خود خبر می گیرند و 
دعوت دادن بے همکاری و 
کے ان قان شرق و ضر 
عليه دولت اسلامى» و 
EEE‏ 
بین بردن دولت اسلامی در 
منطقه یک چیزی ناآشنا 
و حیران کننده نیست. اما 
لفیسراآ از دف خوج خان 
گرفته تا اميرخان متقی. 
سراج حقانے, ملا بيوقوف» 
مولوی کبیسر و عبدالمح 4۸49ق 
واثقء همه همین یک 


وا درک تو قل از ا 
همه چیز از کنترل خارج 
شود اقدام عملی کند. 
از اظهارات اخیسر ملیشه 
امش خص است که آنه ]| 
بابسیار چشم سفیدی 
از نیروه‌ای بين الللى به 
منطقے دعوت مى كنند 
تااینکه جنگ عليه دولست 
اسلامی را بے پیش ببرند 
و هم برای جامعه بين 
الل اا ن ودرا 
بدهند و از نزدیک از اتحاد 
صلیبی در مبارزه با 
تروریسم (اسلام) حمای.ست 
کنند؛ به همين دلیل 
است که اکنون رهبران 
طالبان مرتد از یکدیگر 
سبقت می گیرند و خود 
را موادار نظے جهانی 
جاهلیت معرفی می کنند 


۰ u. 
1010 He 


۱ 
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و بے آنهامی گویند کے: 
بیدار شوید وگرنه داعشی 
ارا کاو ہے 
کشند. اموال و زمین های 
قارا غارة سی کیو 
زنان و کودکان شما را برده 
اما طالبان مرتد و اربابان 
صلیبی شان خوب بدانند 
کے تمام تلاش هایشان 
در این جنگ عليه اسلام 
شکسست خورده است و زود 
اش که ماوخ ان 
بے گورستان صلیبی ھا و 
طواغیت تبدیل خواهد شد 
و از فیلیپینن تااندس, 
یک دولت. یک امام یک 
پرچم و یک نظام وجود 
خواهد داشت؛ باذن الله 
تعالتی: 

والله غالب غلی آمره 
ولکن آکثر الناس لا یعلمون. 
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خوانندگان گرامی مجلےه 
صدای خراسان! شما 


ان شاءالله که قسمت 


و معلوماتی در مورد 
انحرافات و خرافات 
عقی_دوی دیوبندی ها 
را در شماره سی و دوم 
اين مجلسه مطالعه 
کرده باشسید حال در 
ایسن قسمت نهم شمارا 
از بعضی عقایسد دیگر 
این گروہ گمراه و 
خرافاتی آگاه میسازیم. 


اد ۰ هه ۳۹ ۰ 
کامسل کننده قسسمت 


سای دیکر میباشد و 
اين سلسله معلوماتى 


تحقیقاتی [一‏ دیگری 
رط داردء بے امید 
اینکے ان قسمت را 


نموده وبا دیگران به 


برداشتن نقاب 
در یک جا مصنف 
ا ات ا ى 
r.‏ ۶ ول گے کی 
ات پر کے بو چند واقعات جن 
ہیں سے تح کا تخل تو کش جرب سے 
ے اور ال اخپار لخب سے سے جو 
صفرت ( ت کی کی ہو کرامت سے 
اور بش نو بقول مولانا قاری صاحب 
احوان اب وفات کا عم دہ بر LU‏ 


گر یقول مولاناارشر القاری ات 
يمک بھی درجہ دے دی کہ ظررت 
مد یکو ایق وفات سے پل بی اس کا 
م مو گی تھا و سوال ىہ کہ رگان 
ون کے ذکاء و فراست ے ان چژول 
کو بر از ل کول ما جانا ے ۔ 
[انكشاف ہص٢٣]‏ 

و ساب راز ضا 
در چند صفحے آن داستان 


غیب شده می‌تواند که آن 
کرامت آشکار حضرت شیخ 
هست و بر اساس گفته‌ای 
قاری صاحب که بعضی 
حادات مشستمل “بے علم 
مرگ خود“ می‌باشد 
واگ شر افاس کیت 
مولوی ارشد القاری اين 
سخن پذیرفته شود که 
به حضرت مدنضی تاريخ 
مرش از قبل معلوم دار 
بود پس پرسش اینست 
کے اینچنین داستان ها 
站‏ 
عقل بزرگان دیسن دور 
دانسته می شےود؟ 

و در یک جامصنف 
اقات ابسن فين 
گفتے است: اپ و 
بو یں PEE‏ 
٣‏ کر کر س9999 09 
کی ی وضاحت کی مایا7 چزاز 
شی لشف و الهام اور نشب اللہ غاص 
بنرول پر آوازٹل ے۔ [انکشاف 


۱9] 
ترجمه: حال آگاهی در 
مورد عم چیز همای 
مخفی از هیچ کسی 
پنهان نیست. بلكه 
واچ ورف ن از 
قرآن و سنت هم صورت 
گرفت که این چیز ها 
ME‏ 
می‌باشند که مهربانی 
الات مالس كان خاص 

است. 

برای اثبات صفات 
الھی برای بزرگان خید 
یک عالم دیوبندی این 
عبارت را از کتاب جامع 
الاولیاء نقل کرده است: 
کراست کل چنر مین ات مر دول کا 
زن هگ نا مرو وکا کلام کار رن 
کو از دینا۔ ال کا سوکے جاناء ان هن 
زین کا ان کے لے سٹ جاناء جمادات 
و جوانا ت کا کلام کر نا جیدافو ں کا ان کے 
مع مو جاناہ ضس مصیبات کا دیا 
تصرف کے مقام پہ فا موتا ز من کے 
خزانوں پر ملع ہوناہ پردول کے پاوجوو 
کسی دوردر اواج مقا مکو که یا تلف 
صور ول ہیں ژ سل ماناء ز کن کا اس کے 
۲اا [ خلاصه انکضاف 
ص2۷ تا ٤‏ ۵] 

ترجمه: کرامت چندین 
اقسام دارد» زنده کردن 
مرده ھا صحبت کردن 
ام رده ها شک>افتن 
دریاء خشکیدن درا 
راه رفتن بالای آب. نزدیک 


شسدن زمیسن» صحبت 


مدای 
شماره 33 | 13 صفر 1446ھ _ خراسان 


کردن با حیوانات و 
جمادات. تام شدن 
ا ات اش ات ارم 
آگای دادن از بعضی 
مصیت صا. مشرف شدن 
بے مقام تصرف. عم 
داشتن بر خزانه های 
سیت اتا کر 
مناطسق دور دست یا 
وجود پرده ها (ب‌دون 
دور کردن پرده هاو 
حجاب ها). تبدیل شدن 
ہے ا ل ہکا کر 
تابع شےن زمین برای 


ا 


دیگر را باالله شریک 
فی ازن شما این را 
مشاهده کنید کے بے راز 
های مخفی داخل سینه 
فا تتا الله نها ره 
وتعالی آگاه می‌باشد. 
راز های سننه ھا مانند 
مابین بحر می‌باشد 
که از لپ بحر جستجو 
کردن جواهرات در پایین 
下‏ 
همین علت ملائک کرام 
الكاتبيين هم به راز 
های داخل سنه ها 
آگاه نیستند اما عقیده‌ای 
این گروه در مورد راز 
های دل ھاھےم عجیب 


٭- 


است: 
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دزد وسوسه ہا 
سے ا 
الرشید" در مورد شاگرد 
رشید احمد گنگوهی» 
مولوی یار محمد نوشته 
است: ایک دن علواکھات کودل چاہا 
ان مه "2ھ 
فاگ آرج تو علو کے ورای 
٤‏ گم صاحب ر مس کر 
LTE‏ بسن که میا وی جر 
می ری خو شی ےک اس علو ےکو تم ہی 
کماؤ. [تذكرة الرشيد ج۲/ 
۱۷۳۷ 
ترجمه: دلش 


به حلواشد‌ود 


روزی 


ولی نزدش پول نبود. 
سکاسے سے ا ایب فان 
خود روبرو شد پس او 
برایسش فرمود: امروز دلم 
به خوراک حلواشده 
است. وقی که ولطی 
محمد پول را گرفتک4 
و حلوا را آورد پس او 
برایسش فرمود: میا ولی 
می‌ شوم که تو این 
حلوا را نوش جان کنی. 
حسال تاگسرات شاگرد زا 
در این داستان بشنوید: 
هرت کے سا کے ما2 کے 
بت ژر معلوم وتا ےکی وک قلب کے 
وساو (وسوت) اختار میں ال اور 
Eee‏ 

ترجمے: من از روبرو 
شدن با حضرت صاحب 


بسیار هراس دارم زیسرا 


46 


وسوسے های قلب در 
اختیار انسان نمی باشد 
و حضرت صاحب به 
اتن وسوسے ها آگاہ 
می شود . 

آنا توحیسےۓ دیویثدیسان 
همیسن ات که اپتسان 
در میسان مردم مشپور 
بسسازند و بعد برای 
اینچنین داستان ها 
دروازه هصای تاأویلات 
ضف را بسا نورق ان 
راج کت سر کا 
بیایید یک داستان دیگر 


مه موه 


ہے 


همانند ان را نیز بشنوید: 
مولوی رتم صاحب فربا2 ین کم 
ری وو کان وقت آپ وگو ی 
صاحب) سے بعت وی چوک گے 
طور پر نیرت ذیاده ی فان لغ 
رت پر آنا یاک اتکی مر وگو آواز 
سنانا بھی گوارا نہ تھا ال وقت کی ہے 
وسوس زان جا آیا کے عفر میرک 
لیر اد کن کے کے و 
کر امت کار E‏ 
کا وسوسہ دریاف ت کر لیا اور لوں فرمای کہ 
اما مکان کے اند بٹھ اک رکو اڑ بن رکر وو۔ 
[ذکرة الرشید ج٤‏ /ص ]٥٥‏ 
مولوی 


بود زی را بیسرون رفتن زن 


از خانه و صحت کردن 


ا یگاکے وا اسلا کسی 
پسندیدم» در وت بیعت 
چنین وسوسه‌ی در قلب 
م آمو کے حخشرت 
صاحب صدای همسر 
مرامی‌شنود امسا این 
کرامت حضرت صاحب 
بود که با کشف 
وسوسهی مرا درک کرده 
و به من گفےت: درست 
است» در خانه بنشانیش 
و دروازه را بر روش 
آیسا بعد از این داستتان 
می‌تواند کے بریلوی ها 
مشرک و دیوبندی ها 


بیایید یک قصهی 
دیگری را بشنوید. 

نف تذکر ۃ الرش ید 
می گو ید : 


معلوم کردن راز قلب 
ایک لک دیوبندی موگیا اور باپ 
كت تاراض بو گر وم ا گر 
اب اج والر کی نارای کا اکر 
خال آتا تھا۔ ایک ون ( وه لزک) 
خرت صاحب کی خدمت بل عاضر 
加 过 we 过‏ 
ی نے ارے 
وال کی طرف خا ل کیا تھا۔ ان کی 
قلب میں تہاری محبت جوش مار ری 
ہے اور یہ ی صرف خاہری ہے 
اپر سے کل پرسول کک هار 
بلانے کو اس کا خط تھی آجاۓ گا۔ 


سس 
چا دوس ی ون ماه صاحب 
(اڑے کا والر) 6 خط آبا. [تذکرة 
الرشید ج۲/ص ۶4 ۲] 
ترجمه: یک پسر دیوبندی 
شد و از پہدر خود 
ناراحت شده و 4 
گنگسوہ امد اما شمش ے 
غم پدر در قلبش بود 
یکی از روز ها این پسر 
بے خدمت حضرت صاحب 
حاضر شد پس ناگهان 
حضرت صاحب برایش 
گفت: من به پسدر تو 
توجه کردم و در قلب او 
محبت تو بے جوش آمد 
و این اندوه تنهاظاهری 
بود و امد است که در 
همین روز ها نامےەی او 
برایت برسد پس در همان 
روز دوم نامهی (پدر آن 
پسر) شاه صاحب (برای 
درخواست فرزندش) آمد. 
Li‏ مقصد وخ ےم لا 
شریک الله همین است 
گے ور فافضاانے بح ای 
ميل دور تر در قلب 
یک شخص دور احساس 
محبت هم به حضرت 
صاحب میشكننود و در 
مورد فردا هم خبر داد! 
نے توحید ناقص شد و 
نه ایمان از بين رفت. 
حال یک داستان دیگری 
از حرفه ای های آگاه به 
راز های دل را بشنوید که 
بالای راز قلب دیگسری 


اث رفسمہ 
روشنی می‌ان_دازد: مولوی 
تق رار صاحب مولانا یل ار صاحب 
کے پاس بھی میں نہر پی ہک ےکی ررض 
下‏ 
سس درکن رن تین فا 
کر میال نف رم ت#پاد جواپات ے نم 
بہت ول ہوئے۔ پہ چ سان ژال دیا۔ 
ده هار تر سب سے زیاده لاد 
(یجنی سو نیم میں سے اپ یاو ۲ اور 
می کے بر اس تر ہیں سب تم سے 
کم ہیں۔ اس وقت میرے دل ہے خیا لآیا 
اکان ے کن عل ر > یں 
[ارواح ٹلاڈے ص۶۱۸] 

ترجمه: مولوی ظفر 
اسے شیف فالتا 
خلیل احمد صاحب رفت 
که ترات اسان داد 
شده ای خود را معطوم 
کند. او می‌فرماید: من 
می‌خواستم 
مورد بے مولانا صاحب 


در اين 
بگویےم اما خود او به 
من گفت: ميا صاحےب! 
با پاسخ ھای توما 
بسیار خرسند شدیم. 
بیین! نمرات تو از همه 
ک و۵ بلند تر است 
(یعنی یک یا دو نمره از 
صد پایین تر است) و 
هیچ کسی دیگری چنین 
نمرات ندارد. نمرات همه 
از نمرات تو کمتر است. 
پس در این هنگام در 


کشف شده باشد که 
من برای معلوم كردن 
نتیجه خود آمده ام . 
کتاب "زلزل 4" بلای 
این سخن رد کرد پس 
دیوبندی‌.] چنین 
واکنشی نشان دادند: 
اب زرا دلال ‏ خطرات وراد 
کرامت محلوم رن 6 فصل خر 
صاحب تقعات کے سلطا الاولاء 
گی الدین این ع لی ے 2 سے 
ااظ لحم موصوق کرامت 
کے بو رم ط راز 
ی کرامت کل ره مس سس 
ای ی اور دوسری موی عوام 
النال صرف رامت صے ے ہی 
واف نج راوں گی معلوم کرنا 
»میات پاب 1 ٹر وبناء موجوره 
ی تی خر رز ول خی 
باول ے ظط روار و لویتری مصنف 
ال و دیل با کر گت کیپ اب 
کی 月‏ اضاد بر کی پاسداری 
کی تین ان کی شاف رن 
ہیں؟ جواب مس تی پا اثات جر 
بھی پھلو اخقیار کریں علامہ ان UP‏ 
تج الالام صاحب زعات کے کا 
ضور خال -wy‏ [انکشاف 
ص۲۹۹۴ 

ترجمے: حسال بے کمک 
کرامت معلوم كردن 
راز دل ها و فیصله 
فی ووت ان وا میتسه 
از قلم سلطان الأولیاء 


محے الدین ابن عربى 


مشاهده کنید: نامیرده 
در تقسیم کرامات چنین 
می‌نویس.د: کرامت به 
دو قسےم می‌باشد. یکی 
حسی و دیگری معنوی» 
وام اافتامی در 
مورد کرامت حسے آگاه 
هس تند. مانند معلوم 
کردن راز دل ها و خبر 
دادن در مورد غیره چیسز 
های مخفی. خبر دادن از 
غیب حصال و آین ده. 
مصنف دیوبذ دی اين 
را سل ماك و فد 
می‌گوید: حال خواننده 
با چشم انصاف بدون 
طرفداری فکر کند که 
آیا این کار خلاف شریعت 
0 ويا بآ ون 
منفے و میت در فکر 
شيخ الاسلام علامه ابن 
عربی نویسنده فتوحات 
مکی ے باشید. 

ستار الفیوب و علام 
لتوب تا الل ست 
اماکمی عقیده‌ای اینسان 
را هم ببینید: 

مولانا اہ عبار م صاحب راۓ 
اور ی کا تلب با ی نورالی تما میس 
ان ے پس نے ے ور 
ار تس پرے یوب شف 
نہ -we‏ [ارواح ٹلاڈے: 
ص ]٣٢٤‏ 

ترجمے: تهانوی صاحب 
می فرمایے: قلب مولانا 


مدای 
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بسیار نورانی بود و 
من از نشستن بسا او 
می ترسلیدم زیسرا عیوب 
قلب من برایش اش گار 
نشود. 
روایست دیگری ارواح ثلاثه 
را ما لعس ةن ددا 
شاه خان صاحب فرماتے ڈیں ایک مر تم 
مولانا تانونوی نے فرمایا۔ مولوی ر 
تقوب صاحب وبلوی فلب کے انار کے 
ج هاییت بار یک ور ۸و ے ہیں ان ے 
توب دالف یات ]| [١ 2 “一 一‏ 
ترجمه: امیر شاه خان 
صاحب می‌فرماید: 
یکبار مولانا قاسم 
نانوتوی فرمود: مولوی 
محمد یعقوب دهلوی 
صاحب از راز های باریک 
قلب آگاه می باشےد.۔ 
اين قلب نبوده بلكه 
آینه اسست کے از یک 
سمت نگاه هی کشد و 
در سمت دیگر برایش 
ووه فا اهار 
می‌گردد» آگاهی از راز 
های باریک قلب در 
اصسل ادعای الوهیت 
است. 
زرا در حدیث می‌آید 
کے الله تعالی بے یک 
انسان در مورد کناهانش 
“سترتها 
عليك في الان وآنا 
أغفرهالل اليوم” 
[متفق عليه] 


ترجمےه: در دنيیا (گناهت 


۹7 


می فرمایے: 


مدای 
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را) پوشانده بودم و 
امروز این گنا فك را 
حال در مورد این 
اہ شا النے تفا اس 
آگاه است و الله تعالی 
این گناهان را در دنا 
پوشانده بود اما کسی 
کے از راز های باریک 
قب 
آیسا در الوهیت او شکی 


می داشته 


آگاه می‌باشد» 


و ود 
تافو 9 
زیرا ذات آگاه از راز های 
قب تنا ذات الله 
تغالىی أاست؛ 
آیات ذيل اين سخن 
کا نت می‌گردد: 

إل إن نخشوا ما 
في صدورکم أو تن دوه 
يَخْلَمُے له 4 [سُورَه آل 


عمران: 29 
ترجمه: ای پیامبر! به 


این مردم بگو اگر شما 
راز های قلب های تان 
را مخفی نگهدارید و يا 
آشکار كنيد الله به آن 
آگاه است. 

》3 ما نسرون 
وم تغشون» [ضَون 
الئأحل: 19[ 

ترجم: و الله بهتر 


#وربل يعلم مانکن 
وو و و 5 سر و ه و 
صدورهم وم ایعلن ون 
اس القصص: 69 
ترجمه: و رب تو بسهتر 
می‌داند به آن چیزی 
شان مخفی نگه‌میدارند 
وآ باي را کے اس گار 


می کنن د. 
زیرا این اعلان رب العالین 
می‌باش.د: 


زان الة لا یخظی 
عليه شیْء فی الأَرْض ولا 
فی السْمَاء» [شورة آل 
عمران: 5] 

ترجمے: بی گمان هیچ 
چیزی از الله مخفى 
شسےہ نمی‌تواند» نه در 


آسمان ھا و نے در زمیسن 


اسرآتیل/ الاسراء: 
ترجمه: و رب شما آگاه‌کر 
است نسبت بے آن چیزی 
کے در قلب های اينان 
شتا سک آیےا ون 
نتیجهی شریک کردن 


دیگران با الله در دانستر 


راز های قلوب تعلیم شرک 
داده نمی‌شود؟ 

و 4 تمام اين کار 
ها اسم کشف داده 
شده و تلاش به رد 去‏ 
آمیزی اسلامسستین بودن 
می‌ش_ود. در حالیکه4 
است» همان گونه > ۳ 
فعل 


تعالی بوده و به دست 


معجزه الله 


نی صادر می‌ش_ود. 


ال ض أو شْلمَّا فی السَمَاء 
فتأتیفم بكاية4 [سونة 
الا نعام: 35] 

ترجمه: اگسر می‌توانی 
حفره‌ای در زمن یا 
نردبانی در آسمان بجویی 
و برای آوز تن نشانه‌ای 
دیگری برای آنان تلاش 
كنى (امابازهم 
نمی توانی). 

طوری کے الله عزوجل 
نقشهای جنگ موته و 
بيت المقدس رابطور 
معجزه در مکے و مدینه 
نشان مےداد اما ca‏ 
رک وی سے ا 
هول سے مي 
گردنبند گمشده‌ای ام 


المؤمنين عائشے رض 
الله عنهارا در زير شتر 
ندید. 

4 ذات نی اس ت 
دیگری در آن شریک eu‏ 


نمی‌تواند زیسرا از امور 


غییی بوده و در مورد 
آن فیصلهای الله تعالی 
تی اش وا ان اج 7 


91:12 ضیح رکشل ف 
رُسولِچ [سشورة الج 
6- 27[. 

ترجمے: الله تعالی هیچ 
کس را ہر (اسرار) غیسپ 
خود آگاه نمی سسازد؛ 
را پسندیده (و برگزیده) 


٥ 


است. 

حال وحی هم خاتمه 
يافقه و اخبار غيب 
تناتوسط وحے دادہ 


ا نے وی ا 
#ذلك من آنباء الغیب 


[سورة آل عمرّان: 44[ 
ترجمه: این از اخبار 
غيب بوده» کے مابه 
تو وی می‌کنیم. 
آمدن وی متوقف شه 
و حال در مورد کشف 


ار حوسسد 
نمی‌آید و این حدیث 
اول اال هو ا اال 
عليه وسلم این سخن را 
کاملاً آشکار کسردہ است: 
“ولم يبق من الب وة 
الا اطبشرات قالواوما 
اطسبشرات قال الرؤيا 
الصادقة” 

[بخاري بحواله مشکاة 
کتاب الرَوی ]] 

ترجمه: در آثار نبوت به 
جز مبشرات چیزی باقی 
نمانده. صحابه پرسدد ند 
که مبشرات چے هستند؟ 
ایشان فرمودنسد: روا 
(خواب) راستین. 

پس حال ثبوت کشف در 
کجااست که آن بضش 
مهم الان نبوت می باشد 
و سلام دلانصی. لئے در 
الاے عليه وسلم بيان 
می‌گردد تمام آن ضعیف 
می‌باشند» ان سخن 
قرآن و حدیسٹ بسود: حال 


از حضرات این ها هم 


بشنوید: 

مولوي اخلاق حسين 
قاسمي بسالای یک 
داستان تبصره کرده و 
چنین می‌گوید: 


عا صاحب ‏ ول میں ج خیال 
گزرا رت رل کی وت ابا ہے 
ات و کر لیا۔ ات اصطلاں مل 
کثف قوب 2 ؤں۔ [شیخ 


الاسلام نمیر ص۲۲ ۶ ] 


ترجمه: کدام خیالی که 
در قلب خاجسی صاحب 
گذشته بود پس آڻ دا 
قوت ایمانی حضرت مدنى 
محسوس کرد به همین 
فر اا فا یت اسرب 
گفته می‌شود. 

معلوم کردن راز های 
قلسوب بدون کدام دقت 
هم در قحان اینان وده 
و بعد محدود به کدام 
زمان خاص نبوده بلکه 
هر زمان بے آن دسترسی 
سر بات ے اھ الا 
حاجی امداد الله مهاجر 
مکی در مورد کشف 
القلوب می‌نویسد: را 
ین سول ای بای جر کن رل 
بل صاحب بان تا را کر لازم 
ا با زان کے ویر نع ون 
کو خطرات وخالات ناتھوار ے ار 
کل اپنے دل پر مرا قب ر ہیں مبادااش 
و لمر ر قلب ال بان پر ڑڑے اور یھ 
اک تن ۓآ مو رک م 
[شمام امدادیےہ حصہ 
دوم ص 1۶] 

ترجمه: مردی بنام فدا 
حسین شاهی» کسی که 
صاحب راز های مخفی 
قلوب در دھلےی یود 
می‌فرماید: لازم است 
کے در مقاہ+ل بزرگان 
دل ها فان ماه افسکان 
هخا رات ات غام یب اف 
نگهدارید. بے قلب خود 


نشود که اثر این قلب 
一 一‏ به صاحبان راز 
های مخفی قلب (عیان) 
شده و چیزی بر زبان 
شان بیاید پس آدم 


شرمنده خواهد شد. 


ارتباط (رابطه) قلب ہا 
تنهااتر دل های کثی ف 
الات فاا وان ها 
بلکے به گمان ایذ..4ان دل 
به دل راه دارد. 

مولانا رفيع الدينن 
صاحب می فرماید: 
بے حضزت تانالای ر مت اللد علیہ سے 
پھ ایی مناسبت ی کر ج یر مولانا 
کے قلب ‏ وارد موا تا ای ک یال کے 
زرم و کنو کا ہوں ج٦‏ ہیں 
تثوف موتا تھا۔ [ارواح ثلافه 
ص ۸ ٥‏ ۶ ] 

ترجمه: من چنن 
رابطهای با حضرت 
نانوتوی رحمه الله 
داشتم که کدام 
چیزی که در دل مولانا 
صاحب می‌آمد. همان 
فکر در قلسب من نيز 
سی گاشۓ ای حن آن 
کاری را انجام می‌دصم 
که برای او کشف شده 
شاید ضرب الشل دو قلب 
در وجود یک انسان 
را L_ el abae‏ 


ضر ال منک ق 


دای 
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نش نید ه اید . 
و شما اختیار زمین را 
شاید دیده باشلید اما 
حال اختیار دل هارا 
هم مشاهده کنید: 


تصاحب قلب 

مصنف کتاب درس حیات 
می نویسے: وال صاحب م۶ م 
ےا رہ راا ار حرم مولان 
بار کر م صاحب فرماتے ت کہ میں 
5۶ رو 
کو آپ کے جن کی فا جات سے مور و 
مرلوط پیا ہپ کے زک پور اقیق آپ 
کے قلب پر ے او رآپ کے قل بک ورا 
راج کے اھ ے مان ان رکف 
تلو بک تی جیب مال ہے۔ [درس 
حیات: ص۳۲۲] 

ترجمے: یکبار مرحصوم 
(لفظ مرحوم مبهم 


می‌باشد و 
دون اا ات اب اڑ ان 
بهتر است؛ مترجم) 
والد صاحصب فرمود: 
حضرت مولانا بشارت 
کریم صاحب برایم 
بار بے قلب تو نظر 
کردم و آن را مملو از 
توجه شيخ تو دریافتم 
و شيخ تو بالای قلسب 
جح سا و وس 
تمام ارتباطش با شيخ 
می با شد. 


سان الل مقال کون 
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دون پباره كردن قلب 
تمام حسللات را در بالا 
و پاپیسن و مین قلب 
این مردم می‌بینن دا 
همین گونه بمانند سیستم 
شض لان مَقاواتے اد 
او ا مانل فاا 
می‌توانند یکی بودن 
قلب های پیر و مرید 
را ببینند» چنین محبتی 


از بین بسرود که به 


رول اة لے اا 


در دو 
قسرار دارد و هر سمتى 
که خواسته پاش آن زا 
می‌گرداند» یعضی اختینار 
قلب تنهادر دست الله 
تبارک وتعالی می‌باشد 
اما در اينجاقلب مرید 
در اختیار پیر صاحب 
بوده» حال این شيخ 
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است یاالله؟ معاذالله. 


شکافتن پرده‌ای غیب 
+ .7ں ۰ئ" 
داستان برادر کوچکش 
را نوشته است: والر صاحب 
یر ری بے بتک نوک اٹھا کے 
ار ۹ اریز سل ون 
متغول مون چا اور سوچ اک اگو بر 
کیل کی خر نہ بوک لین ان کو فورا 
کشف ہوگیا اور ااکک ہاتھ کافول سے 
ہناکر کے م ڑکر د یکا اور ی کو زور سے 
os-‏ حیات ص۲۱ ۲ ] 
من 
دستانش را برای تکبیر 
تحریمه تا گوش هایش 
پلند کرده بود» قاری 
اشرف ا ابو می جوا ةت 
کے بازی خود را کند و 
چنین فکر کرد که او 
از بازی کردن من آگاه 
نمی‌گکردد اما او همان 
上 ~|‏ کشف کرده ود 
و دستان خود را از گوش 


هایسش پایپتن کسرده و 


ترحم-4: در 


برای من سخنانی تند 
گفت. 

هدف داستان اینست 
رالد صا حو بود 
های غیب را شکافته و 
خود رابانبی عليه 
ااسمسافپرایسی سی ارد 
سے ام سے اه انس 
عليه وسسلم می‌فرمای_د: 
"آقیموا صفوفکم 
وتراضوا ف‌انی آراکم 


من وراء ظهعري" 
[مشکاة بحواله بخاري 
باب تسسوية الصف وف ] 
ترجمه: ای مردم! صفوف 
تان را برابر سازید؛ و 
کنار همم بی ایستید 
زرا من شمارا در عقب 
سح سد جس ہس 
صلی الله عليه وسلم 
می‌باشد و الله تعالی 
برای پی‌امبر خود این 
پسرده های غیبے را دور 
کسردہ بود و در اینحا 
مصنف درس حیمات 
شکافتن پرده سای غيب 
را برای پدر خود ثابت 
EEE‏ 
من حالات آن طفل بى 
ذرنگ آش ار شه یسود. 
”(فیسا للعجب)“ 

خا موان الاسه سا 
می‌فرماید: بض لوگ ہارے 
اف مس ات موجود ہی ںکہ اس دل 
مش ( یھ بات )خی لکرتے ہیں ول ہی 
پک تر بر ظر) ملع 
ہ وکر بتلا دی و الب ہیں ہزرگوں کا 
اتان لیا بے اد ی ے ا نک وکیا ضرورت 
ےک ہ هار د لک حال ہیا نکر یں۔ 
[شمائم امدادیه: حصه دوم؛ 
7 

ترجمے: در کاروان ما چنین 
افرادی هم وجود دارند 
که در قلب خود در باره‌ی 
یک سخن فکر می‌کنند 
و دوباره (در قلب خود) 


آگاه گردد پس احوال آن 
رابه من می‌دهد»اما 
ایح شیم اسے و امتسان 
کردن بزرگان بی ادبی 
اا اتاق جي 
نیازی دارند کے برای 
نا خلت في قساع وا 
بیان کنن_د: میتی معلوم نو سب پھر 
سے گر بلس ہیں کی وکل اتان فی 
اول کے ز مر ھن ہے ورتم مولوی 
عبر ارق صاحب سوال ر وال 
تخس کو یل تیا انت رۓے اسب 
[نقییب کا مصلح امت نمبر 
ص 5] 

ترجمه: یعشی همه چیز 
برایشان آشسکار می‌باشد 
اما بیان نمی‌کنند زیسرا 
امتحان کردن آنان بى 
ادبی می‌باشد ورنه 
مولانا عبدالرشید صاحب 
قبل از پرسش بے مردم 
پاسخ می داد. 
خوانندگان گرامی مجله 
صدای خراسان! 

شمااز جمله خرافات 
عقیدوی گمراهان 
دیوبندی؛ بعضی را 
در این قسمت نهم 
سلسله معلوماتی 
مطالعے کردید. بای 
1 را در شماره ها و 
قسمت 5L‏ آینده 
مطالعه خواهید کرد 
ان شاءالله. 


Te 
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يكجا با ey:‏ پارچه 
شدن جھان اسلام چنیسن 
طواغیت بر جھان اسلام 
حاکم گردانیده شد که 
تنها اسم و شعارشان 
اسلامی بود و بقیه تمام 
زحمت و تلاش شان برای 
بقاو تداوم كفر بود و 
هست . 

قطعه زمینی در جهان 
اسلام کے همواره زیر 
ظلم و ستم طواغیت شب 
های مظلومیت را سپری 
می‌کند. سرزمین خراسان 
و اطراف آن است. که 
این قطعه زمین از ده ھا 
دهه بے اینسو بے زمین 
آزمایش و بازی قعدرت 
های بين الللى تبدیل 
شده است. 


در این بش از هستی 
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تجزیه ناپذیر امت 
اسلامیء غده سرطاذنی 
عظیمی وجود دارد که 
ریشے های خود را به هر 
طرف گسترش داده است 
و این غده به طور کامل 
از خود امت کا آن زهان 
محو نمی شود. تا ریشه 
های آن به طور کامل 
این غده سرطانی حکومت. 
ارتش و استخبارات 
پاکستان است و این غده 
اون و نے هان کرد را 
در هر طبقه پخش کرده 
است. 

ببینید این سرطان آنقدر 
یشاک امت کے ارس 
را باریشه های خود 
بدنام کرده است. 


一 


اين سرطان انقدر 


څطرتاک اس که وف 4 
حاف ان حقو ا وة 
های جهادی را بکلی 
نابود کردہ و آنهارا به 
مبارزان وطذنی و قدرت 
خواهان تمام عیسار تبدیل 
کرده اسست. 

اين سرطان بے قدری 
خط رفاک اسم که رنف 
های خود را در میان طبقه 
مقدس علماء گسترانیده و 
اکنون هزاران و میلیون ها 
عا وا ان قط کف 
خود به کار می‌گیرند. 
در منطقه خراسان» ریشےه 
این سرطان به هر 
گوشهای از وجود امت 
اسلامی رسیده است. اگر 
به طبقه علما نگاه کنید. 
یابه طلاب مدارس, يا 
بے محصلین دانشگاه ھا 


E 
Nak متا‎ 
کارگران نگاہ کنید؛ تا‎ 
این حد کے تنظیم های‎ 
وطنی کے به نام جهاد‎ 
27 در منطقے می جنگن د.‎ 
ریشههای این سرطان‎ 
شد‌اند و می خواهد‎ 
قسمت زنده امت را در‎ 
مثظقے اسان .ناود‎ 
کند و آرزوی این غده بد‎ 
سرطانضی را برآورده کند.‎ 
دولت پاکستان منافم خود‎ 
را دارد و اگر منافعصش به‎ 
هر طریقی برآورده شود‎ 
از بازیکنان همان میدان‎ 
استفاده می کند. آنها از‎ 
هفت سازمان بے اصطلاح‎ 
جهادی عليه روس ھا‎ 
حمایت کردند. آنها طالبان‎ 
را عليه برهان الدين‎ 


ریانی قرار دادند و دولت 


طالبان را به آمریکایی ما 
فروخت. آنان در مقابل 
جمهوریت دوباره قلمرو. 
سلاح و فرصت را در اختیار 
طالیحان قرار دادند. 

Le‏ با این اقدامات فقط 
از منافع خود دفاع مسی 
کنند و می خواهند تمام 
مداری های منطقه تحت 
کنترل آنهایاشه. آنه] 
سرطان اصلی و ریشے آن 
هستند و نباید کسی در 
منطقه باشد که بتواند 
منافع پاکستان را تهدید 
كند. 

با اعلان دولت اسلامی در 
خراسارہ ذلك دة فا سال 
آنا شمه سے و سے در 
آستانه شکست ایس۹تادندء و 


متوجه شدند که جادوها 


کار نمی رود» بنابراین به 


ریشے های سرطانی خود 
وظيفه تحت حمله قرار 
دادن این بخش زنده امت 
را دادند تا ممکن یه 
از بين بردن آنها قادر 
۳ 

وفاداران و 
حکومت منحصوس پاکستان 
بے تبلیغ و پروپاگند عليه 


درباریان 


مجاهدین از هر منبر 


پرداختند» برضی آنها را 


خوارج و عده‌ای تکفیری. 


برخی تنضدرو و برضی 
جوان و جاهل خواندند؛ 
بسا اخ حال از اتخانتی 
که عقیده و منهج دولت 
سرچشمه می‌گیرد» اين 
ریشے بے اندازه‌ای که 
طواغیت انتظار داش تند. 
لذا با مشوره همراه 
آمر یکا خواستف خا اکتون 
مردان ریش دار خود را 


به صحنے بیاورند و با 
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ریشے دیگر خود 
مجاهدین دولت اسلامی 
را قایسون کته بقابرانن 
تاج و تخت کابل در ازای 
جنگ با دولت اسلامی به 
طالبان واگذار شد. 

طالبان ماموریست خود را 
باصداقت کامل انجام 
دادند» اما هنوز هم 
نتوانستند آن عزم و اراده 
ولت ااسلاسے را که 
باید استبداد و طواغیت 
منطقه‌ای و بے ویژه دولت 
پاکستان را سرنگون کنند. 
از این رو. گسترش ریشه 
های دیگر غیر از طالبان 
و درباریان را که بے طور 


کنترا 


دانست و از طرق آن اين 


ضروری 
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بخش زنده از وجود امت 
را به کلی فلج کنند پا از 
کار بیاندازد. 

اگر بے وضعیت اخیر 
خراسان و به‌ویژه در 
مى بینید که حکو مت» 
ارخش و استخبارات 
پاکستان با گسروه طالیان 
یکجا برای مبارزه با 
جهاد و مجاهدین واقصی 


اخیراً این درباریان که 
فقط برای بدنام كردن 
مجاهدین واقصی آنها 
را خوارج پا تکفیری 
می‌خواندند» حال مانند 


علنى فتوا بے حرمت 
جهاد می‌دهند. دفاع 
از جمهوریت و امارت 
آخوندی را واجب می 
دانند و طواغیست را اولسو 
الآمسر خود می دائندو 
اطاعت از آنان را واجب 
و قیام بر sc‏ آنان را 
بغاوت می دانند. 

در این اواخر احزاب ميهن 
تمام تمرکز خود را بر این 
کردند که در نسل جوان 
روح نجس وطنیت را القا 
نمایند و به طور کامل 
آنها را از مبارزه مسلحانه 
منحرف سازند. آنها منظم 
برای این کار می کنند و 
به نسل جوان این ذهنیت 


را می دھذند کے جنگ 


هایی کے در منطقه به 
نام جهاد در حال جریان 
است. همه توطئه است 
و هیچ حقیقضی وجود 
ندارد؛ و مى خواهھند که 
اعلام دولت اسلامی 5 رار 
کرت چون اھا خی 
یک طاغوت را در منطقه 
جمھوریت را رها می کنند 
و نه قومت و وطنیت؛ 
بلکه همه آنها را بطور 
کامل ریشے کن می کنند. 
در این اواخر دیدید که 
اربکیان ارتش پاکستان و 
تعداد زیادی مجاهدین که 
عرب و عجم بودند را در 
وزیرستان و مناطق دیگر 


تسس _ هط 
به ارتش پاکستان فروخته 
بودند و حکومت پاکستان 
آن را «گوي طالبان» 
می‌نامید که دوباره زیر 
دست تحریک طالبان و 
حافظ گل بهادر و دیگر 
سازمان‌های وطشسی 
جمع شده و بازی رابےه 
نام جهاد آغاز کردند. 
بے منظور جلوگیری از 
مخلصیین در قبایل که 
می خواهند جهاد خالص 
زا هسوسو 
پرشور و ساده لوح فریب 
شعارهای آنان را می 
خورند و بے جای خلافت 
اسلامی بے دنبال این 
سازمان های میهن پرست 
می رفتند و این تاجران 
بر سر این مبارزان معامله 


ادا 


می کردند» از طرفی دیگر 


باز هم همان غده سرطانی 
سایق سے متاق اکم 
بود اگر که نام و لباس 
آن عوض شده بود. 

در صورتی که رژیم خبیث 
پاکستان و آمریکا با 
کمک اربکی ها طالبان 
اقفا تا نو E E‏ 
فروخته شده منطقه قادر 
به کنترل مجاهدین دولت 
二‏ 
شما شاهد سناریوی دیگری 
در منطقه خواهید ود 
کے در آن ایالات متصده و 
پاکستان در ازای سرکوب 
دولت اسلامی, قبایل دو 
طرف مرز مانند کال 
که بے اربکی های ریش 


دار خود تحویل دادء همان 
اررقتی مساق سے دصق 
دهه مزایای رژیم سرطانی 
پاکستان به نام جهاد را 
حفظ کرده اند و اكنون 
الگوی جدیدی از دشمنی 
ساختگی را آغاز کرده اند 
برای اینکه ذهن سازی را 
برای بازی بعدی کنند 
و سپس این مداری های 
آی ایس آی و سی آی ای در 
مأموریت شیطانی خود 
موفق شوند و از طریق 
این جال گکسترده شده 
غعده سرطانی در منطقه 
خراسان. این قسمت امت 
اسلانتے وا کرای سرت ے 
فلج کنند. و در صورت 


لزوم» مانند ایالات متحده. 


که نے تنها ملیشه همای 
طالیان را عليه دولت 
اسلام‌سی در ننگرهار و کنر 
本‏ 
بابمباران هوایی منهدم 
کرد. بلکے در برابر دولت 
سا را یا انان کرد و هتو 
هم انجام می دهد. پس 
این چنین خواهید دید 
کے این اربکیان ریشدار 
نظارہ گی 


چنین مواقعی هستند و روز 


همچنان راه 
بے روز نفرت پنهانی خود 
را از دولت اسلامی ابراز 
می کنند و بے همین دلیل 
اسست که دارند ذهنیت 


سازی افراد خودرامی 
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کنند» کے اگر زمانش 
برسد و آنها به میدان نبرد 
عليه دولت اسلامی بروند. 
پس اگر ارتش پاکستان و 
یا آمریسکا مشترکاً حمایت 
یکدیگر را کنند تاآنها 
راک و 
ماخ علیتے سای طا 
متقاعد شوند که چه 
با بمب‌های سنگین 
هواپیماهای آمریکایی و 
چه بابسته‌های دالری». 
همکاری‌های استحباراتی 
و تجمعات. آنها باشد» اما 
دولت اسلامی باید متوقف 
شود. 

بنابراین ارتش پاکستان 
برای رسیدن به همین 


دد 
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了 
وطنی و حامی توسط‎ 
کیسے های دالری امریکا‎ 
ات وان اوي‎ 
مخفيانه خود را فاش‎ 
رہ کے ساقائ سال رے‎ 
ال بعت اود‎ 
مخفضی نگهداشته بود.‎ 
شما دیدید که ارتش‎ 
اكان ور ة4 وق‎ 
نیا ها رت کاس ای آنوزشن‎ 
مشترک سربازان خود‎ 
با سربازان آمریکایی‎ 
ار کرو تاعستان‎ 
تسوا می کتڑے این کار‎ 
را در شرایطی انجام دهد‎ 
کے همه کسانی که به‎ 
دس ]گور آنهتا نام جهاد را‎ 
درا کسان و اتان‎ 
روسان ا ا‎ 
انه مهار كرو انو ان‎ 
را بر محور منافع خود‎ 
چرخاند» زمانی برای‎ 
جنگ تجارتی آنها نیاز‎ 


شدیدی بے نیروی انسانی 


وجول داشست» بنایرانن 


ww 


وجوب جهاد است. اما 
اکنون در افغانستان اين 
وزیر حفاظت و دفاع از 
منافع کفار ملا بیوقوف و 
دارالفتاء آنها جهاد را در 
پاکستان حرام می خواند 
بلکی در پاکستان همان 
صدها مدرسه و هزاران 
مدرسین هم ساکت 
هستند که یک زمان به 
فرمایش همین فوج لب 
بے خلاف حضور نیروهای 
امریکا کشوده بودند. 
اکنون همه آنها می دانند 
کے آمریکایی ها و ارخش 
پاکستان در اردوگاه های 
آموزشی خود مشغول 
آموزش آماده سازی برای 
این کار هستند که در 
آینده در منطقه در مقابل 
دولت اسلامی انستاده 


شوند و دولت اسلامص2ی 


این سازمان ھای ملی 
ووطنی به نام جهاد و 
اداره پاکستان را دشمن 

شترک خود می داند» 
زرا همه روزه سکوت 
گرفته اند می دانند این 
بار پایگاه هاو مراکز 
آموزشی نظامی آمریکا در 
منطقه نه به ضرر آنهاء 


TI‏ میں 
Ns.‏ 


زیرا مخبر ها و بلندگوهای 
آنهاهمه ساکت است. 
اما ایسن رژیم شیطانی 
پاکسستان و محافظ منافسع 
صلیب خوب با گوش باز 
بشنود مجاهدین هر قدم 
اھا زا زین نظ دارتے و 
درمان چنین تومورهای 
سرظطاتے را قط عاذي 
می دانند بزودی سرزمین 
اسلامی از سرطان پاکستان 
و ریشے های گسترش یافته 
این سرطان نصات خواهد 
سفید خود همه ریشه4 
این سرطان را از سرزمین 
زدودء بإذن الله تعالى. 


دق 


پا 
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مقدمه 

الحمد لله الخالسق الکریم 
الذي خلق الانسان في 
أحسن تقويم ثم امره 
بإتباع الصراط المستقيم 
ونهاه عن اتباع 
الشیطان اللعين والرجيم 
والصلاة والسلام على من 
أرسل بالكتاب الهیمن 
العظيم وبالدين القيم 
والقویسم داعيا بالسیف 
والدعوة الى النهج 
البین والسليم آمایعد: 
خوانندگان عزیسز مسسسلمان! 
بسراءت و مببارزه حسق و 
باطل سبقه ای مرتبط با 
تاریخ خلقفت انسان دارد. 
لا بر هناسر اساس اين 
سلسلۂ جنگ از روز اول آغاز 
شےہ است. الله متعال 
برای اثبات. دفاع و نشر 
حسق هر ازگاهی انیا 
رسولان و کتابهای 
آسمانی را فرستاد. 

چنانکه در [سسورۂ نحل 
آیه 6] میفرمای_د: ولقد 

وه وه ي 


بَعَثْتَا فی کل أمَّة سول 


7 2 4و 
۰ 
َ‫ 


ن اعَبُدوا آله واجتنب وا 


را فرستاديم كه: «الله يكتا 
را بپرستید. و از طاغوت 
| 
بعضے از آنان را هدایت 
کرد و بر بعضی از آنان 
در زمین بگردید آنگاه 
کنندگان چگونه ب‌ود. 

و سپس این سلسله‌ی 
ما کته سب وا تست انا 
اینکے به رسالت محمد 
بن عبدالله رسول الله 
ا اا ةع ةو ا 
رسید کے این عصر چنان 
پر از ظلمت و وحشت بود 
که تا روز قیامت از آن به 
جھل تعبیسر می شود 
حتی اگر شخصی در این 
زمان صاحب دو قلب و 
یابصیرت و ذکاوت بالا و 
شاعر نیز دانسته میشد. 
اما اسلام از وی تعبیسر به 
جاهل بودن نمود» زیرااز 
دين» منهج و قانون منزل 
آسمانی بسی‌خبر بود. 
سپس از این نام بيهوده 
و مذمسوم هر آن کسیکه 
اسلام اورف و دين صحيح 
و راستین اسلام را بدرستی 
اطاعت نم ود پاک و منزه 
گردید! 

باظهور دين مقدس 
اسلام بر شركء كفر و اهل 
آن آٹٹٹن افزوده و از شدت 


ات 


غم و اندوه از ان شعله ها 


برخاست. میدان نبرد مان 
اسم رکتے داع گر انس 
نبردهاشدت یافتند. تسا 
اتک اال مال یسم 
خود را پیسروز گردانید و 
دین باطل و بیهوده‌ی 
شیطان را شکست داد. 

الله متعال بیشترین بخش 
زمین را تست حاکمیت 
اسلام قرار داد و تقریب ابر 
همه اهل زمین اتمام 
حصت نمود و صدای 
حقانیت دیسن مبین اسلام 
و دعوت بسوی آن را ب ےه 
گوش هر انس و جن 
رس‌انید. *فآمن من آمن و 
و این آن زمانی بود 
کے فة جس ۱0[ 
سایه‌ی یک پرچم و به 
رهبری یسک امام و خلیفه 


گرد هم آمدند. 


طرح و توطئەں کفار 
از اینرو هنگامیکه کفار 
اصلی و تمام دشمنان 
سی سے اا انا 
ات کے هکت وج شر 
ا و او 
ن ووی رش یر 
چیره و پیروز گردند. تا 
رع یک رت اھ ار 
یک رهبری و یک قیادت را 
بے چندین قیادت و رهبری» 


به راہ انداختند و از راه 
های وارد جنگ ب ااسلام 
و مسسلمانان شےند که 
ستتاری سس لناتان اس 
اور کرت که ی 


نخست تأویل امتناع بنى 
حنیفے از دادن زکات» پس از 
رجات رول الوا 
الله عليه وسلم بود» که 
حقیقتااین چنان یک 
حملےی بے اسلام بود که 
ارال مال س 
ابوبکر صدیق رضی الله 
عنه رابه جهاد عليه 
آغ باز کمیکتسوں انسگاه: تا 
امسروز هیچ كس اینرا 
نمی‌پذیرفت کے اسلام پنج 
بناء دارد! 

اماالحمدلله رب العالمين 
توسط این بنده‌ی صدیق 
خود چنان جزائ بے آنان 
داد کے جلو این دسیسه و 
توطئه‌ی شیطان را کا روز 
قیامت گرفت. که تامدت 
بسیاری در گوش‌های 
فتنه‌.] چنین CE‏ 


شمشیرهای اصصاب کرام 


صديق رضے الله عذ ےه 
بود. کے آرام آرام سیاست 
و استراتیژی خود را تغییر 
داد و در زمان خلافت 
عتمان بن عفان رضی 
الله عنه بشکل دیگری 
ظاهر گردید» کے سرانجام 
بے درگیری های مان 
على و معاويه رضی الله 
عنهما کشدده شدا! 

و در نتیجه بے امت اسلامی 
چنان ضرر آن رسید که تا 
امروز جبران نگردید. که 
سپس آرام آرام در خلفتای 
بعسدی برخسی بی باکی 
ها 9 二‏ کے منجر 
بے فرصت دمیدن نفس 
به خلق القرآن» جهمیه 
معطله وق غاد روافسهن 
شد. کے سبب عمده‌ی آن 
انتضاب و ترجیح زندگي 
پر از آسایش و سهولت 
پرستی در مقابل پذیرش 
زندگي و اصول خلفاء 
راقن یون کے دون 
نیز تحریک نمودن های 
مخفیانه4ی دشمنان دين 
وود داشت. کے امروز 
سرانجام زشت و نجس آن 
اين شے۔ 

این همه گروه های مرتبط 
بادین مقدس و مبارک 
اسلام شکل گرفتند که مر 
کدام دیگری را رد می کنند. 


حزب بمالدیهم فرحون) 
بوجود آم‌ده است. که 
در نتیجه متاسفانه چنان 
یک عقیده‌ی اباست و 
جواز دوستی مان کفار 
و مسممانان پدید آمد که 
امروز هرکسی می تواند 
میزان آن را بسنجد. 

چنان ضرر و زیانی که 
در ادوار گذشته نمی‌شد 
آنرا حتی تصور کرد. و آن 
وار کی کنر 
حربی را کافسر بگوید و او 
را دش من بداند. پس ان 
نظریه بے عنوان نظریهی 
خوارج دانسته می شود 
امروز اگر کسی حرف 
از تعیین جزیه بر ال 
کف این را نے اضر اعا 
جهاد جهانی باکفار 
واقعی و مرتدین را میکند. 
امروز اگر کسی دوستی 
بسا کفسار را کف می دائۓ: 
امروز اگر کسی خواهان 
تنفیذ حسدود و ایجصاد 
محکم-> شرعی اسست. 
7 تلاش م یکذ ہے 
امسروز اگر کسی بر 
قوانین و حکومت های 
طاغوتی کفر می‌ورزد» و 
فتوای جهعاد عليه آنها 
را صسادر می‌کند. امسروز 
کون سے سے او اسان 
امت و بيعت باخلیفه 
السلمین و قیام خلافت 
میزند. امروز اگر کسی 


عزم و اراده‌ی انتقام امت 
ساف را از حجان کر 
داردء پس این گونه افراد 
نهتنهاخوارج و بى 
دیسن نامیده میشوند» بلکه 
متاح الدم و گمراه نیز 
خوانده می‌شوند. 

این فتوارا کی می دهد و 
از کجاداده می شود. پس 
این حرف را همه میپذیرند 
کے اگر امریکاء روسیه و 
چین این حکم را بدهند. 
آن‌گاه مسممانان آن را نمی 
پذیرند» بلکه این فتوا با 
تلاش روسیه, چیسن, آمریسکا 
و از جانب احزاب که 
بسا اتا حالف و ره 
اند از چنان آدرس های 
نقل قول میشود کے در 
مان مسلمانان جال به 
جماعت و مقتدای دینضی و 
اسلامی معروف هس تند. 
ولی حقیقت اين است 
کے انق دک و املا 
نه» بلکه آن جماعت مملو 
از ردت مغلظ و شرکی است 
و رهبران آن چنان مثشال 
های بلاعمه و «دعاة على 
ابسواب جهنم» هستند که 
سو مسلمانان جاهمل نے 
تناتمییز حق و باطل 
را خلط نموده اند بلكه 
فا ا 
بطور غیر اختیاری به 
یاری و همکاری کفسر عليه 


اسلام دعوت رده اندو 
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حتی آنهارا در صف کفر 
و ردت برعلیه اسلام قسرار 
داده اند. 

االله و انا اله راججون. 
چنین فرقے های مرتد 
و رهبران مرتد بلاعمه 
با تو اس دو ا تر 
ان مقالة مخستصر به 
رادو گیراھے کی اج 
مرتدين معسروف بلعام 
(اشرف علسی تهانسوی) از 
فرقهى وحدة الوجودی» 
حلولی, قبوری» تصوف 
و دیوبندیے می پردازیم. 
RE‏ لماتاع ادان 
جاهل و فرب خسوردہ 
بات کت اع کیم ات 
نے بلکه بیماری و ویروس 


معرفی مختصر اشرف 
علی تھانوں 

اشرف على تهانوی که 
نقاتسهادهانتن. اس اق تا 
سدالقتی کا ود اما 
یکی از صوفی های مجذوب 
خانوادگی اینها پیر حاف_ظ 
غلام مرتضی قبل از باردار 
شدن مادرش برایش نام 
ات ای اسان شسرہ 
از این رو به این نام 
مشهور گردیده اسست. 
[رجوع كنيد به اشرف 
الس" زانهش وان نام ناسین 
و لقب گرامى» ص 22 و 
تفا ضنے ۱24 
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لقب او تهانوی است. 
به دلیل نیت داشتن 
بے منطقهی مظفر نگر 
هندوستان» برایسش تهان‌وی 
گفته میشود. وی در سال 
0 هه در سرزمین آلوده‌ی 
هندوستان متولد شده 
است» کے تقریب.۔ا پنج 
سال در لان ےی تصوف 
دیوبند کسب تحصیل 
نموده است» سپس در 
سال 1301 فارغ التحصی | 
گردید» اشرف علی تهانوی 
نیز مانند آمسوزگاران 
دیوبندی خود معتقد به 
عقیده‌ی وحدة الوجود و 
خاصتاء حامی و هم نظر 
کلی امداد الله فرار مکی 
بود. که در مورد اتب ات 
آن بعدا خواهید دانست ان 
شاءالله. 

بیایید ابتدا بے دوستی 
و همکاری او باملحد 
سیکولر معروف محمد 
على جناح در مأموریت 
مسلم لیگ بپردازیم. 
بنابرایسن اين فصل رانام 


میگذاریم: 


اشرف علی تھانوں و 
محمد علی جناح 
ما تون سے اقرف نے 
تهان وی منحیث داعی و 
معتقد عقیدەی وحدة 
الوجود و تصوف گذشسته 
است. همینگونه با محمد 
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على جناح که بر اساس 
اصول وطنیت بنام بنیان 
کان واکان و وق 
کدی ا ال تسس 
به اصطلاح کفار و مرتدیسن 
بازحا قا ف اب 
میشود» روابط دوستانه‌ی 
عمیق داشته و در تاسیس 
و تنفیذ این آتین و نظام 
کفری پاکستان و جمهوریت 


دست بللای داشت. 


معرفی محمد علی جناح 
در این ابتقدا معرفی 
اودر اقگار ساخق عقششت 
دیوبندی نقش عمده دارد. 
محمد علی در 25 دس میر 
7 در کراچی بے دنیا 
امه اسک خا ےر اده اش 
تحصیلات اش را در انگلستان 
به اتمام رسانیده است. 
فیلس وف معروف اقبال 
آفاز بر تحریک قیام از 
نمود» اقیسال وفسات كرد 
ھهمچنان در فد حی .ات 
بود» کے در نتیصه مان 
سال ای 1934 و 1935 
منحیث رهبر گروه مسلم 


لیگ تعیین گردید. و 
طبق دستورات و فرمان 
بے رهبری و قیادت گکروه 
خود ادامه داد و در نهاست 
این پارچه سرزمین بنام 
کرد کے از همان آفساز 
ساخته‌ی کار برطانوی 
لارد میکالی در آن حاکسم و 
طبق آن فیصله میشود. 


رافضیء شيعه اثناعشری 
نیز بود» در كتاب مشهور 
خبرنگار خالد احمد که 
بنام؛ 

Sectarian War: Pakistan 
Sunni Shia Violence and its 
link to the Middle East 

اسۓ در ۲۷ اگست ۲۰۱۵ 
در این مورد یک مطلب 


تحت عنوان: ۰ قاند اعظم 


اام 
۳ 


پاکستان 


Y 


قائد اعظم شیعہ تھے یا سنی 


6 comments 


خالد احمد 


August 27, 2015 1:07 pm 


انیس سو سینتالیس کے بعد پاکستان نے یہ پالیسی 
اختیار کی کہ یہاں سنی اور شیعہ کی کوئی تقسیم 
نہیں ہوگی۔ مردم شماری کیلئے مسلم اور غیر مسلم 


به نشر رسسید. 
E COE‏ 
مذکوره همم نودسد: 
انیس سو سینتالیس کے 
EEE E‏ 
778ب | 
بان سنی اور شیعہ کی 
مردم شماری کیلش مسلم 
اور غیر مسسلم کا فارمسولا 
اد ار کا 6ال ج 
09.۰٦‏ 
کے بنیاد پر امتیاز نہیس 
قاکے ا عظےم محمد علے 
بن چکے تھے انہوں 
سی ٛ ٭“ 
کرکی تھے, تابسم وه پیلک 
٣٦‏ ۰۹ء ت | 
تھے گے وہ سی ہیی یسا 
شیعہ بیس اور جو کوئی 
ان سے پوچهتا. تو ان پر 
yT‏ | 
کہ تم بتاق رسول کریم 
E E‏ 
میں جب ان کا انتقسال ہوا 
توان کی بمشیره مس 
فاطمہ جناح کو اپنے آپ 


را | 
۶ض E‏ 
58 ان ی و 
کے مطابق کی طور پر 
٦‏ 2 ۶0 
٥‏ "ھ99۷ E‏ 
[一 人‏ جس پر وزیراعظےم 
9٢‏ ۶۶۷" 
E‏ 
شیعہ قانون وراشت پر 
E ETE‏ 
نے با ےن دسا ترس 
۹ ۹ء" 
ان کی بسن شسیریں بای 
نے ہائی کورٹ میس یہ 
دعویٰ داخل کیا کہ مس 
شیعہ تهیسی 

کت 


و 
صورت میس ان کو صرف 


اسماعیلی فرقہ چهوژکر 
اٹشاعشری ہوچکی تھیسں 
اور اس بنیاد پر بھائ.2ی 
کی جائی_داد کا دعوی 
.一人‏ اس موقع پر جناح 
کا بای خاندان جو ابهعی 
کو ۳ 
منسلک تھا نے جناح کے 
کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہائی 
کورٹ پہلے مس جناح 
کی پیتشن قبول کرچکی 
دو رہ عالت کک تے 
باباشس ملت فائداعظم 
کواسماعیلی کپ امش کل 
ہوگیاء چنانچ . اس کیس 
کو عدالت نے ملتوی 
کر دیا جبکہ مس جناح 
کا عمل ہمیشہ یہی ربا 
کہ وه شیعہ عقیدے پر 
عمل کرتی رہیس اور اپنے 
بھائی کے متعلق بھی 
ی CE‏ 
یقین دلاتی رہیسں 
جناح کیوں اٹناء عشری 
شیعہ رہے؟ 

اس کی وجہ یہ تھی کہ 
87 20ا 
سیکولر اصولون کے 
حامی 一 人‏ اس بات کے 
گسواہ عدالت میس سید 


شریف الدین پیرزاده تھے 
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ا کے بط دج گے 
۹٣‏ ۹۹۹۰ 
E E‏ 
ترجمه: پس از سال 
7 زمانیکه پاکستان 
اس اة راان 
نمود که مان سنی 
و شيعه تفاوتی وجود 
ندارد» فرمول مس ممانان 
و غیرمسممانان برای 
سرشماری برگزی ده شد. در 
این هنگام بانی و قائد 
ا ا یہد 
جناح رو به شیعەی اثنا 
عشری ارد بود. اینهااین 
تغییر در عقیده را با ترک 
منهج پدرش اسماعیلی 
اھ ار سوہ اى فاسل 
ذکر است کے او در انظار 
عام شيعه یاسنی بودن 
خود را اعلام نکرده بود 
هرگاه از او پرسسیدہ میشد. 
پيامبر اکرم عليه السلام 
شیعه بود و یاسنی؟ 
نے کار ور سحال 
8 درگذشت» خواهرش 
فاطمے جناح تظاهر به 
شيعه بودن خود نمود 
تابر اساس وصيت 
مراد رنه افتوال اورانے ارغ 
ببرد. 
(قایتل کر انست کے ون 
فقفهی اهل سنت چنین 
وصیت مطلقا جواز 
ندارد. اما در فقه روافض 
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چنین عمل جایز است). 
همچنان فاطم4 جناح در 
اعترافاتی کے در محکم هی 
سند وارد نموده بود و در آن 
امضای لیاقت على خان 
نخست وزیر پاکستان 
وجود داشست. در آن چنیسن 
نگاشته شده بود که؛ 
جناح یک مسلمان شيعه 
خواجه است و به دادگاه 
دستور داد کے در مورد 
وارث او طبق قوانین شيعه 
عمل کنے و دادگاه نیز این 
درخواست او را پذیرفت 
در 6 فبروری 1968 هنگامیکه 
فاطمه وفات نم‌ود. پس از 
آنء خواه رش شیرین باشی در 
دادگاه شکایت کرد که اموال 
فاطمه جناح طبق قوانین 
شيعه بے من داده شود 
خت ا ود 
بنابرایسن ابتدا برای گرامی 
داشت خانم فاطمه جناح 
طبق فقه روافض عمل 
گردید» زیسرا طبق فقه 
اهل سنت» صرف نص ف 
سهم به او داده میشد. 
بعد از آن خواهر او شیرین 
بای از ممبی به کراچی 
آمد در حالیکے منهج 
اسماعیلی را ترک نموده و 
شیعه‌ی اثناء عشری شده 
بود. بر این اس‌اس 
ادعای امسوال برادرش را 
کرد. 

در این زمسانء بقیه 
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اسماعیلی4 وایسته بودند» 


رد کردند. اما برای دادگاه 
کنند. زیسرا آنهااز آفاز 
درخواست فاطمه جناح 
رکه این خبیث شيعه 
است) را پذیرفته بودنسد. 
سپس این کیس آنها 
باعث تعليق عدالت می 
جناح همواره همین بود 
کے او طبق عقیده‌ی شيعه 
عمل می کرد و در مورد 
بسرادرش على جناح نيز 


ددعت رد 


سید شریسف الدین پیرزاده 
طبق 
اعترافات او جناح عقیده‌ی 


در دادگاه ود 


اسماعیلیه را در سال 1991 
م رک نموده بسود. 

خراقت کان گرام ےا 
بود ثبوت کے در ایےن 
بنیانگذار پاکستان» محمد 
غاس جناح پا وجسود 
اینکے یک ملد زندیق 
7+ ہے 
عقیده‌ی فاسد اثناء عشری 
رافضیت نیز بود. 

کتاب ملگ سوره ادله و 
شواهد بسسیار دیگسری را 


راکو ی فایسست هنن 


加 高 رص ور‎ 


ا ها ہے < 


سی مس 


0 رر لن 


تم حم 


یی یر ما | 


و۳ 
یل روت 


名 2 ۳ 1 ELA 


وو وو گرم 
ا یر کل ی ۳۹ با یر 


)شار تسد 


اطمینان می داد کے او 
شسیعه اثناعشری است. 
چراجناح شيعه اثناء 
عشری بود علت آن اینست 
که او از طرفداران 
سیکولر برای 


صل 


آزادی مذهب 


كند اینکے؛ محمد على 
جناح یک رافضی اثناء 
عشری نیز بود چنانکه 
بعنوان مثشال مینویسد: 
سيد انيس الحسن شيعه 
از علمای شيعه بود. او با 


سس , 
بے دستور فاطمه جناح 
قائد اعظ م را غسل داد. 
و در گورنر جنرل بباوس 
(خانه فرماندار) در اتاقی 
دربسته‌ی طبق دستو 
العمل روافض بر وی 
نماز جنازه خواند. که در 
اين زمان یوسف هارون. 
هاشم رضاو آفتاب حاتم 
علوی حضور داش تند. 
قابل ذکر است کے لیاف نت 
علی خان به سبب سنی 
بسودن‌اش خضارج از اتاق 
ایستاده بود. و پس از آن 
جسد بے دولت تحویل 
داده شد و سپس شبیر 
احمد عثمانی دیوبندی بر 
او نماز جنازه خواند. 
وی مجددا می نویسد: بنا 
به شهادت شاهدان دیگر 
این نیز نقل شده است 
که پس از وفات خانم 
فاطمے دو نماد معروف 
مذهبی شیعیان که کلام اور 
نی اس او سای که 
فاطمے درا ن ساکن بود 
۳ی آمد. 

همینگونه آئی ايچ 
اصفهانی شهادت داد که 
او گفته بود که من و 
خانواده‌ام همه شيعة 
دوازده امامی هستیم و 
سپس ازدواج و نکاح محمد 
علی ایک زن شيعه 


طبق قانون روافض نیز 


co 
دلیل آشکاری دیگری‎ 
است.‎ 

دلیل دیگر دوستی محمد 
على جناح باراجامحمد 
آیساد اسست کے از شیعیان 
اقتساء عشری شسود ی سس از 
استقلال پاکستان در نف 
عراق زندگی می کرد. 
خالد محمد می نویسد: 
e 0 ۰ٍ‏ 
دوستی کو بہت لوگون 
نے حیرانی کے ساتھ 
ہے کہ جناح اور راجہ 
صاحب محم ود آباد میس 
دوستی کی وج شیعہ 
تیا ار 

خلاصه اینکه محمد علی 
جناح یسک رافضی اثناء 
عشری نیز بود. 

wh‏ خالد محمود. 
الطاف حسین. رهبر ]۷۲001۷[ 
نیز اینرا اعتراف کرده است 
کے محمے علی جاح 
شيعه ود. 

کے این اعتراف وی در 
ستون مجیب الرحمن 
شامی در روزنامه پاکستان 
کے غالبا در ماه 11 سال 
2 شایع شده با ایسن 
عنسوان: (قائد اعظم شيعه 
یاسنی؟) موجود است. 
الفاظ آن چنین است: 

e 
جناب الطاف حسین نے‎ 
EEE ET 


چاہیے : بانی ءپاکستان 
شسیعہ مسسلمان تھے ان کا 
ہے ہے سے ما نے نسس 
باقاعده عدالت میں جا 


کر اپنے آپ کو اثناء‌عشری 


اور ان کی رہائش گاہ پر 
ایک شیعہ مولوی صاحب 
نے نم از جنازه بھی 
پژماطی تی. 

تذکر مهم و لازمی: 

در اینجانزد خواننضدگان 
این پرسش مطرح میشود 
کے اک راس لکشت خی 
على جناح رافضی نبود. 
شایسته ستایش و اتباع 
میی‌ود! 

نخیر هرگ ز نے بلکه 
ف مادو انتا از دک 
این همه تفصسیلات اين 
اس سےا یے شما ثابؤت 
نماییم کے باوجود 
جمهوریتی بودن» دموکرات 
بودن و زندیقیت. این 
یک رافضی مشرک نیز بود. 
اکثر عوام را ملاهای درباری 
دو این تاریکی نگهداشته ند 
و بر آنان اين حكام فعلى 
را مسلمان معرفی نموده‌اند» 
اما چون روافض کفریات 
خود رادو بار در سال 


آشکار میسازند» بناء 
اگر عوام الناس فريب 
۵0 - کلمه گسوی و 
سنی مذھب را بخورنفد» 
امافریب روافض را غالبا 
نمیخورند» زیر اینهابه 
وضوح میبینند که اينها 
بامسممانان در مورد الله 
متعال» قرآن» رسول الله» 
و حتی آذان اختلاف دارند. 
بنساء اینها کفار اش کارا 
و مفلظ ترین مرتدین 
هستند. 

تا اسا مه 
ثابت نمودیم تا گمراهی و 
ضلالت اشرف على تهانوى 
دیوبندی برایتان بصورت 
کی واضتح و آشکار 
گردد. که وی چگونه در 
عقب این رافضی محمد 
一 上‏ جنضاح مرتد ایستاده 
و هر از گاهی هیئت هایی 
را برای تسلیت و حمایت از 
او می فرستاد» آیا دوستی 
بسا یسک ملحصد سسیکولر 
جائز است؟ 

آیسا دوسستی و اتصاد با 
کے ا ا 
اما چے بگوییےم امسروز 
روابط دوستانه‌ی حمارت 
اقافتا و ولاف شر 
مفتی محمود دموکرات که 
باروافض و ملحدین جریان 
دارد. این همه سنت تهانوی 
بیشرف و دیوبندی ای 
اه تست اسست: کے 
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زنده شےہ میسرود: اگر 
دیوبندیها اين را رد کنند 
شیعه نبود» پس این را 
از مفتی محمود دیویندی 
می‌پرسیم که وی ی 
دیوبندی ھا از پذی_رفتن 


اين امتناع نکنند. 


«آنچه مفتی محمود پدر 
ملا فضلو می گوید» 

خوانندگان محترم» اکنون 
می آییےم تا اٹباث رافضی 
توان کا فسوی تفا عا 
جناح را از مفتی محمود» 
نتاس رسیم گے 
آیا واقعا رافضی بوده 
EE‏ 

در فتوای مفتی محمود در 
ج3 / ص 66 از او سوال 
شده است: 

کیافرماتس هی علما دین 
اس مسلہ میس کہ زید 
نے ایک اٹناعشری کا 
جنازہ پڑہایا ھے اور اس 
بارب میں حضرت شبیر 
“- ۶ی ۷۹۶۶ 
بطور دلیل پیش کرتامے 
کہ حضرت مولانانے محمد 
علی جناح بانی پاکستان 
کا جنازہ پزبایاتاجوک 
ایک شیعہ تھاجس 
شخص کا زیدکھتاہے میس 
نے جنازہ پڑہایاصے اس 
کا اور مس‌تر جناح کا ایک 
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نیس پیش امام مذکور 


اشاش ری شیع کا جناز ہبڈ ھا نے وا ل ےکی ابام تلم 
4 


کیاف مات ہیں یهد ین ال ستل دک رز یھ نے ایک شیعہ اش کش یک جناز وپڑ ھایا ہے -او رال بارے 


میس حور مود حا شی ارف انل بطو رٹیل بی یکرجا سے رتست مول ا ریجنا ربا با نک 
جتاز ایض ہک ایک شی تق از کچ س کہ شش نے جناز ‏ پڑھایا سے ۔ ا کا او رر جنا کا 


5 ر‎ 1 ۰ 严 四 
اک کقیره ےو اگر جنار کے جناز ہبڈ ھا نے سے ترت موا نا کول جم از رو ۓ شرع دار دگل ہو ل9‎ 


ترجمے: علما در مسورد ایسن 
موضوع چه می فرمایند 
که زید می گوید: من 
رہ٤‏ واقھیے اقا 
عشری نماز جنازه خوان ده 
ام و در این مورد از فعل 
شبیر احمد عتمانی دلیل 
می آورد که او بر جذازه‌ی 
محمد على جناح موسس 
پاکستان نماز جنازه 
خوانده است. در حالیکه4 
محمد على جناح یک 
شسیعه بسود» سپس زید 
میگوید: نماز جنازه‌ی که 
من بر یک شیعه خوانده 


ام عقیده‌ی او و آقای جناح 


سمجھتے ہیی اس لیے 
یہ اسلام سے خارج ہیس 
ان کا جنسازہ پژهن جائز 
64 


دینی غیسرت سے مہرروم 
۳ 0-۰" 
جایسز نہیں اسے معزول 
کردین اواجب ہے حضرت 
E‏ 
مرحوم کے فعل سے 
استدلال صحیح نبیی وه 
اپنی فعل کے خود ذمہ 
دار ہیس ان کا فعل شرعی 


ادو ال کے اش 
شیعیان در پاکستان توهین 
به صحابے را جای_ز و 
ای توا ی ہے اد 
اتاخ اواز انسلام 
هستند. اداء نماز جنازه بر 
اینها جایسز نیست ایسن 
امام (کس یکه بر فيه 
نماز جنازه خوانده است) 
از غیرت ایمانی و عقیدوی 
محروم است» کماشتن 
چنین شخص بعنوان امام 
جایز نیست. بلکه عزل 
وی واجب است. 

دلیل آوردن از فل شبیر 


احمد عتمانی درست 


کفرالصحابة فانه کافر بالااجما ع. مو وہ وتک میں ان کے خی سیا ہکرام رل انش م کے کو 
علا ل مو جب و ا کت ہیں ا٣ر‏ سے ےا ملام سے نا رن ہیں ۔ ا کا جناز هد ہنا ہا نہیں - پیش امام نزور و ی 
فرت سح روم ها یتک امامت ال ا ےم حرو لک د ینا داجب سے ۔ ححقرت مول نا شی اھ 
ماح ب عرحم کل امد دا نہیں ۔ و ہا ھل کے خودذ مردام ہیں -ا کال شری جات (۳) جر 


نیست, او پاسخگوی فعل 
خود است. و این فعل او 
در اينجامفتیى محمود 
دیوبندی این را اعتراف کرد 
کے محمد عطی جاح 
بنیانگذار پاکستان یک 
| 
نیز بوده است. 

E EE 
دیوبند از قبیله‌ی «فشهد‎ 
شاهد من اهلها» عرض‎ 
کردیم کے خود مفکر‎ 
ا آنتهستا ف ایوا‎ 
پذیرفته است که بابای‎ 
ااا کک وای‎ 


مشرک ود. 


در پاسخ بے این پرسش 
مفتی محم ود انتقادات و 
ملاحظاتی که داریم آنرا 
بعدا ذکر خواهیم نمود 
ان شءالله, ولی اکنون 
دوستی» شراکت و حمایت 
از این جماعت کفری اشرف 
علی تهانوی دیوبندی با 
محمد على جناح رافضی 
را ثابت میسازیم!! 


"اشرف علی حامی 
سرسخت مسلم لیگ ق 
بود" 


در روزنامه‌ی نوای وقت: 


ستون صبح بخیسر که 


بخش سیاسی ۱ 2 
上 和 一‏ داکتر صفدر 


محمود میشود. در بخشی 
از این نوشته داکتر صفدر 
محمود که در تاریخ 26 
ا 2012 کر و 
آم ده است: 

"میس ذکر کر چکاہوں 
کٹ ات رت 
اشرف تهانوی نس محسوس 
کیےسا کے انگریسزوں کی 
رخصتی کے بعد اقتدار 
مغربی تعلیم یافت لیڈران 
کو ملے گا تو انہوں نے 
ان کی مذبیی تربیت کا 
پروگرام بنایا اور اس ضمن 
میس قائداعظم محمد علی 
جناح سے ملاقات کے 
لئے ایک وفد ترتیب ديا 
جس کے سربراه مولانا 
مرتضی حسن تهب اور اس 
روز میس مولانا شبیر على 
تهانوی" مولانا عبدالجبار' 
8ب 1 
معظے حسسین اور مولانا 
تھے ء مولانا ظفر احمد 
۹۹2 پ و 
تهانوی کے بهانجی 
تھے جبکہ مولانا شبیر 
علی تهانوی مولاف4ا اشرف 
تھانوی کے بھتیجے 
7 09 
۷ؿ ۳9ھ ای 
پٹنہ میس ہونا تھا ء مولانا 
شبیر احمد عثمانی والده 
کی علالت کے سبب جا 


لا ندسدسد 
نہ سکے چنانچہ دوسرے 
حضرات وفد کی صورت 
میس پٹن4ہ پہنچے ء نسواب 
اسماعیل خان کے ذریعے 
۶۹۰۰ 97 
نوابزاده لیاقت على خان 
کے ذریعی قائداعظم سے 
ترا تا 
۲ 0و-- ۶ھ 
ہونا چاہتے -一 一 全‏ 25 
77۳ و شام 
پانچ بج سے یہ وفد 
7 ملاقات 
ایک گھنشہ جاری رہی 
جس کی تفصیسل مولانا 
شبیر علی تهانوی کی 
”روئیداد“ میس موجود 
7 9" 
عبدالرحمن کی کتاب 
ی ےہ ھا بد تج 
بھی ملشقا ہے ؛ وفد کے 
۴ از( ,7 
جھلکتے ہیس ” ہم ان 
(قائداعظطم) کس جوابات 
سے متاشر ہوئے۔ ان کے 
کسی دینی عمل کی 
کوتاہی کے متعلق عرض 
کیا گیا تو بغیسر تاویسل 
حجت اپنی کوتابسی کو 
تسلیم کیا اور آئنده اصلاح کا 
بھی وعدہ کیا.... یہ صرف 


حضرت تھانوی کا روحانی 


فیض کام کر رہاتھاورنہ 
جناح صاحب کسی 一 盖‏ 
سے بڑے کا اشسر بھی 
下‏ 
和‏ 
میں مسلم لیگ کے 
E E‏ 01ھ" 
ک ی ٔ0۷۲۷" 
تهان_ وی کا تاریضی بیان 
پڑھا گیا ء اس کے ذریعے 
ارب اب و ارکان مسلم لیگ 
کو اسلامی شعاثر کی 
پابندی کے تلقین کی 
خلاصهی این عبارت اين 
است کے: 

اشرف على تهان وی به 
خوبدی می دانست که 
این حکومت را انگلیس 
همابه قائد اعظم تحویل 
میدهند که طبق ميل 
آنان قانون را در آن تنفیذ 
م‌ که ای افتا اس عل 
نیز وی به ارتداد آشکار 
على جناح اهمیت نداد 
و برای برقسراری روابط 
دوس ستانه هیئتی نسود او 
فرسناد! 

حللا اگر یکی بگوید 
کے تربیت مذهیی او را 
میکدد» 
میگوییم؛ منظور از تربیت 
مذهبی چیست! آی ا او را از 


در اینصورت 


ارتداد باز میگردانید؟ آیا 
او را از دوستی با کفار 


و برای جهاد عليه آنان 


تشےویق می کرد؟ 

آیسا در نامه هاو هیت 
های اشرف علی نامه یسا 
وفسدی وجسود قارف کته دو آن 
این نظریه‌ی شرعی بے او 
ارائته شو ی بسر أن دعوت 
داده شده باشد؟ 

به اين نام امسروز 
بسیاری از بلاعمه ها 
دای طواقنےع را گرنتتے اتن 
و باحمایت آنهاصف وف 
و بازوی آنان را تقویت 
نموده اند» و کفر آنان را 
بے نام اسلام به مسلمانان 
عوام معرفی کرده اند» و 
بسا ترض فال اکن توییبت 
مذڈھبی محمد على نيز 
شده بود در اینصورت 
آیا تسلیم نمودن حکومست:؛ 
امارت و زمامداری مسلمانان 
بے او در شریعت جایز 
است؟ ایا اشرف على 
تهانوی برای او پرورش 
مذهیی داد؟ 

شما در بحث قبلی دیدید 
کے ان تا سا مک 
یک سیکولن: ملحد و مشرک 
بود. محمد عی جناح 
به‌کدام رکن اسلام عمل 
نموده بود چه کسی آن را 
پیش کرده میتواند. 

ان تس فان شی کرات 
بلکه هیشت اعزامی اشرف 
على بے او گفتند: هرچند 
این موضوع شش خصی 
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را آف از مسی‌کنی او در 
مجلس پاسخ مثبت داد. 
که من در آینده نماز می 
خوانم» پس حالا مسلمانان 
فکر کنند کے آیا چنین 
شخص را در اسلام بعنوان 
امیر و زمامدار می توان 
گماشست, که او نماز نیز 
نمیخواند صرف نظر از 
اینکے ده ها نواقض جلی 
و آشکار دیگر در این 
خبیث وج ود داشته است 
و به وضوح مرتکب کر 
بواح شده بود. 

الله اكير اینهاحاکمان 
و دوس تان دیوبندی‌هص_ا 
سای کاس انشا ام از 
صمیم قلب دعا میکنند و 
متابعت مسممانان از آنان را 
لازم میدانند. 

عجیب‌تر اینکه هیچکس 
نمیتواند تاامروز تابست 
کے کے آو کاو وا ته 
باشد و ياش خصی او را 
ڏو مسجد تر ستاق جماعت 
دیده باشد. 

آیااو از انجام حج منم 
شده بود و یابرای انجام 
حج عذر شرعی داشت؟ 
آیاکسی بر گرفتن روزه 
رمضان اش شاهدی میدهد؟ 
و اگر بالفرض و التقدیر 
اینها را انجام نیز داده باشد. 
آنگاه اینه | که التزام کامل 
بے دين مبین اسلام نیست 
تاعقیده‌ی براشت و دشمنی 
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باکفار و مشرکین وجود 
نداشته باشد. شيخ الاسلام 
محمد ابن عبدالوهاب 
رحمه الله میفرماید: 
الإنسان لا يستقيم له إسلام 
ولو وحد الله وترك الشرك . إلا 
بعداوة الشرکین » والتصریح لهم 
بالعداوة والبغض كما قال تعالی: 
إلا تجد قوما یمنون بالله 
والیوم الآخر یوادون من 
حاد الله ورسود) 

ترجم: بی شک اسلام 
یک شخص مورد قبول 
الله متعال را بے وحدانیت 
بپذی رد و شرک را نیز ترک 
نوم شتا اق کے عنا 
مشرکین دشسعنی نکن و 
باآتان اظهعار عداوت و 
متعال میفرماید: هیچ 
قومی را کے ایمان به الله 
و روز رستاخیز دارند. 
نمی‌یابی که بادشمنان 
الله و رسولش دوستی 
[مجموعة الرسائل ۱/۲۵۵ ] 
بنساء حال کدام کافری 
است که محمد على جناح 
بااو بخاطر شریعت 
دشمنی نموده و بغ ض 
شرعی خود را نسبت به 
او ابسراز و تصریح کرده 
باشد؟ 

بلکے بر کفر و ردت محمد 
على جناح آئیسن و قانسون 
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اساسی پاکستان دلیسل و 
ثبوت واضح و آشکار است 
که هفتاد سال طبق آن 
حکم و فیصلے می شود 
اگر قبل از اين بر این 
پارچهی زمین هند و یا 
انگلیس حاکمیت داشت. 
ور آن فاتسون نما خاکسیم 
بود» پس ام روز نیز 
همان قانون است. زیر 
اعتبار در حکم نمودن 
غالب بودن قانون است. 
پس ام روز ببینید که همان 
قانسون انگلی س است. که 
قبل اڑ ایجاد پاکسٹان سم 
جاری و قابل تنفیذ بود و 
هنوز نیز جاری است و به 
سبب همین قانون» خون 
و مال مؤمنان موحد. 
مجاهد و حق پرست مباح 
گردی ده است. 

اگر بلاعمه و طاغعوت 
پرستان هرقدر فریاد 
بزنند کے پاکسستان گا 
مطلب كيالا اله الا اللهء 
پس این دروغ است هفتاد 
سال میشےود کے حتی 
یک حكم طبق نظام 
اال ل و رة دو 
پاکستان تطبیق نشده 
است. بلکه جلوی نظام 
اة ل وا تا 
میگیرند که حتی روس و 
امریکا نیز چنیسن درمقابل 
2 نه ایس تاده است! 


90 کے 20 


می گویند تربیست مذهبی 
او را می کنند. ولی در 
جای دیگسر یک خواب 
شیطانی را بشارت الی 


۳۹ | ۳ رٹ سی 
شا کا ان ہےر حضرت چا زی ے ا ] 


علی جناح آج کل اسلام کی 
د وی حا 00 
ہیں اسی واسط ان کو 


یہ درجہ دی 9ا گیسا ہے. 


* باب یتک مگضتابول نم یب عخو اب دا ہے میں 
نے دیما ایت مبت را مه کہا ر رتشا مد و ب ہے 
اس کح میں ا نیا ۔ نما میسن رش ےہ و نہیں ۔ مت شی یی 
سنا کی ای ری سے سا جع رپ باک یت ہے اب کی پ مت 
می می ہے د لی فیا لگ راکرس ا ہجو می ںککیسے نش مل بت ور 
ے کہا کک لجنا جک ل اسا مک ری فر تک رببے میں ؛ سی 


ے 
واضط ١‏ کر درد یکا سے ي 


mm AAA ۳‏ ۰ 
( تم بالات و کار ر با ی صا ) 


دانسته و على جناح را که 
دشمن آشسکار الله اسست, 
اراد اه از ہے 
دانند. 

فسن الي ای 
دیوبندی می گوید: 
ایک روز مولانااشرف على 
تھانوی نے مجھے بلایا 
اور فرمایا” میس خواب 
بہت کم دیکهتابون مگر 
ان یس نب کے ھت 
خواب دیکھاہے )ایک 
س 
کہ میدان حشر معلوم ہو 
رہاہے ٠اس‏ مجمع میس 
ET‏ 
کرسیوں پر بیٹھے ہیس 
اور مسر محمد على 
جناح بهعی عربی لباس 
پہنے ایک کرسی پر 
ETE‏ 
٢‏ و ال 
یہ اس مجمع میس کیسے 
شامل بو گئے؟ تو مجھ 


E‏ ےی روز سوا 
اشرف علی تهان‌وی من را 
احضار نمود» و به من 
گفست کے من بے ندرت 
خسواب مى بينم» ولی 
امروز یسک خواب عجیب 
دیسدمء یسک جماعت بزرگ 
مردم میباشد. گویاکه 
روز محشر اس در مان 
اق ححاصضرت ااا ع اا 
(اقسای) على جناح نیز 
لباس عربی پوشیده و 
میباشد چنین گمان به 
کے او چگونه شامل این 
قطان شےہ اسست؟ پس 
به من گفتکه میشود که 
امروزه محمد على جناح 
(قاتداعظم کا چو 
اور عق ۴ اق فی 


LU 
قطعی میدانند» خدمت به‎ 
اسلام را کے شما دیدید که‎ 
محمد على جناح چگونه و‎ 
بکدام روش نمود. اگر کسی‎ 
اینرا خدمت بے اسلام بگوید.‎ 
پس او کافر بے دين الله‎ 
میگردد. اما اسلام اشرف علی‎ 
人 
و آهنی است کے هرگ ز‎ 
شکستن آنرا فکر تمیکنندء‎ 

لا حول ولا قوة الا بالله. 


مقام اشرف علی از نظر 
علی جناح 

به گفت 4 مردم؛ صا از 
یک دست بلند نمیشود. 
کاملا چنین است. چنانکه 
اشرف علی تهانویى هیشت 
هایی را برای على جناح 
میفرستاد» او را آموزش 
مذهیی میداد!! همینگون 4 
على جناح نیز از اشرف 
一 上‏ تهانوی سپاس‌گذاری و 
قدردانی نموده اسست. 
ظفر احمد عشمانی 
دیوبندی در سرگذشت خود 
سو دوس 

.۲ 20000 
بر ارات و 
کانگرس میس زیادہ 
ہیس اور مس لم لیگ میس 


را 3 


فرمایاتم كن کو عسلماء 
سمجهتح بو جواب ] 
مولانامعين احمد مدف ی | 
کد 
TS‏ 
eT‏ 
مسلم لیگ کے ساتھ ایک 
E‏ 
علم و تقدس و تقوی سب 
سے بھاری ہے اور وه 
بیس مولانااشرف تھانوی 
میس رہتے بیس مسلم 
لیگ کوان کی حمایت 
eT‏ 

ترجمه: در جلسے ای به 
فو کاس ان ع لاہ 
بیشتر و در مسلم لیگ 
کمتر است» آنگاه جناح 
بے او گفت: شما به چه 
کسانی علماء می گویید؟ 
در پاسےخ برایش اسامی 
مولانامعين احمد مدنى» 
مفتی کفایت الله و مولانا 
ابوال کلام آزاد گرفته شد. 
سپس جناح کفست: در 
7 ال کال یسور که 
وج ود دارد که علم» 
طهارت و تقوی او از همه 
بیشتر اسست و او مولانا 
اقرف عانسن اتی است 
کے در روستایی کوچ ک 
زندگی می کند و صرف 
حمایت او برای مسلم لیگ 


کافی است. 


همچنان در روزنامه‌ی چترال 
تایمسز مینویسے: 

در آفاز سال 1936 برای 
تحریک پاکسستان, مولانا 
اشرف على تهانوى نه 
تنه ابا قاند اعظطم 
عهد دوسسفی بست» بلکه 
دستور دوستی و همکاری 
همه ش اگردانش را ااو 
صادر کرد کے بر آن عمل 
نیز گردید. چنانکه طبق 
فرمان اشرف علی تهانوی 
جماعتی از علمائ جید با 
قائد اعظم!! ایستاد. 
خوانندگان گرامی! 

اين رانيز بے ياد داشته 
باشسید کے نامه های 
دوستانه» اظھ ار محت 
و احترامانهی اشرف على 
مرتقد که دلایل دیگسری 
از همراهی نمودن اشرف 
على در ماموریست قيام با 
جناح میباشند. نيز وجود 
دارند. کے این نامه ها 
در اقادات اشرفيه و مجالسں 


موجود است. 


خلاصهی این :Cu‏ 
صدف و مقصد این بحث 
اینست تا آنعده مسلمانان 
فرب خورده که برای 
اتنا این گمراان و 
گمراه کنندگان ان اشرف 
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علی تهان_ وی دیوبن‌دی را 
کے بعن وان حکیم الامت 
معرفی نموده اند آنها 
حقیقت را بفهمند و درک 
نمایند و اصلیت واقعمی 
وی را بشناسند. کے این 
حکیم الامت نے بلکه آن 
بیماری صعب العلاج و 
میکروب امت است که 
ایمان مسسلمانان بی شماری 
را در شبه قاره از بین 
برده است» بجای اینکه4 
برای مسسلمانان اھمیست و 
وجسوب کفر بالطاغسوت زا 
بیان بدارد» و روش نبوی 
را علیه آن برایشان نشان 
بدهد.» بلک برعکس مردم 
را به ایمان آوردن به طاغوت 
تشویق و ترغیب نموده 
است. امروز به سبب این 
و شیوخ دیوبندی هم‌ثال 
ےچ الس عا 
افغانی كفر بے طاغوت 
را میشناس‌ند. و نه طالبان 
پاکستانی از آن متنفرند. 
پبلکه همه با هم بسه 
طاغوت ایمان آورده و کلم هی 
آنراگفته اند. 
این سطح و ميزان دانش 
و درایت حکیم الامت 
جماعت دیوبندی و ميزان 
ایمان اوست. که بای ک 
سسیکولر, ملد و بی 
وس و | راق 
نیز هست» نه تنها 
در ماموریست بااو محکم 
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ایستاده است. بلکه برای 
دیگران نیز دعوت بسوی او 
را میدهد» و حتی تا زمانیکه 
در روی زمین پاکستان» 
قانون و نظام طاغوتی آن 
وجود دارد» در کنار جناح 
در عملنامهی اشرف على 
تهان_وی نیز این همه شر 
و عصیان نوشسته میشسود. 
قبلا فتوای مفتی محم‌ود. 
پدر ملا فضلو را دیدیم که 
شیعه را کافر و خواندن 
نماز جنازه بر شيعه را 
مایهی بی غیرتی ایمانی 
دانست» مااین فتوی 
راس ل ار 
مرتد نمی‌آوریم زیسرا او 
خود بخوبی بیاد داردء 
ولی وی در حیات پدرش 
نیز مخالف او گردی ده بود. 
زیراپدرش خود گفته 
است که پسرش برعلیه 
او در مقابل پول برای 
مخالفین‌اش جاسوسے او را 
البته برای ديوبندى ها 
> عتمانی را 
مشال میاوریم. کے او 
站‏ 
زیرابالای محمد على 
جناح رافضی نماز جنازه 
خوانده ود. 

اینست مفتی محمود شما 
کا ا 
فتوای او همین است که 
هر کے بر رافضی نماز 
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جنازه بخواند. او محروم از 
شس اساتے اتبسن 
مرگاہ حکم جنازه کننده 
بر مردگان روافض اینست. 
آنگاه دوستی کننده» او را 
ها کم سرن ہبہ وا 
حمایت از او دعوت کردن» 
بااو بے حزب پیسوستن و 
در ماموریست آنها شریک 
شدن چى حکم دارد؟ 
ران ا ان ارف 
EE SEE‏ 
میکنی د! 

در اینجامامی توانیم 
ایس تارا بے 
محمود نیز تطبیق نماییم. 
اینکه تو طبق قانون 
مناصب عالى اين نظام 
مرتد و جمهوری چندین 
بارمنصوب و گماشته 
شده ای. آیااین جناح 
عتے رافرنے واقسعاقى 
کس ےی لیے ای گقتے ان ٩‏ 
آیسا تو از پذیسرفتن این 
جناح بے عذنوان بابسا و 
سرور بودنش خسودداری 
کرو ا ا ا ا 
تناقضات این گروه گمراه 
دیوبندی است که شما 
مى بينيد! 

کس نکر او هون کضررہ 
دیوبندی» سرفراز صفدر 
دیوبندی» نز شیعیان 
PE TET‏ هی 
در وس ای اد ال وة 


خود می نویسد: 

شسیعہ اور روافشض ہے 
شمار گسروہ میس منقسےم 
اور پٹڑہے بو بیس مگر 
قدر مشترک سب میس 
ایک ہیس جس کا باحوال 
٤‏ 9 ۳ 
آرہاہپیس راقم اثیم شیعہ 
اور روافسض کو مسلمان 
بیس سمجهتا اور جمه-ور 
محققین عللماے ملت 
بھی کھلے لفظون میس 
انکے تکفیر کرتھے هیس 
جن کے حوالے اسی 
اس جس اسب اح 
پر مذکور بیس راقم اثيم 
دیانشا اس کا قاشل ہے کہ 
اسلام ک و جتنانقصان 
روافشض نے پھنچایاہہے 
وه مجموعی لحاظ سے 
EEE E e.‏ 


给 em 
ترجمے: شيعه و روافشض‎ 
بے گکروه های بی‎ 
شماری تقسیم شده اند‎ 
کے در تمام آنهایک‎ 
ی ون شاری ان غ‎ 
در جایگاه خودش در این‎ 
کتاب ذکر خواهد شے.‎ 
نویسنده‌ی عاصی (سرفراز‎ 
صفدر دیوبندی) شیعیان و‎ 
روافض را مسلمان نمیداند.‎ 
و جمهور محققین و علمای‎ 
امت. نیز بصورت آشکار‎ 
آنھسا را تکفیسر می کنند»‎ 
کے منابع آن در این کتاب‎ 
(ارشاد الشیعه) هرکدام‎ 
در جایگاه خودش ذکر‎ 
گردیده است. نویسنده‌ی‎ 
عاصی به سبب اعتقاد‎ 
دينى قاشل بر اينست؛‎ 
آنقدر کے روافشض به‎ 
اسلام آسسیب رسانیدہ اند»‎ 


هیچ فرقےی کلمه گوی 


和 


کر ASEH‏ ود سج 


۰ FF f rr 
ر ~ کے رہ ےر ص‎ 1 A کر 8 ہے‎ 
گس نل و1 اصہاء‎ ) ۱٢ تکار مولا رمال یں صا حتف کین‎ AH 办 
۳ ہے‎ 人 ہم‎ ۰ 


٭"' 


۳ ر۱۳) ا فیا اص اس بے سرا ) تلور ای و ریم‎ ald 


/ 
oa) ۳ 


: ا 一‏ ى ی ا ۲ . 5 
(۱۳ر۱۵, )کر اسر یا را تر وا وخر E TT‏ مت 


وز ۹ 7 ۲ 
وا مل رج | احارے را رالہ 


یہی جع ۱ ۳ ۰1 
مومت تل بی ں اف سست ها ٦‏ وال ساےہ اس یک باي | رشست 


انثا اسر ازرد ۱ ار یوار ' 


۳0 ۰ وا کے م۱ مر مب - 
: مالل ر م ار کح کو 1 
اء ی LDL‏ سے لس باس توا ےک یکا سب 


مت می ہو ۰ ۳ ا م م وی ژ* 
میں ین تھا رپ هدیم سمیے مس تس سا 


۱ 


下 75‏ ۰ ۲ ۳ 
ا ھر وج نے رتو را شور 28 了‏ 
یىی ۳ ٠۰٢‏ )ےر رو ر س ے نے ]ا نہیں 


۳ ےه ا چم ٣س ee‏ ۰ "یر ۶ 1 
ر تصن لے جا سے و یگوگ کا ظ سے ی رار ر سے ہیں ہی آ و۶ اسای 


el 1T‏ اس . ر 


۰ ۳ بر هرت 
رواخ شل سا نمی سک وکت 


全 


7 را ے 29 ۰ م میم > Ez‏ 
چا حرا لر عفر مک٤‏ سے ا سکاارروھ ری ر یتال تم 


۹ جم سى 


۰ 
ر 


و جےہ سرت 1 

, ی -一‏ سم هب 7 سم ۶ 7 4 7۷ ۹ 

تسه کر ھرس کر رص تک و وہب ےا 
ے٢‏ لر < - کات 


co 
ذدیگسری کا اخ کے اسب‎ 
نرس‌انیده است. (ارشاد‎ 
.)30 الشعیه. ص‎ 
خوانندگان مسلمان! تکفیر‎ 
روافض و دشمنی با آنان‎ 
و براءت از آنان به صورت‎ 
عملے,ء را مردم از مجاهدین‎ 
و منهج دولت اسلامی و‎ 
خلافت آعزها الله و ادامها‎ 
یاد گرفتند. که روی زمین‎ 
را بتوفیق الله و إذنه برای‎ 
روافض بے تنور داغ تبدیل‎ 
نموده اسست, مسا نیسازی‎ 
بے باطل پرستان در مورد‎ 
معلوم نمودن حکم و‎ 
فتوی تکفیر اینها نداریم.‎ 
که برا االله متخال‎ 
ایمان را با اصسول ولاء و‎ 
براء عطاء نموده است»‎ 
راا ا امه‎ 
ثبات بر آن را برای مان‎ 
نصیب فرماید.‎ 

اما در اینصااین دو فتوا 
را الزامسا بے عنوان متال 
«شهد شاهد من اهله» 
برای طایفهی دیوبندی» 
ات خاتدے خود انان دک 
کردیم» زیرا وضعیت 
این دو مفتی اگر بیسشتر 
از اشرف علی در ضلالت 
نباشد. کمتر که بے هیچ 


صسورت نیست. 


آیا حکیم امت اینگونه 


میباشد؟! 


بے هر صورت ان 


，~ را میگذاریم. حللا 
طبق این فتوی همینق‌در 
می گوییم که دیوبندی 
هماباید از فتوی مفتی 
محم ود و مفتی سرفسراز 
صفدر. اشرف علی تهانوی 
را بهتر بشناسند که آیااو 
واقعساً حکیم امت بوده و 
یابیماری و میکروب امت 


٥ 


است. 
بين کف و اسلام فرق 
قائل شود نبازی ندارد! 
این امت نیاز به چنیسن 
حکیمی نساارد کےەب ےه 
مرتد اتفاقی الفاظ اکرامی 
این الفاظ آن نامه‌ی اشرف 


حکیمی را نمی خواھد که 
دوش به دوش یک ملحصد 
بی دین برای مأموریت 
برقراری چنین نظام و 
آفین کے 70 سال أن تقرییا 
کامل شده. بایستد. اما 
تاهنوز حتشی بے یک 
حکم الله متعال عمل 
ننموده است. بلکه مانع 
تنفيذ شریعت المعی مى 
گردد. 


این امت بر چھسرەی 


تف نیز نمیکند که با 
سعی و تلاش هایش چنیسن 
حکومتے را بریسا کسردہ 
است. که بنام لا اڑے الا 
الله بے عبادت غير الله 
اجازه‌ی عام داده است. 
رتا لو ان خلال اس مو 
وبا یو بسک سل ا 
و عادی میباشد. شراب آزاد 
است و حتی نکاح کردن 
مرد بامرد نیز از روی 
اتسن قاتون آزادی داوده 
لاحصول ولا قوة الا بالله هر 
فرزند امت اين eu sic‏ 
را دارد کے اگر کسی 
شخصی را حتی بر اداء 
کردن یک وقست نماز 
نیز نەدیدہ باشد او حق 
اة مسا تام ا 
و کسی که او را حاکم ق 
رهبر مسممانان میداند پس 
او حکیم امت نه بلکه 
احمق امت است. 
چنین شخصی را چگونه 
اين امت بے حيث حکیم 
قبول نماید که کسی را 
ولى الله و خادم مسلمانان 
میگوید کے او دشمن 
اضض ان ول 411 صلی 
الله عليه وسلم و رافضی 
کت سام عقر باقن 

پس معلوم گردید که اشرف 
علی در شبه قاره هند و 
پاکستان چنین بیماری و 


مکرویی را برای امت مهيا 


مدای 
شماره 33 | 13 صفر 1446ھ _ خراسان 


کرده که ایمان های شان 
را از ریشے خشکیده زیر 
امروزه کدام نسل مدعی 
اسلام که در سرزمین 
پاکستان پرورش میابد 
سس ان تسام اه 
برایسش نام محمد على 
رافضی را آموزش میدهند 
و او را برایش به حیث 
رهپر و بزرگ قومی معرفی 
و اميو تام 
توهین» تحقیسر و مخالضت 
بااو را زیان ایمانی دانسته 
واا ا ق 
هم‌به توهین کننده 
بے او مجازات ویژه‌ای را در 
قانون انگلیسس خود مقرر 
داشته کے تا امروز قانون 
را گذاشته بلکه مخالفت 
ایی ابو وق 
محمود کرده» نه سرفراز 
صفدر و کدام دیوبندی 
معتبر دیگر» پس او نزد 
اشرف علی و قبول کنندگان 
او یک حاکم مستقل او 
اسان شرضی ا د و 
ا ا ف ي 
و کاذب معرفی کرده‌اند 
کے بغاوت و مخالفتت 
کردن از آن را جرم میدانند 
لاحول ولا قوة الا باللهء 
الله مال لهاي وة 
يجعل الله للكافرين على 
القن سبید) 
ترجمے: و الله هرگز برای 
راھ ر سے ورای د اط 
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صسدای 
خراسان شمارہ 33 | 13 صفر 1446ھ _ 
بر مؤمنان قسرار نداده 
است. 
پسسس از ظا ایسسن ات 4 
معلوم مصی شود که همان 
گونه کے الله متعال بر 
کفار در لضرت فوقیت و 
غلبه نسبت بر مومنان 
نداده است. همینگونه آنان 
را در دنا نیز بر مومنان 
上 |‏ نداده است و رهبری 
اینهابر مومنان راہ دادن 
مومنان بر اینهاست که 
اين مخالفت صریح اين 
آیهی کریمه میباشد. 
ابن حزم می‌فرمای_د: 
هذه الايسة حق واجب في 
الانيا والآخرة إنمامنع 
الله تصالی من آن يكون 
للكافرين على المؤمنين 
سبیل بحق يجعله الله 
تعسالی لے ء ويأمر بإنفاذه 
للکافر على السلم في الدنيا 
رو القیا د 
زج :این ان 4 حق و 
واجب است در این دنی9حًا 
و در آخسرت, الله متال 
نی نموده از اینکے کفار 
بر مومنان مسلط شوند. 
الله متعال برای كافر 
داده است. کے دستور به 
تنفيذ حق کافر را ببه 
مسلمان در دنیاو در روز 
قيامت میدهد. 
يعنى الله متصال هیچ 
حقی برای کافر بر 
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مؤمن قسرار نداده است 
که تنفی: آن را بر آنان 
واجب نموده باشد. 
[الحلی 10/228] 
ول نے ضا الب غاب 
و سلم می فرماید: همرگاه 
خلیفهی مسلمانان مرتکب 
کفر شود انگاه او 
مخالضست کنیے,ء زیسرا در 
این صورت حق رهبری او 
از مسلمانان ساقط میگردد. 
پس هرگاه یک شخص 
کے از قبل حامی آموزه 
هاو مفکوره های غربی و 
سکولاری و شیعه رافضی 
باشد. رهبری او چگونه بر 
مسممانان جائز می شود 
این که خلاف اجماع امت 
است. 
قاضی عیاض رحمه الله 
می فرماید: أجمع العلماء علی 
آن الامامة لا تنعقد لکافر وعلی 
أنه لو طراً عليه الکفر انعزل. 
ترجمه: علماء اتفاق نظطر 
دارند بر اینکه رهبری 
کافر صحیح و قابل 
اعتبار نیسےت. 

و بر این نیز اجماع نموده 
اند که اگر حاکم مسلمان 
کافر شود او را باید عزل 
تقو وی کر الاو ہی 
مس کین بطور آشکار 
مخالفت الل مقعال» رول 
او صلی الله عليه وسلم و 
اجماع امت را نمود. و او یک 
ملحد» سکولار» جاسوس 


اش گان نتوین کک 
اثفاء عشری» رافضی محمد 
علی جناح را به کمک 
cs‏ فرموده ای 
ناچسل و كثيف خودبےر 
مسسلمانان و سرزمین L_‏ 
خاک گردائیےۓ: که تا 
امروز بسا آوردن قانون 
لارد میکالی کے مملو از 
کفر الحاد» ظلم» وحشت 
و بربریت است» بر 
مم اتان + - مودو 
باخوردن گوشت و خون 
بخش بزرگے از این امت 
اس تخوان ھای آنان را یز 
شوش که ات اللے رانسا 


اشرف علی تھانوں و 
وحدق الوجود 
در فصول قبل شما ثبوت 
های از دوستی و محبت 
ملای مشهور دیوبند 
اشرف على تهان وی را با 
محمد على جناح ملحصد. 
زندیق و رافضی مشاهده 
نمودید. که فقط همین 
نیز برای اثبات ضلالت 
و گمراهی تهانوی دلیل 
کافی است. ولی در اين 
فصل سرت اصلی این 
عمل تهان وی را نیز اندکی 
برای خوانندگان میخواهیم 
اوا کته ان 


عقیدهی کات وحدة 


الوجود مییاشد. در واقع 


سس( 
از برکات همین عقیده 
است که آل دیوبند برای 
عمل بے اصول شریعت 
محمدی ولاء و براء حتى 
قدمی بر نمیدارند» برکات 
همین وحدة الوج ود است 
کے نے در پاکستان ونه 
در افغانستان قبوری های 
دیوبندی از سیک ها متنفر 
نیستند» و نه روافشض را 
دشمن خود می دانند» 
مارت اتغاقستتاو سای 
احزاب و تنظیم های 
منطقوی دیگر کے خود را 
مجاهد میدانند و بر مسرز 
های بين الللى و قوانين 
آنها ايمان آورده و بر الله 
کافر گشته اند» چسرا؟ 
اپسن ہے این دليل است 
که تمام اینها معتقد به 
"همه او است“ هس تند. 
بنابراینن اگر یک کافر 
روسی باش یسا یک 
کافر آمریکایی یا چینی. 
یسا اگر یک کافر ھندی 
ما ہر ہے 
کافر افغان باشد. ھمےەی 
اینهایک نات و یک وجود 
هس تند» و هیچ تفاوتی 
ندارند. 

کے ان گفتار پیر و 
مرشد تهانوی» فضل 
الرحمن گنج مراد آیادی 
نیز این ادعای مارا 
تصدیق میکند که او ه 


افراد خود درباره‌ی جنگ 
0 بے کا کا سا فاده خضر 
کم تو میس انگری_زون 


کی صف میس پاربابون. 


دلیل بر او اعتقاد خودش 
ود که آن عقیده‌ی 
وحدة الوج ود است. که 


در مورد این اعتقاد رای 


رفس دت پد زرا دق تم داے جسن وک مقر ط ساں نت ر یی 
ی سک م دودار ںیمھ جد وج ہے ال ںٹٹا: نیا ں رظ ہیں۔(سن مرقدہ بررہے سا ختہ بے 
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اڑا پم رر ارج مر رامیب اشن فا یم شی رداق صررالصد درس رکا رآصف یت د١‏ دسر سے ےکی کن تہ 

نہیں فف تون پر بات تھے سیت کہ زو کے یلص ولوگ لس سان میں 
صرت م0" تارق قضل اد کا ا لک نک اچپائکپ اف دنن مور ید 


موسر وہ وو تی کا 1 ھ2 و 
یرای اوآ بت منک ارجا 2 را 


چسی فایده خضر عليه 
ال سلام رامن در صف 
انگلی س می بینم. [سوانح 
قاس می ج ۲/۱۰۳] 

بے اد داشته باش ید 
کے فضل الرحمن گنج 
مرادآیادی نیز در ارواح 
ثلاثے صفہ ےه 325 از 
تهانوی تعریسف و تمجید 
بسیار نموده اسست. و او 
را زرگ خود دانسته و 
داس‌تان همای زیادی از او 
نقل نموده است. 

بناء صحبت از اشرف على 
تهانوی دیوبندی بود 
امابه آل دیوبند کشدده 
شد. ولی باکی ندارد بی 
فا ده نی‌ود. 

پس اشرف على تهانوی که 
ملحد مع روف على جناح 
را مسسلمان گفته است» و 


او را حمایست مينمود» بناء 


حواله را میخواهیم بيان 
نماییم: واقعهی را در اشرف 
السسوائح در مورد اشرف 
على مینویسد بعنوان: 
وحدة الوجود تقرير 

سپس مینویسۓ: حضرت والا 
سے ایک صاحب عم 
مولوی محمد احمد حسن 
معظمہ میس مطوف تھے 
وحدة الوجود کے مسگللہ 
ظاہر کیاکہیہتو 
با کل خلاف ایمان معلوم 
بوتایع. حضرت والا تگتے 
ارشاد فرمایا کہ آپ کسی 
روز مج سے اس مسلئلہ 
انشاء ال تعالی آپ خود 
آپنس من سے یہ کہنے 
لکیس گے کہ بدون اس 
۳ 0+ 


تو ایمان ہی کامل نہیسں 
جمعہ کو صبح کے 
وقت حضرت والا نے ان 
سے دو گھنڈ۔۔ہ مسلسل 
تقریسر کی آخر میس وه 
8 8 ؿَىٴۓوَ ۷۶۶ھ 
وافعی اس سللہ کی کو 
ایسی ضرورت تابت ہوش4ی 
کب دون اس کے تو 
ایمان کا تحقق ہی نہیں 
ہو سکتا , حضرت والا نے 
تو تکمیل ایمان ہی کو 
اس پر منحصر فرمای اتها 


ء انہوں نس اس سب بھی 


آگے بڑھ کر اس کو ایمان 


کا موقوف علیہ قرار دے 
دیاء جب انہوں نے 

خوش ہو کر حضرت 
مان د ے اس 
اسے کسو نقسل کیسا تسو 
کے ا کے 
بت مسرور ہوکر فرمایا 
کہ ہاں جی ہاں ان پر 
یعخی ( حضرت والا پر )یہ 


cSla_n 
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ترجم: برای حضرت 
(تهاتسوی) یکسی ان .ماه 
که در مکه معظمه4 مطوف 
بود» شبهه‌ی را در مورد 
شنز cd‏ 9~ ده الوحود 
بیان نمود. تهانوی پاسخ 
داد: تو یک روز دیگر 
بیا و از من در این مورد 
تقریصر بشض٦٢2نو‏ آنگاه يبا 
زبان خود خواهی گفت 
ان شاءالله. سپس او در 


وت سسحر در روز جمعه 


هن و ےل وی دو ساعت 


تاور مال سگم 


برخاست و گفت: واقعا 


لازم و ضرور است که بدون 


آن ایمان ثابت نمی شود 


بناء تهانوی تکمیسل نمودن 
ایمان را بر این موضوع 
منحصر نموده سود و 
شخص از تهان وی نیز 


پیشی گرفت و حتی ایمان 


بت E‏ بج الاب مون وم تبر اول مطبوم التور باو خوال الم 


Zi FEF‏ فده امن مت ف رما دی ےاہ و روا سک“ ا یکا درج جلا و 


یا ےکا کو 


严 7‏ 
ذو یات ےآ ےت بد ها میں ای ز اد اگشا نو حیدکا1) ایگ اور واقعہ ارآ اس 


وال سے ایک صاح بم مولوی مجر اج رصن ضاحب نے جک چن 


مطوق سے ومر الو وہ کے ل کے کل انش طابر یاک لکل خلا ف ایمان' ۴2 


"وتات حر ت و الا نے ارشاوڈر 


ru‏ ۳ 5 کی روز گے 


三 ۴۹ 一 
_ سے اس ملک یکن رن لش‎ 


پچ رانغاء تل۲ و قو و 


سم 


> 1 سر" 2 ۲ 
موس( > چنا ایی تصاوزا کے وت ححضرت وال نے ا 


7 
ان ےد 


م c‏ 
2 د ےکی گرا روا ق ا یتر لو ایی قرو ری خا مت مون 


ہہ ۳ کی 
لہ یدول ای ےا ابیما نکا ھن تین برس ۔ححضرت دالا نے تی لا مان :ی گوا ی 


يہ حرش مایا تھا UN‏ لے ےکی / 


ا جب ا وں نے ر 


نر کو مالک ولوف عة ا دس 


ل ہوک رتترت حاب صاحبٌ ے١‏ ایو امت ظا کیا نو Pi‏ 
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را موقوف بے این گردانید. 
(یعتسی امان دون اين 
عقیده» اصلا ایمان نیست) 
بناء هنگامیکه او از فرح و 
خوشی بسیار این حادثه 
صاحب (امدادالله) نق | 

نمسود او بسسیار خوشحال 
شے و گفست: بل باسه» اين 
موضوع برای تهانوی 
بسیار خوب آشکار شده 


٥ 


است. 
(اشرف السوانح ص ۱۰۱). 
حال خوانندگان در اینجا 
کات دقت کننے کے ایسن 
عقیده‌ی کثیف وحددة 
الوج ود چقدر در قلب و 
ذهن اشرف على تهانوی 
و همه اکای_ او از جمله 
پيرامداد الله مکی و 
سائر دیوبندی هاجای 
کرفتسه وہ پسس هرگاه 
یک شخص عقیٰدەی یکی 
دانستن خالق و مخلوق 
را داشته باشد. آیحا چنین 
شخص بدتسر از کافر 
نیست ؟! 

بیایید و اعتراف دیگر تهانوی 


را ببینید کے او به عقیده‌ی 


لف با اد مرب یقت مش 
(۷۳۵) ہر مایا کہ بج و ےک تیا بجون ات ا عشا یز رے ہی لکش 
ام رده جل شوی ما تاد جو نم پور ہے ( رام ) مولا اا فی 
صاحب ےڈ ایا تا( عاش ) تو لہ فر ےک تا ون لا ای عفان 
ممزرے ہیں اقول فشک دک اس ےک لک قر کے ساتھ ہے ایک 
بار کک ات ےک ایک مصلوب سار کے پاؤں چو ہے ب ہا گیا تر قرا کے اس 
کے ستقلا ل کک کر ہو ں تیج نظ اس کے مصرف ے۔٣‏ 
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کے ہیں جو اجب ہے۔( عاش ) ول انہوں کے بل خر ی ہوک رکو مکی لیا ال 
ا ترش کی پات کے سبب ال تلف تمر فک ضردرت پٹ ی درد جوا ب کا ے 
کا حا موک مار۔٣‏ 


وحدة الوجود نموده است. 
حاجى امداد الله مكى 
مینویسد: بے یک موحد 
(صاحب عقیدەی وحدة 
الوجود) یک شخص گفت: 
حلواو نجاست یعنی سرگین 
این ه ردو را بخور آنگاه او 
او کے ک سک 
را خورد» سپس به صورت 
انسان حلوا را خضورد. بر 
این حفظ مراتب گفتکه 
میٹ ود آنچه واج ب است. 
شمائے امدادیه» حصه دوم 
ص78 کا اا 
عیارت از تهانوی بلکے از 
صوفے امدادالله» بنیانگذار 
تمام دیوبندیست اسےت. 
اکنون بیاییسد و نظر اشرف 
علےی تهانوی را در امداد 
الشتاق ص 100 ببینیسد. 
تهان وی مینویسد: 

آقول اس معترض کی 
غیاوت کے سسبب اس 
تکلف وتصرف کس ضرورت 
پژی ورن جواب ظابر 
ہے کی یہ اتاد مرت 
حقیقت میس ہے نس گے 
EC‏ 


ترجمے: من می گویم» 
اتسن اعتراض كت دة بسه 
سبب عداوت نیاز بر 
تکلف و تصرف یافتے است 
(اینکه وحدة الوجودی 
مجبور بے خوردن سرگین 
شده است) ورنه پاسخ 
ظافتر اشست: که اتاد در 
مرتبهی حقیقت است نه 
در مرتب ےی احکام و انار. 
پس ببینید. اشرف على در 
اعتقاد خود را بسه وحدة 
الوجود آشکارا بیان نمود 
کے این اساسا در حقیقد 
یکی اس مابقی در 
ظاه_ر اگر یک چیسز از 
چیز دیگر ج دا اسست,: 
پسس این اكام ريي 
ظاهر همین مرتب است. 


اروا 2 


راسلا ویو سب رد نزو مم 
رکنم حب ما ذا ار ولو یراک رک 
سی رئے ۔ ای کم نیب دالسلام 
نی اک سوں ج کہ سم رغال سے ایا ناد دی ںان کا ہد اب زر 


= 
این اشرف على تهانسوی 
درباره یکی از دوس‌تانش 
بے نام حكيم عبدالسلام 
ملیح آبادی صوفی 
دیوبندی می نویسد که 
او داستان پدرش را اینگون ه 
برایش تعریف می کند: 
میسرت والسد کے اندر 
رک کی 
ہے ہر ہہ 
تھے اور اس بنا پر ان کی 
۲۰۳ 


2 
LAS 


7 نو لا کا پا .اگ صا ع زا اکا جوا ب ایک تعد 


موو سے یسل ودس لو ۔ و دنق ے سک رین ر یردق د 1 


《2 


1 ۳ 
5 一 
۷ 3 


۱ صا ہت وضادعلا غل ص رت سے سس 
۳ 7ت شر فال می و ریا 


رو 


سروس ندرا بان ی لس بل 
وال فلال سے لورت وکین جات ے ے۰ بت 
71 ری لر اکور سک ری تھ رب کن سے 


رن ےکے لئے مھ پورردان ہگ ار سے وک ےئ ۔ھالمائہ ریت ۱ 


شش ام ہا رر رر سس 
ابا ا یضار ول انا زج بت مرت : 
مر سرو شرا ره ارو اس اشن ریا 
گر راما اور ا سک شیا رس در نا 
تراسخ ای ,یمسا ای 

2 一 ۳ Lv کم که‎ 


ور 


1۱ 


۳ 


多‏ سس 
وہاں فلاں شے خوبصورت 
اس دیکهن جات تهس 
چنانچ. ایک مرتب انیس 
معلوم ہوا کہ جے پور 
حسین ہے پس وہ اسے 
دیکھنے کے لیے 一 一‏ 
پور روانہ ہو گئے اور 
اک راس بتک ان 
حالانکہ یہ سسفر بت 
لمباہے بالخص4وص اس 
سک 2۷۷9 
اسی طرح انھی معلوم 
بواکہ لکهنو سے بہت 
۱ ۳ 
بان بانسی حصار سے 
کوئسی او نتنسی آتسی ہے 
جو بہت خوبصورت ہے 
,یس سن کر اس اونٹذ-ی 
کو دیکھنے روان ہو 
ککت اور وبان اک اس 
اونشی کو دیکهااور اس 
کے سر میں باس ۱ 
کر اس کا سر جهکای_ااور 
اس کے با ہے رح 
دیکر فرمایا کہ کہاں 

ظھور فرمایا ہے. 
ترجمه: بر پدرم من 
چیشتیت غالب بود» هر 
چند از هیچ چیشتی بوره 
نبرده بود (از او هیچگونه 
وظیفه و روشی را نیز 
فرا نگرفته بود)؛ او چنیسن 
وضیعتی داشت که همرگاه 
میشنید در فلان مکان یک 


چیز زیب_ ای وجود داردء 
آنگاه برای دیدن آن سفر 
میکرد. چنانکه برای ش خبر 
رسید که در پور عکس 
زیبایی است. بناء او برای 
دیدن آن روان هی پور شد و 
آنرا دید و دوباره برگشت» 
را ای سحر خر انس 
طولانی است بلخصوص 
بر حسب آن زمان» سپس 
همینگونه برای او گفته شد 
کے شتری بے منزل یکی 
ار _خاض ور اة ن 
هانسی حصار مکان بسیار 
دور از لکهنه آمده است که 
سان ہے سان 
شنید برای دیدن آن روانه 
شے زمانیکه آنجا رسید. 
آنگاه گردن شتر راخم 
کم سل ق پیش‌اني 
او را بوسید و گفت: در کجا 
ظاھر شدای ؟! 
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خوانندگان تعجب خواهند 
کرد کے در این عبارت 
کدام آسمان را تهانوی فرو 
ریختان ده است که یاعث 
انتقاد از او شده است. 
بناء مسممانان بشنوند! 
یک آسمان نه بلکه اگ 
7 ہ00( 
اتر رر و خسرت 
نمیرساند چنانک ے اين 
رق ا اید ا 
در اینج‌ارفتن به دنبال 


چیزهای زيب اصرف به 
این نیت کے گويا الله 
در آن حلسول نموده و به 
این صورت ظاهر گردیده 
است. میباشد. معاذ الله»ء 
برای همین بر شتهه 
گفست :LS‏ 

کہاں ظهور فرمایا پس ؟! 

در کصاظاهر شده ای؟! 
یعنی نعوذ باللے من تلك 
العقی_دت النجسة الخبیخه 
0ے كال در لیے ف يون 


نموده است برای همین به 


آن (شتر) خطاب کرده است 


کے کصاظاهر شده ای. 
پس دليل رد مااينست 
کے اشرف علی این حکایت 
راچنين بامن وعن نقل 
نموده و بر آن هیچگون_ه 
رد نمیکند. و سپس اینکه 


در پای ان در مورد این در 


حاڈ ٠‏ چنی ن تعلی 二 人 二‏ 5 
میکند و میگوید: 
مغلوبین معذور هین. 


سپس میگوید: 
| 
۲ 


یعنسی؛ اين همه را يدر 
عبدالسسلام ملیح آبادی 
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محبت تعبدی میکرد. این 
دق و سے اقرف خی 
است» لا حول ولا قوة الا 


چند مزخرف عجیب 
اشرف علی تھانوں 

را ل 
الديوبند مزخرفات عجيب و 
غریبی را بے بازار دیوبند 
صسادر کسردہ است که 
پستاری از انان جال 
هو ام اتا فا 
گرفته اح سرانجام تمام 
اینهامخالفت آشکار با 
قرآن و سنت و رفتن بدنبال 
قیل و قال در مقابل قرآن 
و سسفت میباشسده و چیسن 
دیگر جز ء این نيست. 
مزخرف نخست لیسیدن 
نجاست! 

دوست محمد على جناح. 
اشرف على تهانوى» نه 
تنها فتوى ليسيدن مدفوع 
راء بلکه فتوی واضح لیس 
زدن تمام نجاست هار داده 
است. موص وف در زیور 
بهشتی, جلد دوم» صفحه 
5 مسه‌ی 26 مینویسد: 
بات میس کویی نجس 
چیز لکی تھی اس کو 


۲ چ5‎ ۳ 一 
1 ۰ e2 


۸ 0 ا نس ۲ ۲ 
py 2‏ و 7 ۴ 
ہوجات ہیں۔ لہ :)٣۷(‏ ات می کو یس چک یھی ان اوی 


نے زبان ےشن دف پا ٹلا 5 بھی پاک ہو جا هرجش ہے چا چک سے کادود کی ۸ 


و رج ۲ 2 شع پت و 
کے تن وفع چو گر لاوما اک بویا لہ )4( رورا ہو جاۓ اور و بر تیا ست ایل 


رو ےا فلا وگو نے سے اک نہ وکا علاط مر :ما ؛ گج دلو ےج ناس کا اا :لہا ےل ر۴ کے 
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دفص چاٹ لیا تو بھی 
۶ سار 

ترجمے: اگر چیز نجسی 
بے دست برخورد کند 
و بازبان آن را سے بار 
شود. 

سبحان اللےء این چگونه 
منطق و طھ ارت است. 
کے ا لیس ید چا 
نیز حکم طهارت و پاکی 
جاری میگردد. 

دومین مزخرف اینک ه؛ 
زنسا بسا مسادر عسقلا جایسز 
است! 

در ای دیگر این دوست 
و محب وب محمدعلی جناح, 
اشرف علی تهانوی» در 
ملفوظات خود چهل 
نهمین 49 مزخرف را چنین 
می‌گویسد: 

اور اگر نری عقسل پر 
小 一‏ رہے توعقل کا 
0 ٔ س 9 9 


آورده 


نے کہاتھاوہ اپنی مان 
سے بدکاری کی کرت ا 
تو وہ کہا ہے کہ جب 
میں سارا ہی اس کے 


بجر از بن 


و الوا 


اندر تهاتواگر میراایک 
جزو اس کے اندر چلاگیا 
توحرج کیا ھوا یہ حکم 
بھی تو عقلیات میس 
سے ہوسکتھا ہے. 


مزخسرف سوم: خوردن 
است! 

دوست و محبوب محمد 
عطی جاج اشرف علسی 
تهان وی می نویسد: 
ارت تد کڈ ےتا 
کرتاتھااورمنع کرنے 
جب یہ میری ہی اندر 
کی ان و به اگم مسر 
ہی ان در چلاجاوت تو 
اس میس کیاحرج ہے تو 
ان چیسزوں کو عقل کے 
فتوی سے جائز رکه 
خکتار ے گا. 


فک سس وہ ایا گر جا تھا اور من 


一 0 


ترجمے: و اگر اتخاذ تصمیم 
و فیصلے ها صرفباعقل 
باشد» یکی از مقتضیات 
عقل اين نیز است که 


سام ا ۳ 


اا سد لے اہب تن چیڑزوں کو وی ے تایح باکر 


راہ کا نا کار ے وارو 


۳ 
۱ 


7ر 
- 


وی سے جائز رکھا چاو ےگا اس ۶ 


مس کوش امس کر ر 
لتاق سا ایۓ 
چے کازی اس که فی 
انجام میدهی؟ شخص در 
پاسخ گفت: همرگاه من 
قبلا كلا در وجود مادرم 
ودم میس اسر سال ا 
این یک جزء و یاقسمت 
از وجود من داخل مادرم 
بسرود» پس چسه اش کالی 
دارد (تهان_ وی می گوید:) 
از اینرو این حکسم بر 
اساس عقلانیت امکان دارد. 
شخصی در حال خضوردن 
نجاس‌تش بود. هرگاه از 
این کار منم گردید گفت: 
ا 
من بود» پس حالااگر 
توب ارو ےل مضہ 
پس چے مشکلی داردء پس 


اس اغنالىة اس اس توف 


۳ 
ی 


را سر ی 
ی ىآ فی کے عق ہیں رش 


سس( 
عقل جائز گردانیده شده 
میتوان_د!! 

(ملفوظات حکیم الام تے 
نمبر 49( 

چهارمین مزخرف: هرگاه 
نوزاد از فرج مادر 
تنه‌اش کمتر از نصف 
خسارج شده باشد. در 
اینص ورت هنوز نيز 
بر م‌ادرش نماز فرض 
است ! 

دوست و محبوب محمد 
ا تسام اقرف عى 
تهانوی در زیسور بهشتی 
می نویسل: 

70 1 
اراک , 
رد ار 
بر ان اک رب را 
دق اس ہے اور اگر اه 
سب کم نکلا تھا اس وقت 
خون آیاتو وه استحاضہ 
ہے ء اگر بوش و حواس 
باقی ہوں تو اس وقت 
تو گناہ گار ہوگی › نہ بو 
سک تو اشاره ہی سے 


مس ارپا موه کے یرال خون ہا هتسب بھی 


لے کے بعد انا واجب ے۔ 


مل آوحے سے زی وہ مہ ضف لآ یا J‏ 


بھی پورا نہیں نک .اس 


وقت جو خون ئے وہ ھی قاس ہے اورا و ھے ےک نکر 
ھااس وقت ون و ااا 


ول وس وقت ناه س ک کار موی بو کے و 
اشارہ بی سے بط تنا 2 .لا ناگر نازع ےک 
ضائح وا ےکور ہو وناز ے. 


نے کا کر ی ود وم از 
تخے پڑھمے “ 

ترجمے: اگر بیش از نصف 
ا وران ترون اسان تارقف 
و تمام ان بیسرون نیامده 
باشد» خوذنی کے در این 
زمان بیسرون بیایسد نفاس 
بیرون امده باشد و ضون 
در این زمان خارج شود 
حواسش باقی ناشسته در 
این هنگام بايد نماز 
بخواند. اگر نماز نخواند» 


کناهکار شمرده میشود. 


چر سپ یے 


بن RELA Ona‏ :2ت2 2-28:2 هگ 


تمان ماکان هروه شون 

الما من اه 0271 7 ر ا 1 

مایا میب العزتذ رو تم رل 

ورا ا ای ایاج ا ےہا کین ر ولخت اکا دق 
وھ رہ ےسب مرا و اعون + قاس عریس7تھا 


)2 
وا قن ال رحقرقت د مؤت زرد کات 
۱ مو از لایر کي ماعب 
ا تدالو ی ترس سر وور ره شی مابریلقتبز ری | 

ام میا او سی 


ماش ےی میں الا س ا حب مفیم بمبی سم 


1 


اگر نمیتواند. بااشاره 
بخواند. به هيج صورت 
فان سا وا .ام گئے 
صرف اگر ترس از بین رفتن 
طفل باشے در اینصورت 
نماز نخوانٰد. 

تخسال شرانتےۃ اسن 8ڑ ۓ ارا 
وورسے کا کے اع 
آیه و یا حدیسث مستنبط 
است: آیاایسن زت کے 
در چنین وضيعت وضو 
می گیسرد و سپس نماز 
人‏ 
طفل اش همینگونه پابرجا 
میباشد و بیسرون نمی آید؟ 
کے این فتوی باوجود 
نیز اسست که تهانوی و 
ھمثالان قبل از او مرتکب 


o E‏ ہہ نف 


PAL 7 


ان شده اند. شما خضود 
فکر کنید. در زمان وضع 
تل مت انس ون انس 
وضیعت. آیازن می تواند 
نماز بخواند؟! 

پنجمیسن مزخسرف: مریسد 
میتواند برای بير خود 
,一 一 一‏ کلمهی كفر را 
بگوید! 

اشرف علی» دوست و 
محبوب محمد على جناح» 
داستان پیر خود خواجه 
چشتی را بازگو می کند و 
می گوید: شخصی برای 
گرفتن بیعت و مرید شدن 
او آمد و مینویسد: 

بیعت کیلے ایا اور پابوسی 
کی آپ ۰( ۱۳ 


دای 

شماره 8|33 صفر۸6ہھ_ خراسان 
مرید بونی ایابون فرمایا 
کریگا اگر یہ شرط منظور 
ہے تو مریدکرلونگا اس 
نے کساج و کچھ آپ 
کہیس گے وہی کرون گا 


| 


۹۶۹ ٣ 
0 Ry 
ای سک بار اس طرح پسڑھ‎ 
سس ی رس ول‎ ۰٦ 
۱ ۶۰۹۱۹۱۹ س۹‎ 
تھا اس نے فورا پڑھ دیا‎ 
خواجہ نے اس کے بیعت‎ 
لی اور بهت کچھ خلعت‎ 
22000000 
تیسرا‎ 上 一 نے‎ 全 一 [一 

امتحان ليا. 


一 一‏ 。 او سس ریم وم وج سم ہم سہےے سس سے سی سی ےب سم ہم تا 


م م مهت ٠‏ . مسا حم م 


کال اسان 
سض تیب سک او ا مه 


ال ار 
کی دار ر f‏ 


ری 


رار 7 
EDS‏ 
بلاط در با نپول 
ری کے دلا وا ارول اض ft‏ 
人‏ وٹ ر رن اشا 
ماک رل ہے ان لیبجنز لالز 地‏ 

ARES 7‏ نام رت رورا ما 
ین میں زوس رک میس رت یت یل ب 


7 


س7 ی( 


اتک ےکس رعتیرت يوضر 
زا مرت راچ روو یک اون نہ ن دنلا ایت رلا 
ایرد سے مول کرد ہے وآ اول تا بارال 
آئ ات عم تو مکی یدن کر ر رت سر بر اب زار سارن چا 


PA‏ ےا 


ر 


ری می 


15 
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آمد و پاهای پیر را بوسید. 
سپس خواجه او را نزد خود 
نشاند» سپس آن ش خص 
گفت که من برای مریدی 
آمده ام آنگاه خواجه به 
أو کته | تست بوت 
میگویم انجام میدهی؟ 
اگر این شرط برای تو 
قابل قبول اسست, ترا 
مرید خود میسازم» سپس 
آن شخص بے او گفت که 
عمل می کنم. خواجه 
برایسش گفت که تو کلم ه 
را چنین میگویی: لا اه الا 
لیے و ى سیول اله 
پس یسک بار چنیسن بگو: 
لے و اله قح سول 
الله. 

ات کاه ص فوا این 
کے کا وون 
خواجه بیعت او را پذیرفت 
و نعمات فراوانی به او 
داد و بے او گفست که من 
فقط ترا امتصان میکردم. 
(السنة الجلیه فى الچشتية 
العلية باب سوم ص 111) 
خوانندگان گرامی! هر 
کش ختے اگ ر اندکی 
ایمان داشته باشه. آیااین 
عمل را جایز مى دان د؟ 
آیسا این عمل کفر و ردت 
آشکار نیست؟ دوست 
بصجوولىی ساس ارت 
علی تهانوی چگوذ ےه 
داستان پیر خود را چنیسن 


16 


بامدوشد و افتخار 
مرتد و مشرک را با مریدش 


تکفیر کنے, برعکس او را 


ہے هت ی 


الب کزم 


۶ ری رل ار 


7 


چمچ ج چھټ جل ا څ ھ2۵ م 
r >‏ 


وج بب EDE‏ 
ح E‏ 


برای مرید لازمست که 
بايد در خدمست ین خود 
صادق و ات باشد. 
[السنة الجلية فی الچشتية 
العلية باب سوم ص ۱۱۱] 
| 
تهانوی ثابت می شود 
کے مرید ها در هنگام 
خواندن کلمه بے جای 
رسول الله نام پیرهای 


رکش رور کے رار 
۳۷ھ 


سک مان ار رار ینا وی کی جا ےک ول ماد 
ول برا پل و وا راوز اس بنا پر می پوس 
+ کرنے الو سے بر رمآ نع کی ا 
فار زرط سے ما یف وارد فی کک اب و تروص هرن ضا 
تا کول ون سول ادیک سم اوھ پثرلارل ری ہے 
ا بے ری حطر تی ف رالا م کے عادر ںا اا وک ا رق 
کے یی 


کال درا رک 


نجس خود را باید بگیرند. 
قحال آنا :ارت 
اینست داعیان شرک و کفر. 
ناشرین خرافات و عبتیات 
و اینهادشمن نقل و عقل 
هس فتد: ات گاویسی خسرد ان 
جهال و ملاهای درباری 
بے او حکیم الام میگوین دا 
نے هرگ ز نه. بلکه او 


ٹکار 


نے ا کی 


به چنان بیماری زیانبار و 
صعب العلاج تبدیل شده 
است که امروزه به سبب 
او مسسلمانان بیشماری در 
پاکستان» هند و افغانستان 
در مسیر شیطان قسرار 
گرفته اند» زيرااينن 
اشرف علی تهانوی به آن 
بیماری و میکروب کثیف 
تبدیل شده است که 


علاج آن را جز در جهاد 
شرعى و عالمى نمی توان 
یافست و این جهاد شرعی 
و عالی الحمد لله ام‌روز 
بے رهبری امام قریشی و 
خلیفهی دولت و خلافت 
اسلامی در روی زمین بر 
عليه هر کافر و حاکم 
مرتد و هرگونه نظام 
کفری و مرتد آغاز شده 
اھر ا لتاتات و 
رضاح ساکع سس سرتصق 
پاکستان بے طور خاص و 
تمام امت مسلمه را بطور 
عام دعوت می دهیم که 
بیایند و با خلیفے و امام 
دولت اسلامیء و در ولایت 
اساسا انیت ان اامایته 
ال ال ور خان 
اهاحر حفظته اللةورهاة 
بیعت کنند. و در اداء نمودن 
فریضهی قطعی جهاد 
فی سول لڑے کرای 
ننموده و مسئولیت عندالله 
خود را بجا بیاورن د. که 
باذن الله و نصرته بزودی 
پروردگار الکریم به سبب 
این جهاد مقدس شما کلیم 
تمام کفار» مشرکین و همه 
طواغیت عرب و عجم را از 


روی زمین برخواهد چید. 


والله غالب علی آمره 
ولکن آکثر الناس لا 
یعلمون 
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الحمد لله وال صلاة 


والسسلام على رسول الله 
آمایمد: 
برخی از جنبش‌های 


سکولار کے در دظاع از 
قومیت و وطنیت بے وجود 
آمده‌اند. کے می‌خواهند 
بے مفهعوم صحیح نظام 
اسلاس تفا نمی | ع 
آن پایان دهند و به‌جبای 
آن اندیشههای ید 
میهن‌پرستی و ملی‌گرایی 
را حاکم کنند. و عشق و 
تکریم این انديشه همای 
لیے رادو سا سس اناد 
تلقین کنند. در نتیجه بايد 
اصول قومی و ملی را بر 
مبانی اسلامی ترجیح داد 
و عقیده الولاء و البراء هم 
از بین برود. مرتدین با 
برادران وطنی نامگ ذاری 
خواهند شد» سین 
مسممانان در زبانء» جهت 
اس وط ای ای 
خواهد افتاد» همدلى 
اسلامی بے همدلی ملسی و 
قومی تبدیل خواهد شد. 
جهاد مقدس بامرتدین 
رابرادر کشی نامید و 
بسیاری از مفاسد دیگر 
در آن پدید آمد. برضی از 
این جنبش صابه نام 
امارت طالبان. برخضی به 
نام جنبش نجات پشتون. 
برخضی به نام جمعیت 


عمماء‌ی اسلام. نیش 
78 


طالبان پاکستان» جنبش 
حماس فلسطین و بسسیاری 
دیگر از جنبش های ملی 
و وطنی در حال مبارزه 
هستند» اهداف اساسی 
همه آنهایکی است. همه 
طاغضسوت ملیت و مین 
پرستی را می پذیرنسد» 
طاغوت و قوانینن بين 
الللسی را می پذيرند در 
جو امراق م رتاش 
شریعت متحصد هس تند. در 
مبارزه با خلافت اسلامی 


متحصد هس نند. در محت 


و دوس تی باطواغیت 


متحصد ھس cu‏ در اتاد 
صلیبی سازمان ململ و در 
تحکیم حاكمان مرتد آن ها 
و در تقاضای عدل از آنها 


متصد هس تند. در استفاده 
از نام تروریسم برای 
جهاد مقدس عليه ظفال ان 
بين الللی و حاکمان مرتد 
متحد هستند و در بسیاری 
از مبانی اساسی دیگکر 
بنابراینن احکام شرعی را 
نیز حصول محور منافع 
خود می چرخاننسد» هر 
چنداسامی این گروه 
ھا متفاوت است اما در 
اهمداف ذکر شده مشترک 
هستند و در صحورت داشتن 


2 کشتا شدگان خود را در 
راه طاغ وت بے شهداء می 
تا تفه یسا اتسان هف وم 


کن 7 ‌ 


قوم کافِرِیسن.باایسن 
چنیسن کفار چگونه غم و 
اتسدوه اش کان ش سوداا 

الا نے جب تا ا 
در مورد آنهانیست. زیرا 
الکفر ملة واحدة» همه 
آن ھا یک ملت هسستند» 
بنابراین در غم خود 
شریک هستند» و گاه بر 
اساس ملحوظات سیاسی 
و‌ سا هسم پر اس اس 
دستورات صاحبان و باداران 
بر همدیگر خود در حالتی 
انتقاد می کنند یکدیگر را 
تکفیر می کنند و بخاطر 
قوم پرستی یکدیگر خود 
را طعنه می زنند که هر 
دو در همین یک بسیماری 
مبتلاء هستند. یکی از اين 
گروه هایک گروه ملی 
از ملیشه های طالبان و 
دیگری گروهی است که 
بر پایے ناسیونالیسم (قسوم 
گرایی و ملی گرایی) 
گمراه بنام جنبش تحفظ 
پشتون‌ها است. ملیشه 
های طالب به جنبش 
تحفظ پشتون‌ها مى 
گویند که شما ملی گرایی 
می کنید» مبارزه شما 
برای وطن دوستی اسست و 
مردگان شما شهید نیسستند, 
اما آن ها دوب اره سخن را 
بے اينهاراجع مى کنند 
کے شماھے نعره‌هاى 


لإ ش.ه 
شریعت را می زدید و لقب 
امیرالومنینن را به رهبر 
تان داديید»اماباهمه 
مسلمانان از افغانستان اعلام 
جدایی کردید. شما تمام 
مش کلات آنهاو کش تار 
آنها توسط کفار را مشکل 
داخلی تسا می دانید, 
هندوها. سسیکھاء روافض 
مشرک و سایر مشرکان و 
مرتدان که افغانی هستند 
را رادران خود می دانید. 
امامسمانان خرچ از 
اق ان را کار س سس 


نامید. کشته شدگان در 


شعارهای بویناک قومیت 
از هر منبر و دفتر شما بلند 
می شود . 

ااال ای سضر 
دو گسروہ دارای اهداف» 
راهبردهاو اصول فکری 
امالله الحمد آموزه های 
اسلانے اور تر اس 
EET ETE.‏ 
گرایانه و مین پرستانه 
روشن است. در مورد 
ا هاو اهام قاس د 
نها شفاف و واضح 
هست. ملی گرایسی و میهن 


همچنان در 


[سشورة 
الحخجرات : اه شمارہ 13] 


فرماد: 
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دانسا و آگاه است! 
امامت پرستی و مین 
پرستی نقطه مقابل (ضد) 
تقوای واقعی است. 
تبي علي السسلام مى 


[رواه | فی مسنده 
حدیسث رق ۲۳۶۸۹]. 


ترحم-4: ای مردم» آگاه 


سز شتا اففافس م با 
شهدا می نامید. نة 
نام اففانیت افتضار و 


پرستی در اسلام خایسی 
ندارد الله عزوجل مى 


برادرند» اماملی گرایی 


و قبيله ها قزار دادیم 
تسایکدیگر را بشتاسید؛ 
(اینها ملاك امتیاز نیست) 
گرامی‌ترین شما نزد الله 
متا ھرائریۓے قباس :لے 


باشسید! هیچ برتری عرب 
پر عج و عجم سر عرب 
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نیست. و هیچ برتری سرخ 
بر سیاه و سیاه بر سرخ 
اما معیار تقوا در ملت 
پرستی و میهن پرسنی 
فر کدی هساو NE‏ 
غزوه رفئه بودند. پس 
بین دو صحابے دعواشد 
هر کدام گروه خود 
را فریاد زدند. انصاری 
انصار و مهاجر مهاجرین 
را صساا کردند وقتیکه4 
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إت امتا [رواه البخاري: 
٥‏ [. 

ترجمه: چگونه فریاد 
های جاهلیت سرمیدهید 
اصحاب گفتند: یسا رسسول 
الله» مهاجری انصاری را 
از پشت سر لگد زد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
فرمود: اين فرياد هارا 
رها کنید. بوی بہدی می 
دهل. 

امام نووي رحمه الله 
در شرح این حدیث می 
فرماید: واه 


الله عليه وسلم هر گاه آن 
را «فرباد جاهلیت» نامید. 
چون این کار را بخاطر 
بد می دانست گفت زیرا 
اهل جاهلیت در امور دنيا 
گرفتند و اهل جاهلیت حق 
خود را با عصبے و قبیله 
همه اینهارا باطل کرد 
و مسائل را طبحق احصکام 
کشته شدگان در راه قوم 
پرستی و میهن پرسنی 
مرده های جاهلیت هستند 


۳ 
20 
همانطوریکه کے در حدیث 


جندب ہین عبد الله البجلي 


رضي الله عنه آمده است: 


نبي عليه السلام فرم‌ودد: 


[رواه 


مس لم: ۱۸۹۰ ]. 
ترجمے: هر کس در زیر 
وو اا که ن 
شد. که مددم رابه 
جاهلیت دعوت می کرد 
یاعصبیت را کمک کرد. 
مرگ او از روی جهل است. 
این حکسم حرکست ای 
ملی و میهنی در شریعت 
اسلام است؛ اما میلفان 
طالبان مرزبانان و حفاظت 
کنندگان سرحصدات و پیش 


و وطنیت را شهدا می 


خوانند و بقیے کشلسته 
شدگان در راه همین قومیت و 
میهن پرستی را شهید نمی 
نامند» چند وقت پیش 
حتماً اظهارات مشابه یکی 
از ملاهای خرافاتی ملیشه 
اع اما ات وا وہ 
اید کے در مسورد کشته 
تین کنے آن اف ای 
جنبش تحفظ پشتونھا 
اظهار نظر کرده است 
هر که به قصد اقامه 
کلمه کشته نشود شهید 
نیست و سپس در پاسخ 
بے همان» یکی از اعضای 
گروه مذکور نیز درباره 
1 داستان سرایی نم وده 
بود. حال اینکه. هر دو 


گروه گوش های یک 


دو برای میهن پرستی و 
قوم پرستی است. بحث 
مطرح شدن اقامه کلم ه 
در هر دو مطرح نیست و 
هر دو گروه هزاران جوان 
را اهزاران توجیحصات 
ر ا 70+-. د 
منحرف کرده اند. هر 
دو گروه با تحریسف متون 
شریعت سعی در مشروعیت 
بخشیدن بے مبارزه خود 
در راہ طاغوت می‌کنند. 
باذکر بسیاری از دلایل. 
مسممانان را هه شیبهه 
انداخته و سعی در گمراهی 
آنان دارند» حدیث مسند 
احمد را برای مبارزه باطل 
کر[ ارا٢ًےعیے‏ کته کته 


نبي عليه السلام فرم‌ودد: 


مامن مسلم يظلم بمظلمة 
فیقاتل فیقضل لا قتل 
شهیدا [رواه اس و الحدیث 
الرقم 6619] 

ترجم: هیچ مسلمانی 
نیست که مظلوم باشد و 
بجنگد و کشته شود مگر 
اینکه شهید می شود. 
و از اين جهت بے احادیث 
دیگری اشارہ می کند 
که دستور شهادت کشته 
شدگان در راہ دظاع از 
خود و مال را ذکر کرده 
است. و همچنین از نامیدن 
پیامبران پیشین بر اساس 
ملی کرایی که يا قومنا 
را مخاطب قرار داده اند 
یانگفتند مسسلمون و 
برای آزادی مردم خود 
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کنڈے کے از تالاب کفی اف 
کے کشته شدگان دفاع از 
سرزمین بودایی را شهید 
و کشته شدگان دفاع از 
گروهی از ملیشے هصای 
عملا به نام امارت در 
کشور خود یک سیستم 
مین پرستانه و قوم 
پرستانه ابجاد کرده اند. 
ارزش های ملی و میهنضی 
راجح نموده و دظاع از 
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خاک نزد شان مقدم بر 
دفاع از اسلام بوده است. 
اماب از همم ضرر این 
سخنان در بین مسممانان 
عام بود لزا ارزیابی آن را 
در شرع ضروری می دانیم 
سا مس اتا نے رآ 
درک کنند و از دعوت گمراہ 
کننده آنها در امان باشند 
نیس انیا | ند اسان 


ہم موه 


الله سبحانه وتعالی به 


4 


1 
4 
استدلال های آنان پاسخ 
دهیم: 
استدلال اول: 
طبق حدیث مذکور مسند 
احمد و احادیث دیگر. 
کسانی که در راہ دفاع 
از مال و نفس و ناموس 
خود کشته می شوند» 
شهید گفتکه شده پس 
این احاديث در مورد 
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مس لمان مظلوم صادق 
است. امااز رهبران ان 
جنبش‌ه‌ای ملی و میهنی 
می پرسسیم که آیسااحکام 
و قی9ودات این حدیسۓ را 
اجسرا کرده‌اید کے گشته 
شدگان خود را شهدا می 
نامید؟ محدودیت اصلی 
این حدیسث اسلام است که 
در شما دیده نمی شود 
زیرا بسسیاری از نواقضات 


اسلام رااختیار نموده اید و 
بسیاری از شرایط کلمے را 
نقض کردہ اید» در شرایط 
کلمے انقياد» قبول و کضر 
بالطاغوت آمده کے آنها را 
سے کو یس نرتسن 
بسسیاری از احکام شرع را 
ترک کردہ و رد کرده اید 
و به طاغوت ملی گرایی و 


میهن پرستی ایمان آورده اید 


و به دموکراسی» قوانیسرز 
اساسی و معاه 3 ات ند ۰ 
ایمان آورده ایدء اماعلماءء 
اسلام یابرای صحصت اسلام 
از ابتداء قرار می دهند. 
الله در شرح این حديث که 
ہیی عليه السلام فرم‌ودد: 


3 و ٤ه‏ گے ۳ 了‏ 
| أنْ أَقَاتے الا 


2 
م -& 


جحدجی 


۱ 
۱ 


[مسند آحمد: 8340]ء گفته 
است: ومن الحدیت نعرف 
أن العبد إذا قال لا إله الا 
الله. يُعصّم ماله ودمه» 
وهل ی صیر بذلك مسمما؟ 
الراجح لاء حی بنظر في 
التزامه بآحکام الشریعة.ا.ه. 
[کما في الفتح 12/ 279] 

ترجمه از ان حدیث 


سس( 
وقتی بنده‌ای کلمه لا اله 
الو اة را کی مالو 
خونش حفظ می شود 
اماآیابااین مسلمان 
می شود يیانه؟ راجح 
اينست يعنى تازمانى 
کے احکام شرعی را رعایت 
نکند مسلمان نمی شود. 


الإلتزام بأحکام الشریعة. 
ترجمے: وقتی بنده كلمه 
شهادت را بے زبان می 
آورد. می توان او را ب ےه 
اطاعت از احسکام شریعت 
وادار کرد. 

اين حجر رحمه الله 
در شرح اين سخن امام 
بضوي رحمه الله مى 


فرمايد: ويفهم من قوله 


می شود بے زور»: معلوم 
است که اگر احکام شرع 
را رعایت نکند مرتد است. 
و شيخ الاسلام این تيميه 
ره الا در ار شک و 
واد هت 1396 
گفته است: الاقرار لاید آخ 
يتضمن التصديق والالتزام. 
ا.ه. 

ترجمه: بااقرار نمودن 
کلمه تصدیق و پابندی به 
احصکام لازم است. 

پس شما در این شرایط 
کلمه در کجسا دوام آوردید 
که اسلام شما از ایک ےا پا 
اس‌تمراراً صحیح شود؟ 
شما بے جسای اسلام به 
یت سا ةه تر قل 
هستید. بے تصمیم گیری 
طاغوت معتقدید. يبه 
وطنیست و قومیت معتقدید. 


پا 


ES AF 
TT Tagan: 1 


و دوستی کفار و مشرکان 
معتقدید به اطاعت از 
رهبران طاغوتی خود به 
جای اطاعت از نبی (علیه 
الاسلام) معتقدید. پس آيا 
بعد از این مسلمان نامیدن 
شما صحیح است و شهداء 
نامیدن مردگان شما صحیح 
است؟ هرگز نه. تا شروط 
کلمے راعملی نکردید و 
از تخلفات (نواقضات) 
اسلام توبه نکردی سے اسلام 
وقتی اسلام صحیح نیست: 
درست نیست که به 
کشته شدگان شما ش هید 
سے د انا الان یر 
براینر ظالان کشسته سی 
و ر و 
غالےے سن EE‏ 
مى فرماید: إن الشرك 


ات ور کی 


اگر معتقدید هر مظلومی 
در برابر ظالم کشته شود 
شید اسست پس بای د 
این لقب را به سربازان 
اوکراینی نیز بدهید زیرا 
آنهانیز در برابر ظلم 
روسیه کشته می شوند!! 
و استدلال که شما از خطاپ 
پی‌امبران پیشین کرده اید. 
پاسخ آن این است که 
هر چقدر هم پيامبران 
قبل از نبى عليه السلام 
آمده اند» فقط برای یک 
قوم مبعوث شده اند 
本‏ 
بے این دلیل خطاب به 
یاقومناک رده اند آنها 
بااین خطاب بے قوم 
پرستی. میهن پرستی» 
سکولاریسم و نشئلیسم 
دعوت نکردند. بلکه مردم 
را به سوی الله سبحانه 
وثعالسی دعوت کردند: الله 
تعالی درباره دعوتشان 
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أن اعبُدُوا له واجتنبُوا 
الطاعوت. 

ترجمه: ما در هر 
امتی رسولی آفریدیم 
(فرستادیم)» و به وسیله او 
بے همه اعلام کردیم: الله 
سبحانه وتعالی را بپرستید 
و خود را از بردگی و بندگی 
طاغوت نات ده د. 
پس اين خلاصه و هدف 
下‏ 
السلام است. و در حدیث 
بخاري آم_ده است که 
نبي عليه السلام از جمله 
ویژگی‌های خود یکی 
این ویژگی را شمرده و 
فرمود: وکانَ النبي یت 
إلى قوّمه خَاصٌؤ٤‏ وبُعشت إلى 
ال اس LE‏ 

برای قوم خود مبعوث 
ید ا ی 


همه مردم مبعوث شده 


بے سکولاریسم و نشنلیسم که شما در انواع و اشکال چنین می فرماید: وَلَقٌےْ نبی عليه السلام برای 
۳ عہ ٩‏ سح > ۳ وك ۶ م مه - و ٗ7 
معتقدید» شما به محبت مختلف ان داخل هستید و بَعَثتا في کل اَمُے رسشولا انس‌انها و جنیات تمام 
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چه نیازی به نشنلیسم 


و هر آن بلاعم که حافظان 
مرتد پایگاهای دموکراسی 


سے اآستاس اع سے از 
سے اس فراع رداون 
هیچ نوع اعتباری ندارد. 
زیراقپلاً این را کر 
کردیم که در برابر 
متج‌اوزان برای شهادت 
اسلام شرط است, اما اسلام 
دموکراسی پرستان به 
دلایل زیادی شکسته 
است که شرح آن به طور 
زیر میباشد: 

اینهادین و شریعتی غير 
از اسلام که همان دموکراسی 
است را پذیرفته اند, له 
متعال فرموده است: 
کو 


الخسرین [ضورة آل 


ترجمے: و هر کس جز 
اسلام (و تسلیم در برایبر 
فرمان حق.) آیینی برای 
ووا اي وار 
پذیرفتکه نخواهد شد؛ و 


اؤ کن ارک از وتات کارا 
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سسازی کرده و از آن دفاع 
نموده‌اند. الله سبحانه و 
تغالسی پیا 
م هم شرک وا شر 
هم من الذين ما و 
شان به الله. 
ترجمه: ایسا این مردم 
آنچنان برای الله سبحانه 
و عالی شرک می ورزند که 
راه دینی را که الله متعال 
اجازه نداده برایشان 
انتضاب کنن د؟ 
باکافران در قانون شان 
تولی کرده اند» زیرا یکی 
از معانی تولی, پیروی از 
قانون کافران است, نذا 
این آیه به طور کی 
شممل آنانی م شود 
کے اللے عز وچ می 
7 + 


۰ 


۳ > لد‎ E 
الْیَهود والتصری اون یاء‎ 
بغْضهُم أوْلیَاء فض‎ 
وَمَن يتولَهُم منم‎ 
1 قائئے منھُغ ین اله‎ 
De 

[ وة اگاقت51:8] 
ٹرسۓے: ای کاٹ که 
ایمان آورده‌اید! يهود و 
نصاری را ولی (و دوست 
و تکیه‌گاه خود») انتضاب 
نکنید! آنه] 
下‏ 


اولیای 


از شما باآنان دوستی 
کنن.. از آتهاهس تند؛ الله 
سبحانه وتعالى» حمعست 


ستمکار را هدایت نمیکند. 
دموکراسی پرستان از خود 
وظيفه تحلیسل و تحريم 
را انجام می دهند شيخ 
الاسلام ان تيميه رحمه 
الله می گوی.د: والانسان 
بھ ی ہا 
- أو حرم الحلال - المجمع عليه 
- أو بدل الشرع - المجمع عليه - 
گان کافرا مرا یاتفاق الَفَقَیاءَ 
[مجموع الفتاوی 3/ 267]. 
ترجمه: زمانیکه یک کسی 
حرام اجماعی را حلال کند 
یسا حلال اجماعی را رام 
کند یا حکم اجماعی شرع 
را تغییر دهد :ز پسس به 
اجماع همه عمماءء کافر 


ی آنسان بے قوانینی غیسر از 


ت ی 
گيرند الله عز وجل مى 
فرما پات قر إلى لسن 
یرم ون نم ءَامَتُسوا 
بما آنزل الیل وَما آنزل 


آیاکسانی را ندیده‌ای که 
که برای شما آمده و به 
فا ار فده انان اوردہ 
پرونده خود را برای 


تصمیم گیری بے طاغوت 


سس( 
人‏ 
ااا ةو 
طاغوت کفر ورزید. 

پس در این آیه ایمان کسی 
که فیصله را یه طاغعوت 
مسیبرد باطل گفتکه شده 
است. 
بنابراین» هرگاه به این 
لاان وران 
پرستان شکسته شود» 
کشته شدگان شان ش هید 
نیستند» بلکه سگ های 
جهنمم هستند» و چگونه 
گشته شدگان شان ش هید 
خراستے مرو جر عالے که 
در راه طاغعوت کشته می 
شوند. الله عز وجل مى 
فرماید: لیس ءامَوا 
تون فی سیل اله 
والذین كقروا تون 
تق 


ہے ا گے 


فقوا لپا 


ترجمه: کسانی که ایمان 
دارند. در راه الاله متعال 
و آنای 
کے کافرند. در راه طاغوت. 


پی.۔۔۔کار میکنذ _ۓ؛ 
پیکار کنی_د! (و از انها 
شیطان. (همانند قدرتش) 
رے ہض وت گا انا گر 


شرعی است» معذسای 
شرعی خودش را دارد 
تناسب با چنین مرتدانی» 
تحریسف متون شرع است» 
زیرا در اصطلاح شریعت. 
شھهید کسی اسست کے در 
راو الاے مال تخاظر اعلاى 
کلمت اة د و سس 
کشته شود نبي عليه 
الام را دا 
نال لین کس ڈالنے 
اللے عز وجل. [صحیسح 
البخاري]. 

ترجمه: هر که بخاطر 
بجنگے تا کلم الله 
متعال (دین الله عزوجل) 
بلند شود در راه الله 
او فال اسن 
پس آیا جنگیدن در راہ 


جهادا ۳ 
برای تعصب قومي و 


E TET 
جنگیدن برای تحفظ‎ 
قوانين بين اللمل جهاد‎ 
ست؟ آنا جنگیدن در‎ | 
دفاع از هندو» رافضی.‎ 
و صوفی مشرک جهاد‎ 
س اس حنگ تفن بت را‎ | 
جلوگیری شریعت جهاد‎ 
؟ ایسا تاو یراق‎ | 
eu as مصنوعی که کفار‎ 


L_ ,1S- اند جهاداست‎ 


کلیساها.» مساجد. گردواره 
هاو فاحشه خانه سای 
JL_ AS‏ جهاد اسبت 


مجاهدی خواهد بود که 


L_ ,1S 


باکفار و مرتدین عليه 


امضاک ده باشد؟ آیحا 


PS 六 可‏ ماق خواهد 


سود که مزدور مبارز 
کفار و مرتدنن و ماش 


خور آنها ست؟ آیافنردی 


کے به سکولاریسم و 
ناسیونالیسم معتقد است 
مجاهمد خواهد بود؟ اآیسا 
کسی کے عقیده شرکی 
تصسوف را دارد مجاهد 
خواتد سود؟ آیسا ان خض 
مجاهد خواهد بود که الاغ 


روافض و تول آنهاست؟ 


آیسا او مجاهد خواهد بود 


که با کفار حربی و 
مرتدینن رابطه دوسستانه 
دارد؟ آیا او مجاهد خواهد 


بود که مردم را به جای 
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خواند؟ آیاآن کسی که 
شمش پر بر عليه روش 
نوی کشیده مجاهد 
و اه نون ؟ آسا آن قش خض 
خواهد بود که برای بقای 
نظام دموکراتیک مبارزه 
ھرگز جهاد نیست و اين 
مبارز هرگز مجاهد در راہ 
الله متعال نيست» بلكه 


ی ن وز کے ا کل 
کا احلاسی. 


محمد خراسانی 
" تحریاطالِأَٰیاِکستانِ 


رر رر 1۲9۰۱۸۱۱۸ ۲ رر ا شر و رر تر رررز رر 


غام ال قورح اور کور لی ادارول کا ہے بہت رانا 2 رہاے کم row‏ رت مترانء 


جر اجه اق اور تی افراد اور حخصیات ج لئ اقرار 1 


ٹا ات کر یں ا وی 17 مفادات 


سے حال ے و ال ات ار ول 


زا و اور اة 2 EY‏ 


c1 
2 ری وو ور‎ 


ہیں. اسطرن سے آزاو اور مظلوصون سے جن 


J‏ آواز بان A‏ وا کی اوست افزار غل | زبان کا شبور وجوانن ماع گر من وزے 


ی - جس کی موم اواز کو خف حریول سے دب کی کوش کی کئی. موصون نے الم 


وج سے پاتھوں پر و پر گی وکن ررھت لین اور پالآخ اسلام آپاد سے اندر ان کو چاوؤں 
اور چجروں سے واروں ے دن رحاڑے ری طر زو وو » ج زخھوں ی حاب 2 
2-۱ و2 اج خالق حق سے جال > انا سا وات الے راج ن _ 
م گر می وزم سے غ۶ وم کی اس گحری میں | 三‏ الاد اور دوست واقادب سل سا جو 


ری ہیں ۔ 


ماری جرردی لکد حن وڑے کے اٹ اد اور ہر یت پتر مظلوم سے ساتھ ہیں - 


م ہہ جات سب هه دار ہونا چا یت کہ تحریک طالبان پالتان اور ف فی ام کے اي شش وال 


اللہ تی عرحوم کی مغفقرت فرراۓ اور پات گان کو صر کا 


فلج ۔ 


ں اور 2 اپرل عطاء ا 


5 محرم الحرام / 


٤6‏ مق ۸/11 جولائى 2024ء 
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کے زه دبربي‌تفاوته. ظالم او بې وسه شم بيا هم د سپبخلي زري ملگرتیا یه پاس د عرفات وزی راو گیلے من وزیر مورکی۔ 
غمجن و سترکوته په کتویې سکوت ماتوم. عمیق خپکان اظهاروم او کیله من ته له سترریه د جنت الفردوس غوشتنه 
کوم. تصویر کې په ژاره عرفات وزير د کیله من وزیرمشروروردی. هغه هم زم ور د سختو ورخود مورجل یارو. داسي ورخي 
چې نردي خپلوا ن اویاران موله خپل ویو یاری‌بي زاره‌وو.د کیله من مورکی‌زه له نیدی پپژنم. هغه د همت او مبراني‌یوه 
شهکاره نمونه ده.د گیله من مورکی‌دي خدای جل‌جلاله راته روغه لري. پوهب رم هغه په بدن قوي دہ خوبیا هم د زوی 
غم دروندوي. کني دې مورکی‌تردي جن ازي مخکي هم پنخه جنازي ليدلي.د ده مورکۍ چې د وخت مخکښ قومان دا ن بلال 
(تلکې) پرجنازه زرهچاودي نے شوہ ی اور ل رم د گیل من جنازي ته به هم خدای زغم ورک ري. بلال (مشهوریه تلکې) د خلیفه 
صاحب د هغه وخت له مخکشو قومانداتانو خخه و چې د کیله من په کورنی‌کي د هغه د سکني تره‌زوی و.د کیله من 
مورکید غلام رسول جنازه هم په افتخاراوچته کره. کوم چې زما ترخنک د پکتیا په ميتي سیمه کم له ما سره‌به ګډ 
مورچل کي لکه دنک چناررا مات شون وداده یم دا مبرنی‌بي بي مورکید کیله من جنازه هم اوچتولای شي. زه منم چې 
گیله‌من بے خيني داسي بيانونه کړي وي چې هغه به زم ور یه حق کې زباتی و, خودا هم نے هبروم چې زماد مورچل 
د ملگرو له جملي پاتي شوی او په سخت وخت کې راسره په مبارزه کي عملا و.بل دا چې د وزیرستان خاوره او خلک مور 
په تاربخي بحث کی هم پردي کولای نے شو د وړو مزاجي تفاوتون و پولي زم ور هویت ته شکست نے شي ورک ولای. باور لرم 


دا کيلي او تیوکي به یې هم د مالوماتود نشتوالي. شديدي کيلي یا هم کین و مغرضو کریود ناسمو تبلیغاتوله امله یو 
اعتراض و. د کیله من مور هغه ورځ زما مور شوه چي کله يې په خپل و لاسونو ما ته چای راکراو زما جامي يې پربمنخليی. 
پربمنخلي.د کیله من‌مورکی‌به تر ھغی چای نے خشلو کله به بې چې يه وزبرستان کي له سنکره ستري راغلي ملک ري 


مبلمانه په حجره کې په خبته ماره كري نه وو 
زره‌د اوشکو په يوه خاخکي ماتپري 
داخه سرنه دی چې غواري به دبره 
دروبش 


وزیرستان په تاریخ کي همبشه د کابل په سر لاس نیولی» مور د همپشنی ملکرتیا دا پاس هیخکله نے هبروو. داد 
همدي خرو پرو ککرسرو وزبرستانیانو قريانی‌وي چې له مور سره خنک په خنک په مہرانے ودربدل او بیاهم که 


O @khalidzadranO1 


است و رزمنده سپاه 
شده نمی‌تواند. 


اللنے تفال م فرمایےۓ؛ 


> بس 
کسانی که در راہ طاغوت 
شوندگان مسردار اند آنها 


سزاوار رحمت و مغفرت 


چگونه می توان چنیسن 
فردی را شهید نامید که 
مفاهیم اسلام را تغییر داد. 
بر سر اسلام معامله کرد و 
بسیاری از پایه های اسلام 
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وخت راغی دا خلک به په اسلام او خپلو ورونوننګ کوي 


سایەوارمتحمل د سنک و خارشه 
چی په لار د رفاقت درومی وفا کره‌شیدا! 
لله و اتا الیه 


را ویران ساخت. چگوذ ےه 
را شش هید نامید که به 
اال بهودیسان پایان 
داد و اش غالگری صلییی 
را جایگزین آن کسرد؟ به 
عال ووا انیبان 
کا ل راقضے اناد 
ہے و اة اال 
د‌ ضصد» اما در عوض اشغال 
ملی گرایی. سکولاریسم. 
نشنلیسم. صوفییسم و 
سنت هاو رواج ای 
کت ان اق الي اسمت 
که ناز يبه آزادی دارد» 


ر ون 


له سبعانه وتعالسی رے 
مادستور داده است که 
بر عليه چنین اشغالگری 
مبارزه کنیم می فرماید: 


[سُورَةُ الأنقال : 39] 

ٹرصسےو و سا اسان شتا 
زمانی بجنگید تسا شرک 
بای نماد و ھمے دين 
اينها دوس تان شیطان 


تعالی می فرماید: 


پی اسلام مطسرح نیسست, 
گے یس زا ت داوم این 
جنگ ملی و بدسست آوردن 
دل مردم و تقویت صفوف 
آنان حاضرند باهركسى 
سیاست آنھا این است که 
اگر او در هر نوع نواقض 
اسلام مبتلا باشد اما اسلحه 
بے همراہ ندارد» در نظر 
آنهامسلمان به نظر می 
رس ب آنھا حملات 
را مسوم می کن شما 
دیدید که چند روز پیسش» 
یک تن از سازمان گمراه 
ناسیونالیست میهسن پرست 
و سکولار کشته شد و بر 
آن اب راز ناراحتی کردن ده 
این بحےۓ دیگسری است 
کہ ترا ای را کھت ات 
اما کفته مسی‌ شود که 
تحریک طالبان پاکستان 
اکنون شعارهای قومیت و 
میهن پرستی را ارزش سای 
شرعی می داند» سازمانی 
ناسیونالیسم و تفکر نادرست 


و هدف میهن پرستی است. 
و عملا میلیون ھا جسوان 
را در جریان گکسترش 
این انديشه غلط گمراه 
کرده است و آشکارا به 
به دلیسل اتصاد برادری 
سے یمازعا شین 
| مت اسلامى» فقط غم 
هارع دان 
باهمان معیارهای کفرآمیسز 
ر ےك اا اک 
در اعلامیه خود» شعارها و 
توهین به مقدسات خود 
اززش هسام شرعشی اقاره 
م متخ و 4ائ 
نی وما را امام 
هی له 

نزد شان مطسرح نیست. 
عقی_ده ال ولاء والبرا را که 
دانند» سسعی مى کنذہد 
باد ستورات صریحح الله 
E 8 7‏ 
اگر بتوانند دل مردم را به 
فت اوه منطو کے 
برای جامعے بين الملل 
هر از گاهی در بیانیه های 


کے آنان افراطی (موّمنان 
واقصعی) نیستند. به همین 
ترتیب. به مردم اين 
ايده رامی دهند کے در 
راا هة هان 
چینضی جور می آیند» 
ER E TEE‏ 
شرف همان رنے را ادن 
می کنند. برایشان عقیده 
الولاء و البراء مهم سے 
معیار دش منی و دوستی 
شان همین قومیت و ميهن 
پرستی است. هر پشتون 
و هر سازمان ملت پشتون 
کے مرتکب کفر و شرک 
می شود برادر آنهاست 
در این راستا راه ارباببان 
خود طالبان مشرک را می 
رون طالبان مشرک هم 
صد جه- ره دارند در هر 
آن چیزیکے منافع شخصی 
آنان باشد همان کار را می 
کنند و همان طور اظهارات 
را بیان می کنند. چندین 
نوع صحبت و نظے را 
شرا رة ہے کے 
RE EE.‏ 
ھااو را شهید نمی گویند 
بلکی کشته شده در راه 
ملی گرایی می خوانند و 
اظهارات متفاوتضی در مورد 
او می کنند. اما گروهی 
دیگر از غم این ش خص 
مستکولان ادرے سی ES‏ 
و سسخنگویان شان می 
گویند که خانواده او 


国志 
下 
ناناوری هس تند. باش ند‎ 
آتهاهمچنین خط بطلانی‎ 
بر مبارزات رهبران سابق‎ 
خضود هم می کش ند.‎ 
بے شمول ربانی هم با‎ 
طواغیت آن زمان جنگ‎ 
می کرد همین ربانی»‎ 
مسعود وغیسرہ اینهاهصم‎ 
به اصسطلاح اینها زمانی‎ 
جهاد می کردند» بعداً کے‎ 
راہ وان پاے ہو کا‎ 
شان همم بے جهادل(!)‎ 
سابق این گمراهان می‎ 

دیدند. 
بے هر حال تحریک 
طالبان پاکستان و رهبران 
آنهامشرکین طالب برای 
0 روم تن لس 
زمینه دسستورات صریح 
لاف مانتیو ريام 
کارت و اس انف فرح ورد 
او بو و هو 
لام س وه اتور کے 
ازجا اکس ان عفرکان طاسب 
نیز برای خوش ساختن 
مسردمء پابر بسسیاری 
از اکا ایا کا تاد 


مردم روز به روز در حال 
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تنظیم قبیله ای و ملی تی 
کسی یسی سم سوہ محر 
چقدر به خاطر این مردم 
باسکولارها و جمهوری 
خواهان و مین پرستان و 
ملی گرایان غمرازی کنند 
و الله سبحانه وتعالی را 
ناراحت کنند. بے اهداف 
خود نمی رسند باذن 
الله. بلکے در این گونه 
اقدامات عقاید کف و 
سیاست های کور خود را 
آشکار می کنند. لذا برای 
پیروان این جریان مفید 
است که سر بے گریبان 
خود کنند و بیندیش ند و 
احسکام اسلام واقعصی را درک 
کننده سام سپاسسی الام 
وا مطالخه گنت ود را از 
آن آگاه کنند و فریب افسانه 
هاو دروغ های رهبران 
نادان ی خرافاتشسی خود 
دیگر نخورند. 

بله ملیشه ھا یک سابقه 
خاص بدنام منافقت 
دارند. منهج و هدف آنان 
مش خص و ات نیست. 
همانطور که گفتیم وقتی 
بے اوضغاع نگاه می‌کنند 
ج بج ہے 
آنهامطرح نیسست, احکام 
شرعی را بے ميل خود 
تغییر مى دهند. 

این قراردادی های امری کا 


دین رابه اجاره گرفتند» 
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اختیار خودشان است. اگر 
حرام بودن یک چیز و 
مقید بود. آن را سرام مسن 
خوانند و اگر یک چیز و 
افلج ةل 
کش عرتخ آج راان دق د 
بود» آن را حلال می نامند» 
ذفن دو ست آٹھاست: 
آن را تغییر می دهنسده» 
مال ها دیل مر هة 


های بارز این خواهش 


کوکنار و سایر مواد 
مخدر را قاچاق می کردند. 
آنهامردم را بسه کاشت 
تشویق نی کردند و از آنها 
عشر جمع آوری می کردند. 
کے سوابق بی شماری در 
این مورد وجود دارد. اما 
ENE EEE‏ 
ملحده سایر کفار حریی 
دهان بوجے دالر راباز 
کرد پس ملیشے ھابےه 
دستور و فرمایش همان 
ملل ملحصده و cu ad‏ 
88 


اینکے خود را متدیسن به 
شر سرتی کنتشن اکنسون 
همین مواد مخدر را 
متوقف و همه آن را حرام 
می پندارند» کسی هست 
که از اسان بپرسد جرا 
ماتااکنون این حرام را 
حلال می دانستیم؟ 

2: زمانی که دولت اشرف 
غربی از مالیات بهره 
مند می شے در آن زمان 
فتوای بسسیاری از رهبران 
از جمله قاضی القضنات 
تیا کی یو کاس 
مالیات حرام است. اما 
زمانی که توسط آمریسکا 
بے قدرت رسیدند پس 
همان مالیات حرام برای 
اینهاحلال شد. آیاکسی 
هست که از آنان بپرسد 
کے اکنون وی جدید 
نازل شده است کے همان 
مالیات حرام دانسته شده 
توسط شما چطور حال 
حلال شش د؟ 

3: تمام اقتصاد ملیشے 
هابر روی سیستم بانکی 
ربوی جهانی کار می 
کنه کے خود آنهسا بارشتا 
بے ربوی بودن سیستم 
بانکی خود اعتراف کرده 
اند و بارضاقول داده اند 
که نظام بانکی خود را 
اسلامی خواهند کرد. و آیا 
کسی هست که از آنان 


بپرسد کے این نظام حتی 


تفش ان گت سے٤‏ شال 
اسلامی نشده است و آیا 
خوردن ربابرای خود 
یا خوردن آن برای دیگران 
بے قصے اسلامی شدن 
جایز است؟ 

4: نظام جمهوری قبلی را 
این ملیشه ھا بے همين 
سبب نظام کفری مى 
دانستند که باکفار 
حربی روس هاء آمریکایی 
هاء چینی هاو دیگر 
فاسق ھا دوست بودند 
و از آنا عليه مسسلمانان 
کمک می گرفتند» اما 
اکنون به شمول همين 
کفار حربی یاد شده با 
تمام كفار حربى دنيا 
دوستی طالبان و برخسورد 
با آنھا از هیچکسی 
پوشیده نیست» با سایر 
کمک ای آشکار و 
پنهانی شرمندگی کیسه 
های دالری بر پیشانی 
اینه-اآویزان است» پس 
آیسا کسی ست کے از 
آنهابپرسد که چرا به 
همه این کردار آنها مرتخد 
و شما مسلمان و مجاهد هم 
هستید؟ 

5 اگے پسر ملا عمر یسا 
دیگر رهبران طالبان و افراد 
ایشان برای خلیفه دين 
مامد بااستادان دیگر 
خود سجده کنند. جرم 


سس و 
برای پیران آمده از سند 
و پنجاب سجده کنند. هر 
چند کے آنهادر عقیده 
ان سر الو ابا سے 
دلیل عکس العمل مردم» 
پیران را بے بهانه زندانی 
شدن مهمان می کنند و 
به مردم این ذهنیت را 
می دھند کے سجده در 
برابر پیسران حرام است. 
برای ایر اهو 
6 مراسے تشییع غايباننه 
رهبرانشان ملا عمر و اختر 
و وا اه هاا 
اکٹسون که یسک سکولار» 
و قوم پرسست بی دینی 
را یتادار اننهساای آیسسش ای 
کشت و اینهمارا از شرکت 
در مراسم غائبان ه آنها 
منم کردند. و مليشه 
های طالب نیز تلاش 
کردنے تسا برای تغییر 
دادن ذهنیت مردم مراسےم 
تشسییع غائبانه را ناروا 
دانستند و می گویند این 
در مذهب ما نیستت, کمی 
بے این موضوع روشنی 
مسے اندازيمتامبداً 
ملیشے ها مشخص شود 
کے تشییع جنازه در شرع 
> جایگاهی دارد؟ پس 
اولاً باید بدانیم که چه 
کسانی نیاز بے تشییع 
جنازه دارند و چه کسانی 


»ا 


co 
جنازه مسرده درخواستی از‎ 
آن مرده است همانطوریک ه‎ 
در حدیث از ابن عباس رضي‎ 
الله عنهما آمده است او‎ 
الله صلى الله عليه وسلم‎ 
نیو وت | مسلم یموت.‎ 
فیقوم على جنازته آربعون‎ 
رجلا لا یشرک ون بالله شیئاء‎ 
الا شفعهم الله فیه رواه‎ 
ترجمه: هیچ مسلمانی‎ 
نیست که بمیرد و چهل‎ 
نفسر در تشییع جنازه او‎ 
شرکسی با اللے نكرده‎ 
人 
ات قفاعت انها را تن مورد‎ 
این ميت مسسممان می‎ 
پذیسرد.‎ 

و در روایت مس ند احمد 
مده | ست کكه: مامن 
مسلم یموت. فيصلي عليه 
TEE.‏ انت 
ترجمه: هیچ مسسسلمانی 
نیست که بمیرد و سه 
صف بے او تشییع جنازه 
کند ۳ 5 اینک 局‏ ی 
بر او واجب است. 

و احاديیث بسیار دیگری 
نیز در این باره وجود 
دارد امااگر به مقاصد 
ان احادیۓ فکر کنید. 


یکی از این مقاصد این 


است که تشییم جنازه 
نوعی سفارش است» 
مقصد و مطلب دوم اين 
است که روشن است 
کے اسلام شرط پذیسرش این 
شسفاعت اس اگر این 
شرط در مرده نباشد. جنازه 
برای او سودی ندارد. حتی 
اگر مسممانان تمام جهان 
گرد او جمع شوند. و اگر 
این شرط در مرده نباشد. 
تشییم جنازه فای-ده‌ای 
ندارد. زیرا اسلام شرط 
قبولسی فعل است و وجود 
ندارد. بنابرایسن سکولارها 
>《 برای امسوات خود 
تشییع جنازه کنند و چه 
نکنند» سودی برای آنها 
ندارد. همچنين تشییع 
جنازه باید بر مسسلمان 
انجام شود زیراحسق 
سان اس ۓ هات ور 
کے در حدیث آمےہ است 
اماھر کے هو تسس باشد 
مهم نیست چی لباس و 
نامی دارد تشییع جنازه 
و دعای مغفرت برای او 
جایسز نیست. زیسرا بیان 
الله در این زمينه روشن 
است کے می قرماید: 
ماکان للب والذین 
منوا أن یس تففروا 
المشركين وؤ كاو 
آولي زب من بفد مَا 
الع إو ا اة 


113[ 
ترجمه: برای پیامبر و 
موّمنان. شایسته نود 


کے برای مشرکان (از الله 
سبحانه وتعالی) طلب 
آم رزش کنند» ضسر چند 
از نزدیکانشسان بان (آن 
ھم) پس از آنکے بر آنها 
روشن شد کے این گروه. 
اهل دوزخندا! 

قرطبي رحمه الله گفته 
اه واا ا اس 
قطع موالاة الكفار حيهم 
وميتهم فإن الله لم یجعل 
لمم_نین أن يستغفروا 
II‏ 
للمشرك ممالا يجوز [تفسير 
القرطبي 18/273 
ترجمه: این آیه شامل 
قطع موالات (رابطے) با 
زندگان و مردگان کافسران 
اسك ویسرا ال ةس فضا هه 
وتعالى بے مؤمنان اجازه 
نداده است کے برای 
مشرکان مغفرت طلب کنند. 
پس مغفرت طلب كردن 
برای مشرکان جایسز نیست. 
این یک موضوع و بحث 
دیگری است کے ملیشه 
های طالبان بے رهبری ملا 
برادلی برای تشییع جنازه 
مشرکان رافضی به تھسران 
می روند و در آتجا طلب 
آمسرزش مى كنند» و يا 
این جسرأت را ندارنه که 


بک یر شتا ون کسی کہ 
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بالایحسش جنازه می شود و 
ا کسی کے٤‏ :جتشازہ می 
کند شرط اسلام است و این 
و کل کے کت ۳۳ ۱۳ 
در مبارزه قومیتی و مین 
پرستی کشته شده است 
برای او جنازه حضوری 
و یا غیابی هیچ فایسده‌ای 
ندارد بلککی سخنگوی 
نازدانه با رویکردی 
دیگری فرار می کند و از 
شکم خود فتوا می دهد 
و جرأت چنین اظھاراتی را 
ندارد زیسرا می داندكه 
باآنهامشترکاتی دارد و 
امفسداف سان یکی اسست. 
جنازه غیابی در شریصت 
چه حکمی دارد؟ 
در مورد تشییع جنازه 
غایبانه ہین علماء اختلاف 
است دو قول وج ود دارد 
قول اول از امام شافعی 
و امام احمد رحمهم الله 
است که جنازه غائیانه 
رخات وات كات که 
الل آن. را ور احاد ت 
بعدی کرده است: 
ضس چاپسر یس فرسد اللہ 
رضي الا وال سل 
الله صلی الله علیه وسم 
فکبڑٌ عليه اَزْبَمَا. [آخرجه 
البخضاري: 1334ء ومسلم: 
952[ 
ترجم: از جابر بسن 
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ال رس الا ,جک 
روایت شده اسست که 
وتو ا لے ااا 
عليه وسلم نماز ميت را 
لے سے 
پادشاه حبشه بود به جا 
آورد و چهار تکبیسر خواند. 
عسن آبی هری-رة رضي لَه 
عنے: أن رسول الله صلی 
االو می اي 
الناشیٗ في اليوم الذي 
مات فيه» وخرج بهم 
ای الها قف 
وک علیه اربع تکبیرات. 
[آخرجه الب اري (1245) 
واللفظ له ومسلم (951)] 
ترجمه: ابوھریسرہ رضی 
ااا وف ی ایس ی 
کے رل ا ےا 
عليه وسلم در روزی که 
نجاشی از دنیارفت خبر 
وفات او را داد و اصحاب 
خود را بسه محصل نماز 
برد و در صف وف آنهارا 
ایس‌تاده کرد و باچهار 
تکبیر تشییع جنازه کرد. 
بسسیاری از عمماء بر 
سے کس اوھ غاا 
بالای نجاشی اتفاق نظر 
دارند برخے از اقسوال را در 
اینج انقل می کنیسم: 

امام شافعي رحمه الله 
می‌گوید: ولا پناس آن 
یصلی على الیت بالنية 
فقد (فعل ذلك رسول 
الله گل بالنجاشي صلی 
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عليه بالنیة)» وقال بععمض 
الت اس لا ی صلی واي 
بالنية» وها خلاف سےئة 
رسول الله وا الذي لا 
تا ااسے فا تا وت 
نعلمه روی في ذلك شیتا 
الا ما قال برآیه (كتاب الم 
۹ 

ترجمه: و هیچ باکی ندارد 
که بللای میت بے نیت 
جنازه غائبانه نمازی شود 
چون نبى عليه السلام بر 
نجاشی به نیت جنازه 
غائبانه نماز خوانده است 
و برخی گفته اند که به 
قصد جنازه غائبانه نماز 
ولی این خلاف سنت نبی 
صلی الله عليه وسلم 
است مخالفت احدی جایز 
نیست و اطلاعی نداریم 
کے ایشان در این زمینه 
حدیشے آوردہ ولی نظر 
خود را ارائے کرده اسےت. 
أن حخضن خم ا۴ےسی 
گویسسد: واستدل به علی 
مشروعية الصلاة على الیت 
الغائب عن البلد. وبذلك 
قال الشافعي وآحمد 
وو وو الم فة حي 
قال ابن حزم: لم يات عن 
اخم الصا 1 مت تا 
(فتح الباری ۱۸۸/۳ء وارشاد 
الس اری ۲۲ ۲/۶) 

ترجمه: بااین حدیث بر 


مشروعیست تشییم جنضازه 


غائبانه استدلال شده 
است و این نظر و قول 
شسافعی؛ احمد و جمهور 
ساق است تاا 
ابن حزم گفت: نهی از 
آن حتی از یکی از صحاب ه 
هم ثابت نشده است. 
این حزم رحمه الل می 
گوید: وی صلی على الیت 
الغائب »وقد صلی رسول 
له صلی الل عليه وسلم 
على النج‌اشي » وصلی معه 
اهتهایسته صقو قستا + وضےۓ ٹا 
إجماع منم لا يجوز تعديه 
اه.(المحلى ۱۱۵ ۵ 
ترجمه: بسالای مسردگان 
غائب جنضازه می شود 
زی را نبسی علیه ال سلام 
دس‌تور جنازه غائبان ه را 
بر نجاشی داده و اصحصاب 
ببااو در صفوف تشییع 
جنازه ایس تاده شده‌اند 
و در مان صحابه اتفاق 
نظ وج ود داشت که 
تخلصف از ان حاپیۓ نوسست: 
امام سبكي رحمه الله 
گفته است : (وفي الحديث) 
دلالة على جواز ال صلاة 
على الميت الغائب وبه قال 
الشافعي وأحمد وجمھسور 
السسلف قالوا سواء أصلي 
یفن الد الك سات 
فیهاآم لا وسواء كانت 
البلد التي مات فيهاجهة 
القبلة آم لا. (النهل العذب 
السورود )٩/۶۹‏ 


سلف است اینها گفته 
اند برایر است اگکر در آن 
مان کے ای منوده ادخ 
کے او الات خوا دو که 
یانشده و یادر آن جایی 
که او مسرده است طرف 
کے باشد یا نباشد. 
اتی دق الع وخ 
الله گفتے است: 

وفي الحديث دليل على 
جسواز الصلاة على الغائقب 
وهو مذهب الشافعي 
(أحكام الاحكام شرح عمدة 
الأحکكام ۲۳۰/۳). 

این حدیسٹۓ دلیسل جایسز 
بودن جنازه غائبانه است 
کے این مذھصب امام 
شافعی رحمے الله است. 
عيني رحمه الله گفتقه 
است :فيه حجة لمن 
جوز الصلاة على الغائب 
ومنهم الشافعي وأحمد. 
(عمدة القاری (۲۱/۸). 
این حدیت برای کس انی 
دلیل است که می گویند 
جنازه غایبانه جایسز است. 
که از آن جمله امام شافعی 
و امام احمد رحمهم الله 
هم است. 

و بيهقي رحمه الله در اين 
رابطه یک باب گذاشته 
است که: باب ال صلاة 


二‏ حوسسد 
على الیت الغائب بالنية. 
(السنن ال کبری للبيهقى 
۹( 

باب در بیان نماز جنازه 
کردن غائیانه. 

عماد الدین یحیی بسن 
آبی بكر العامری رحمه 
الله گفته است : واتخ ذ 
العلماءء صلاة النبي صل 
الله علیه وس لم علی 
النجاشي أصلاً في ال صلاة 
على الغائب.(بهجة الحافل 
وبغية الأماتقل ۲/۲۸). 
علماء تشییع جنازه نبى 
عليه السلام را برای 
تشییع جنازه های غايیب 
یک اصل قرار داده اند. 
امام صنعاني رحمه الله 
گفته است: وفيه دلالة 
على مشروعية صلاة الجنازة 
على الغائب. (سبل السلام 
۲ . 

اين حدیث دلیسل بر جایسز 
بودن تشییع جنازه غایسب 
است. 

شوکاني رحمے الله می 
گوید: وقد استدل بهذه 
القصه القائلون بمشروعية 
الصلاة على الغاشب عن 
البلد (نیل الأوطار ٠٥١‏ /۶). 
در این داستان» يعنی از 
داستان نجاشی» آن عده 
استدلال کرده است که 
جنازه غائبانه را جایز 
گفته است. 


است : وقد احتج بهذا 
الحديث من ذهب إلى جواز 
ال ع ااي وهي 
ا و ا 
(حاشية على الخصائ ص 
الكو الوط 0/۷ 
و بسر این حدیث آن عغسده 
استدلال کرده است که 
جنازه غائبی را جایز گفته 
اند و این دليل محكمى 
است و صحیح است. 
بغوی رحمے الله گفته 
است: و من فوائد الحديث 
جواز الصلاة على الیت 
القاؤب ي ا 
لا الى بلد الميت إن كان في غير 
جهة القبلة وهو قول اکثر 
آهل العلم. (شرح السنة 
۱ التعلیحق عن صحیح 
اين حبان ۲۱۷ /۷). 

از فواید حدیث این است 
که بالای مسردہ غائب 
تاره 9ص ۸/1 
در جهت قبلے استاده می 
شود و به جهت منطقه 
و یا علاقے مرده ایستاده 
نمی شود زمانیکے مخالف 
جوع ا افو این 
قول ریا د ا 
است. 
امام ذهبي رحمه الله 
گفته است: | تسم 
TE‏ | و 
في رجب غزوة تب سوك: 
فسار النبي صلی الله عليه 
وسلم بعد آن صلی قبل 


خروجه على النج‌اشي رضي 
اة ع رقاب 
(العبر في أحوال من غير 
۹. 

در سال نم هجری» 
غزوہ تبوک در ماه رجب 
ران اش فی عالتے 
الام و سن از او فان 
جنازه غائبانه نجاشی به 
غزوه رفت. 

ابن قدامے رحم ے الله 
در"مقني* (2/195) مسی 
گوید: "وتجوز الصلاة على 
الغائب في بلد آخر بالنية 
فيستقبل اقلا وي صلي 
وسواء كان الیست في جهة 
القبلء آو لم يكن , وسواء 
كان بين البلدين مسافه 
القصر أو لم يكن . وبهذا 
قال الشافعي“ انتھسی . 

و نماز بر ميت به قصد 
جنازه جایز است. اگر در 
کشور دیگری باشد رو به 
قبله می‌شود و همان طور 
بر اونماز می‌خواند که 
بر میت که موجود می 
باشد می خواند ار 
میت رو بے قبله باشد يا 
نباشد و یبافاصله بين 
کش ورها قصر باشد یسا 
نباشد مهم نیست و این 
نظر و قول امام شافعی 
نیز اسےت. 

انام فکرری رس کرت 
است:"الجموع"(211 / 5): 
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مطعن فيه ولس لهم 
عنه جواب صحیح" انتهعی 
غائببی جایز است وی 
امام ابوحنیفه از آن نی 
کسردہ اسۓ دلیل مسا 
و نقدی بر آن نیسست 
همین طور دومین حدیشی 
کے در این مورد قابل 
کے بخضاری و مسسلم آورده 
اند کے آمده‌است: ا 
ری لو چ و مره 2 
ثمساني سین كالممودع 
لخي اء وال وات» . 
سول اله دا اال 
عليه وسلم بر شهداء 
اد هشت سال بعد 
نماز جنازه کردہ است 
مثشل سپرده گذار برای 
زنده و مردد. 
و در روایست دیگسر چنیسن 
الله عليه وسسلمَ حرج 
ین 2 0ت سے of‏ 8 و 
ارف ضایف اش انم 
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رسول الله صل الله عليه 
وسلم بیسرون شد و بر 
شهداء احد چنیسن نماز 
جنازه اداء کرد همانطوریکه 
بالای مسردہ نماز جنازه 
می شود. 

اگرچه برخضی از علماء در 
این حدیث تعابیر متفاوتی 
ارائه کرده اند. اما برضی 
از علماء به نماز بر میت 
استدلال کرده اند مثا 
ابن الترکماني گفته است: 
قلت قوله في هذا الحدیث 
فملی على أهل احد 
ضلاتے علیٰ السست دلت 
على أنه ال صلاة العهودة 
الشرعية لا الدعاء. (الجوهر 
النقی 4/۱). 

من می گویم: در این 
حدیث اين الفاظ: فصلی 
على آهمل آحد صلاته على 
الیت؛ دلیل بر این است 
کے ارتا هراد از سان 
نماز شرعی اسست دعا 
مراد نیسےت. 

عيني گفته است: صلاته 
على الیت آی مشسل صلاته 
علی ات وها یرد 
قول من قال: إن الصلاة 
في الأحادیث التي وردت 
9 علی الدعاء قاست 
همذا ع دول عن العنی 
اا ےو د لفط 
لأجل تمشية مذهبه فى 
اف اس انس اف 
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(عمدة القاری .)۸/۱٥١‏ 
صلاته على الیت. یعنی 
همان طور که بالای میت 
نماز خوانده مى شود 
人‏ 
و گفتار آن عده گویندگان 
را ارد می کن : در ایےن 
احادیث که بادآوری نماز 
اشده‌است کے بر دعا 
حمل است» من مى 
گویم این خطاء در معنای 
احادیث است کے اين 
اقنظ بر آن شسامل ات 
و این به خاطر رفتن به 
مذضب خود است کے این 
انصاف نیست. 

همین طوراگربه 
وضعیت سلف فکر كنيد 
غیابی تشییع جنازه کرده 
اند و قرن بے قرن همین 
ثابت است. وقایع بسیاری 
از تاریخ وج ود دارد که در 
ااا ا 
امادر اینجا باید رے نکته 
را هم ذکر کنیم که علماء 
ای که می گویند تشییع 
غایب جایز است بين خود 
اخضتلاف نظر دارند که 
آیباتشییع جنازه بر همه 
لازم است ی_ا بسرای افراد 
خضاص لازم است؟ 

پس سه قول در آن است: 
قول اول: شوافع و حنابله 
می گویند تشییع جنازه 
غیایی برای هر کس 


جایز است. اگر هر چند 
بر او در منطقه خودش 
هم نم از جنازه شده 
قول دوم: اینست: تشييع 
جنازه غیابی فقط برای 
کسانی جایز است کے در 
منطقه خودش ان بالایشان 
نماز جنسازہ نشده باشد. 
اين نقل روایتی از امام 
احمد اسست کے شيخ 
تم آن را برگز ية است: 
قول سوم: اينست که 
نماز جنازه غیابسی بر 
شخصی که از افسراد 
برجسته بسوده و بے نفع 
مسلمانان بوده است جایز 
است مانند عاطی که علم 
خود را نصیب مسممانان 
کرده است. یا مجاهدی 
که جهاد خود را به نفع 
مسلمانان انجام داده است. 
یباثروتمندی کے از مال 
خود به مسممانان سود 
رسانده است و غیره. و 
ان وزارے اون از اصام 


5 


تسه الاسلام آیسن تبهو 
شاگردش ابن قیم رحمه 
الله برگزیده اند. 

در این اقوال این دو قول 
اخیر نزدیک بے حقیقت 
بے نظر می رسد زی را 
نبى عليه السلام و پارانش 
نماز جنازه غیابی برای 


هر احدی نمی کردند» 


سس( 


اہی 


دنيا رفتند. امابه طور 
کلی این روش آنها نبود» 
اين تفصيل قول اول بود. 
قول دوم در این مورد اين 
ھرگز جایسز نیست اين 
سے اصححاقف و مالھتے 
است که در مورد تشییع 
پاسخ داده‌اند کے این 
السلام ود و همچنین 
اسن اح سممال وود دارد 
کے میت را نزد نی عليه 
السلام آوردند و روبروی آن 
نماز جنازہ کگردہ باشد. 
ولی برای دیگری این 
امکان وحود ندارد. پس 
نماز جنازه غیابسی بر 
شخص دیگری پس از نبی 
و بعضیى شان گفته 
اند که بالای او بخاطری 
نماز جنازه غایبانےه کرده 
بالای نجاشی نماز جنازه 
میخواند. اماعلماء در پاسخ 
بے ات سخن گفته اند 
کے ادعای تخصیص باطل 
است زیرا دلیلی بر آن 
نیست. 

خطابی را نقل کرده که 


لا _ حوسسد 
او گفته اسےت: ذهب بحض 
العلماءء الى كراهية ال صلاة 
على الیست الغائشب وزعموا 
أن النبي صلی الله علي 
وسلم کان مخصوصا بهذا 
الفعل إذ كان في حكم 
الشاهد للنجاشي لما روى 
في بعض الأخبار آنه قد 
سویت له الأرض حتی 
یبصر مکانه» وهذا تاویل 
فاسد لأن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم |ذا فعسل 
شيئاً من آفعال الشریعة 
کان علیسا اتباعه والاتشاع 
بےء والتخصیص لا یعلے إلا 
بدلیل ومما یعلم ذلك أنه 
صلی الله عليه وسلم 
خرج بالناس الى الصلاة 
فصف لهم وصلوامعه 
فعلے أن هذا التاويل فاسد 
(عمدة القاری (۲۲/۸). 

برخی از عسسلماء تشييع 
جنازه غیابی را کراهت 
می‌دانند و این گمان را 
کرده اند کے این کار 
را بے نبى عليه السلام 
خص دانسصةەاندء زیسرا 
نبى عليه السلام در حکم 
بیننده بر نجاشی بوده 
اسست زیر در برخضی از 
روایات آمده است کے 
السلام چنین هموار شد 
کے جایی نجاشی را دید. 
اتا اس تین اة 


السلام هر کار شرعی ای 
را کے را انجام داده است. 
لازم است مااز آن اطاعت 
کنیم و از آن پیسروی کنیسم 
و تخصيص با دليل معلوم 
می شود و از این نیز 
معلوم می شود کے نبی 
عليه السلام مردم رابه 
صحرا کشانید و برای آنان 
صف آرایی کرد و آنان هم 
کا تا اء کب شوه یس 
معلوم می شود کے این 
تعبیر مفسده اسےت. 
ابن دقيق العید رحمه4 
الله گفته است: وھ نا 
یحتاج فيه الى نقل يثبته 
ولا یکتفی فيه بمجرد 
الاحتمال. (الأحكام شرح 
عمدة الاح کام۱/۱۱۱) 
و این چیز نیاز بے یک 
نسخه اثیات شده دارد و 


سخن بی اساس است. 
در ان رابطه حافظ ان 
حجر گفته است که: این 
دقیق العید گفتکه است: 
هذا یحت اج الى نقل ولا 
یت بالاحتمال. 

و این سخن بے نقل 
احتیاج دارد و بااحتمال 
تابست نمی شود. 

و اگر گفته شود در 


حبشه کسی نبود که 
تشسییع جنازه کن کاملا 
باط ل اس ترا رآ 
زمان مسممانان زیادی در 
آنجا بودند و نجاشی اسلام 
آورده بود و بسیاری دیگر 
نیز اسلام آوردة. بودد د 
پس نمیش ود که تشییع 
جنازه او را انجام نسداده 
باشند» زیرا تشییع جنازه 
واجب است. بنابراین ترک 
این فریضے دور از حال 
انهاست. 

حافظ ابن حجر می 
گویسد: لم آقسف في شئ من 
الأخبار على أنه لم یصل 
علیه قي الپلے أحد. 
برای من در اين مورد 
یک حدیث حتی نه آمده 
است کے بالای نجاشی در 
آن علاقه هیچ کسی نماز 
نخوان ده باشد. 

بنابرایسن بسا توجے به 
دلایل ذکر شہہ و برداشت 
صحیح از سلف می توان 
گف ت که تشییع غایسب 
جایسز است و همین نظر 
در این مورد معتبر است. 
والله تعالی آعلم. 

پس این تحلیل و توضیح 
تشییع جنازه غایب است. 
جال ات مولن ها کر 
هر کاری که منفعت 
خود را ببینند حتی اکن 
حسرام باشد. برای آن ہے 


اح اهو اال 5ای 
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سی کنند و آن را خلال سی 
کی ارال رات اتا 
رخا عی پاات 
وا ان 
هم بے نام مذهب برایش 
دلایل تراشی می کنند و 
سعی می کنند آن رام 
را انجام دهند. 
این خط مشی عمومی 
آنهاست که بر هیچکس 
پوشیده نیست. دين و 
مذهب برای آنهامع تبر 
نیست. منافع و اقتدار ملی 
برای آنان معتبر است و 
حالا به همین شروع به کار 
کرده اند و اگر اينهااين 
کار را بر اساس مذھب 
انجام می دادند و دیسن 
برایشان باعث بود. به 
جای یک موضوع بحسث 
موس تاک 
رامی کون کے ایےن 
مردہ مرتد سکولار است 
و تشضییع جنازه مرتد 
وجود ندارد این موضوع 
در بین مذاهب معتبر 
اسان قاس اس خر اف 
ای دست زدند کے بارها 
بے بزرگواران خود تطبیق 
داده اند دليل روشنی 
سے یو ام که یسب 
دلیسل برای آنهانیست 
اگر مذهب برایشان دلیل 
و یاباعث می بود پس 


بايد لای خود از همه 
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قبل تر عملى می كردند» 
اكنون آنان راه يهود و 
نصارارامی روند كه 
دین را تابع خواسته های 
خود کرده اند و حلال را 
سرام ی سوام را خلال سی 
غیابی در تشییع جنازه 
جزء ان فصل نیست. 
لق ان ط انیت اسے 
شما را فریب ندهند. مذهصب 
آنهاقوانین بین الللسی 
است. مذضب اصلی آنها 
دموکراسی است. مذهب 
آنها قوانین و روابط ملی 
و قبیله ای است. دین آنها 
بردگی بهودیان و نصارا 
و غیره اسست اگر دين 
کنو نی آنا را کاوٹن کن 
چیزهای زیادی تو اہی 
بینید و حقیقت آنهابر 
شما آشکار می شود. 
اصلی خود بپردازیم. ما 


در مورد مضرات ملے گرایی 


بیایید به بقیه موضوع 


و مین پرستی. مبارزات و 


一 


ان صحیست می کردیم» 
بنابراین قوم پرستی 
معایسب بسسیاری دارد که 
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برخی از آنهاعبارتند از: 
نقصان اول: دعوت به 
جو ب ن 
مس ممانان را از بین می 
برد عجم را از عرب و 
عرب را از عجم جدامسی 
كند و این عرب و عجم 
را مان یکدیگر نیز جدا 
می کند و رابطه دینی و 
عقیدوی مسسلمانان را که 
یکی از اهداف اسلام است. 
پایسان می دهد که این 
گار برف سین مقا اسلا 
است» زیسرا اسلام همه 
سار ای و 
همکاری در امور 一 全‏ با 
یکدیگر فرا خوانده و از 
مخالضت به شدت تھی 
کسردہ است همانطوریکه 
الله عزوجل در سورة (آل 
عمران :آية ۱۰۲] فرموده 
است: وآعتصمُوا بحخبل 
له جمیها ولا تقرقوا 
ونوا نعمت له 


ین أله كم ءایته 
مر #6 و 一 3 过‏ 
لعلكم تهتدون. 


ری سمان الله متعال (قرآن 
و اسلام» و هرگونه وسیله 


وحدت)» جنگ زنیےء و 


پراکنده نشوید! و نعمت 
ETE‏ 
تعالی راب ر خود به یاد 
آي کے چگونه دشمن 
یکدیگر بودید. و او مان 
دلهای شماء الفت ایجصاد 
کرد. و به برکت نعمت 
اوء برادر شدید! و شما بر 
لب حفرهای از آتش 
مس اال مض ال شمارا 
از آن نجات داد؛ این چسنین» 
رب آیات خود را برای شما 
آشفکار میسازد؛ شاید 
پذیرای هدایت شوید. 

و در روایت دیگر الله 
سبحانه و تعالى در [(سورة 
الاتشثال: ۶ )ی( فو‌ها سس 


وتنهب ریخکم وَاَصبرُوا 
ترجمه: و اختلاف نکنید 
و شکوه و قوت شماختم 
خواهد شد و صبور باشید 
وون الله سبحانه وتعالی 
همراه با صایرین است. 
نقصان دوم: دعوت به 
قومیت دعوتی جاهلانه 
است که به خاطر آن 
قوانیسن جاهلان مقدم بر 
اسلام می شود شيخ 
الاسلام ابن تيميه رحمه 
اللے می گوید: dk‏ ما 
خرج عن دعوة الاسلام 
والقسرآن: من نسب آو بلد أو 


جنس آو مذهب آو طريةة: 
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سس( 
فهو من عزاء الجاهلی 
بل لمَا اختصم رجلان من 
الهاجرین والأنصار. UL‏ 
الهاجري: یا للْمُهَاجِرِيسن 
وقسال. الااتستاری+ بسا 
للأَنصارِ قال النبي صلی 
سو تفع 
الجَاهليّة وتا بين هرک 
روب ال شنت 
شدیدا. (السياسة الشرعیة» 
این تيمية (۸۶) 

ترجمے: و هر چیزی که 


خارج از دعوت اسلام و 


چ 
0 


قران باشد» خواه دعوت 
بے نسب باشد یادعوت 
و طریقه» یکی از راه های 
طریقے جاهلیت خواهد بود 
بلکے زمانیکے بین دو نفر 
مھاجر و انصار دعواشد. 
صحابی مهاجر مھاجسران و 
ضعاپہإے اتضاری انار ,ا 
صدا می زدند. پس نبي 
عليه السلام فرمود: آيا 
شعار جاهلیت را می دهید 
و من در مان شما هستم 
بے خاطر اين موضوع 
و در حدیشی آمده است: 
ا اسن سے رك اله 
عذے روایت شده است 
کے رر امیر صلی اال 
عليه وس لم در روز فتح 
مکے خطیه ای اراد کرد 
و فرمود: يا ها الناس ! إِنَ 
الله قد أَذْهَبَ عنکم عة 


حم 


_ حمس 
الجاهلية ء وتعاظمّها بآبائها 
» فالن اس رجلان : رجل بر 
تقي كريم على الله وفاجز 
شقي هين على الله ء UL‏ 
کس اہی وخلق الله ناسح 
تراب" صحیح الجامع» 
ترجمه: ای مسردم قطص]ً 
الله متعال تکبر جاهلیت 
و فخر فروشی شماب ەه 
پیش وایانتان را پایان اسست. 
بنابرایسنء همه مردم بے دو 
دسته تقسیم می شسوند. 
یک قسم افسراد صالح 
۳ واا 
متعال بزرگوارند» و دسته 
بو اقرا ویس کین 
بدبخت هستند. کے نزد 
الله حقير هستند و همه 
انسانها فرزندان آدم عليه 
السلام هستند و الله 
متعال آدم عليه السلام را از 
خاک آفریده است. 
بس حديث دلالت دارد 
بر اینکے فخر کردن به 
موان رام اقلت اة 
اسلام با اين راه مخالف 
است. اما اسلام مارابه 
خضوع و تقواو محبت و 
دعوت کرده است. 
نقصان سوم: بر 
اساس قومیست باکفار 
مسوالات صورت می گیرد 
و تابعداری اصول کفار 
می شود آتکه برای 
قوم پرستی انتضاب کرده 


است و کلام این کافران 
بے کلام الله و رسول صلی 
الله عليه وسلم برتنری 
می یاب د و الله تبارک و 
تغالی سوالات با کافسرآن را 
بے شدت نھی مى كند 
الله تعالي فرموده است: 
ايها آلذیسن ءَامَنُوا لا 


د 
۳ 
0 

ی 


آولی.ء بعضهماأول. 
بعمض ومن بتولهمم 


له لا دی لقوم 
ال لمین الائ دة : ۰۱) 

ترجمه: ای کسسانی که 
ایمان آورده‌ای_دا! یه ود و 
نصاری را ولی (و دوست 
و تکیهگاه خود») انتضاب 
نکنیدا آنها اولیای 
کا گر ن و کسان که از 
شما با آنان دوستی کنند. 
از آنها هستند؛ الله متعال, 
جمعیت ستمکار را هدایت 
نقصان چهارم: بے دلیل 
ملی گرایی» شریعتی که 
الله متعال فرستاده است 
رعایت نمی شود. زیر 
عصده ای از این ملت کافر 
هستند. پس از شریعمت 
اسلام راضی نمی شوند 
بنابرایسن در هر کشوری 
کے تسوا ونه درصد 
مسلمان و یک درصد 
کافر باشند. دولت صای 
می گرا بے دلیل امتیاز 


دادن به این یک درصہد 
کفار. همه مسممانان را از 
شریعت محروم می کنند 
و به جای آنهاقوانین 
وضعے راعملى می كذند 
بتابرایسن» کف اسان 
که بے جای احکام الله 
متعال. بے قوانینن دست 
آشسکار اسست. 


میخواهند؟! و چه کسی 
بهتر از الله متعال» برای 
قومی که ال یقین 
هس تند. حکم میکن_د؟ 
و این كثير رحمه الله 
در تفسیر این آیه نوش ته 
اش : دنکن تصمالی على 
من خرج عن حكم الله 
الحکم الشتمل علی کل خیر 
> الناهي عن کل شر وعدل 
إلى مسا سواہ من الاراه 
والأهواء والاصطلاحات › 
التي وضعها الرجال بلا 
مستند من شريعة الله 
7 کما كان امل الحاملنة 
يحكمون به من الضلالات 
0 4+“ حو ےا 
بآرائتهم وآهوائتهم . وکما 
یحکم به التتار من 
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السیاس.ات اللکيه الأَخونة 
عن ملکهم جنكزخان 
الذي وضع لهم اليساق 
وهو عبارة عن كتاب 
مجصوع من آحکام قد 
> من اليهودية والنصرانية 
واللے الإسلامية» وفيها 
كثير من الأحكام آخذها 
من مجسرد نظسرہ وهواه 
> فصارت في بنيه شرعا 
متبعا ء يقدمونها على الحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم ومن 
فعل ذلك منهم فهو كافر 
إلى حكم الله ورسوله صلی 
الله عليه وسلم. 

ترجمه: الله عزوجل انكار 


+5 


کرده است بر آن شخص 
کے از آن حكم ثابت الله 
عزوجل خضارج می‌شود. 
کے شامل هر خیر و هر 
منع کننده از شر می‌باشد 
و به اصطلاحات و رای و 
خواهشات دیگران کج 
می‌شود. بے چیزهای که 
مردم بدون دلیل شرعی 
ساخته اند طوری کے 
اهل جاهلیت با گمرای 
هاو جهالت ها فیصله 
میکردند از آن احکامی که 
بانظرات و خواهشات 
خود ساخته بودند و 
طوری که تاتاریان با 
قانون ساخته شده چنگیز 
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خان الیساق فیصل ےه 
میکردند کے این عبارت 
از آن کتابی سوب کته دیآ 
اح کام را از شریعت های 
مختلف گرفته بودند. 
مانند یهودیت. نصرانیست و 
اسلام و بیشتر احکام آن را 
تنها طبق خواهش و رای 
خود ساخته بودند» پس 
این چنیسن قانون ميان 
قرز تان او ےد کے از آن 
فرمانبرداری میشد و بے آن 
نسبت بے احکام كتاب الله 
و سنت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم برتری 
میدادند» پس هرکسی كه 
مان شان این کار را 
انجام داد پس او کافر 
خواهد بود و جنگ بااو 
واجب بوده تا اینکه ب 
حکم الله و رسول او صلی 
الله عليه وسلم برگردد. 
نقصان پنجم: بے دلیل 
ملی گرایسیيی.ء هندوی 
افغان و رافضی افغان بر 
مسلمانان پاکستانی و عرب 
ترجیح داده می شوند و 
خسال اك اك ے٤متضلحال‏ 
مسلمان را بر اساس ایمان 
و تقوا افضلیت داده است 


ترجمه: ای مردم! مسا شما 
را از يك مرد و زن آفریدیم 
وا دا شره‌شفای ها 
قرار دادیم تایکدیگر 
را بشناسید؛ (اینها ملاك 
امتیاز نیست) گرامیترین 
شما ند پسروردگار با 
توا تین شماسےخ٤‏ الله 
متعال دانسا و آگاه است! 
نقصان ششم: افغانی 
一‏ تون رافضی به 
دلیل قوم پرستی در 
برابسر مس مان اقوام يا 
وطن های دیگر حمایت 
می شود حتی اگر این 
مسسلمان بر حق باشد 
و این کار ہا این آیسه در 
تعمارض می باشد که 
الله عزوجل مى فرماید: 
إخونا [آل عمران۱۰۳] 
ترجمے: پس شما بے نعمت 
و فضل الله متعال باهم 
برادر شدید. 

و همچنان باتعارض با 
این حدیث هم می باشد 
کے نبے عليه ال سلام 
فرموده است: السلم اکت 
السلم لا يظلمُه ولا یس مه 
رواه البخاری 

ترجمه: مسسلمان بسرادر 
مس مان است که به او 
ظلے نمی کند و اجازه 


نمی دهد کسی به او 


کی گراہتان اگڈلرافلاسی 
مناسب این دوران نیست. به 
همین دلیل نام قهقرایی 
را بے اسلام می دهند و 
اس گکام انتلاشعسی وا تال 
عقب ماندگی کشور می 
دانند و سکولاریسم و دوری 
اڑا اود را سب 
پیشرفت کشور میدانند. 
نقصان هش تم: ملی 
گرایان درباره دیسن اسلام 
سی گویند که زمان آن 


گك ن شته است | کنون وة مت 


آن است که در پرتو اصول 


و قوانین دیگر وقت 
بگذارانیم و احکام اسلامی 
نقصان نھح: ملی گرایان 
ناسیونالیسم را دینی جدید 
می دانندو هسسی گویند 
کے خدمتگزاران» همکاران» 
زیردستان و افراد محترم 
خود را دارد برخی از سخنان 
ایشان را در این باره نقل 
در مقدمه کتاب خود 
«قضية المرب مى گوید: 
اگر هر عصری نبوت و 
رسالت خاص خود را 
عربی پیشگویی برای این 
عصر خواهد بود و محمد 


ور ی کیو ان 


سس 


اعراب اماتضی است که 
براساس آن اعراب با 
این پیشکویی نبوی که 
ناسیونالیسم است هم کاری 
می کنند و باقلم خود 
پاک می کنند و بسیاری 
دیگر از این قبیل اقوال 
در این زمینه از بزرگان 
مشهور است. 

نقصان دهم: قبيله 
گرایی طاغوت جدید است 
و طاغوت به هر چیزی 
که غیر از الل اطاعت 
مى شود و غير الله 
تصمیم می گیسرد مانند 
تصمیم گیری در Ce‏ 
قبیه و غیسرہ اطلاق می 
شود. 

الله عزوجل مى فرماید: 


و 2 44 من 
بماانزل إليك وما 
۷ 8 مر و ۳ 一‏ 
انزل من قبلك يريدون 
أن يَتَحَاكَسُوا إلی الط وت 


را کے گمان میکننل به 
آنچه (از کتابهای آسمانی 
که) بر تو و بر پیشینیان 
تال فده فان آورنداتقے: 
ولی میخواهند برای داوری 
نزد طاغعوت و حکام باطل 
بروند؟! با اینکے بے آنها 


۸ے 
-一‏ 
《 ۴ 
ا 
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دستور داده شده که به حکم قوم پرستی در اسلام زیر پرچسم مجهولی که رضي الله عنه شی الي 


ظاشرہ کو موق ات 
شیطان میخواهد آنان را 
گمراه کند» و بے بیراهه 
های دور دستی بیفکند. 
و سید قطب در ظلال 
القران گفته است: (إن 
الذی یحکم علی عابد الوشن 
بالشرك ولا يحكم على الذي 
يتحاكم إلى الطاغوت بالشرك 
ويتحرج من هذه - الحکم 
بالكفر على من يتحاكم إلى 
الطاغوت - ولا يتحرج من 
تلك إن هولاء لا یقرآون 
القرآن» فلیقرآوا القرآن كما 
أنزل»وليأخذوا قول الله 
بجد (وان أطعتموهم 
انکم لمشرکسون). 
ترجمے: کسی کے بر 
رق دس ےا ا 
می دهد و بالای کسی 
که حکم را به طاغوت 
می برد حکم شرک را نمی 
دهد و از حکم دادن کفر او 
خودداری می کند و بالای 
دیگری بے حکم دادن کفر 
خود داری نمی کند. پس 
اينها قرآن را نخوان ده اند 
و لازم است که قرآن را 
همان گونسه کے فول شسده 
است بخوانند و به قول 
ےس یداه و فال رے 
رستگاری عمل کنید که 
می فرماید: «هر جااز 
مشرکان اطاض تع كت ها 


هم مشرک خواهید ود». 


بر اساس معایب و 
نقصانات ذکر شده‌ی فوق. 
هرکسی کے خود راب ه 
کئے و 
پشتون‌هاء تحریک طالبان 
پاکستان» امارت اسلامی() 
افغانستان اعم از احزاب و 
دولت های سیاسی مبتنضی 
بسر قوم پرستی مانند 
حکومت های طاغوتی 
موجود منتسب به اسلام. 
چه افغانستان باشد. چه 
پاکستان و چه کشورهای 
خارجی و عربی» این ها 
همه مرت هس تند و از 
اسلام خارج شده اند 
برای اطمینان بیشتر چند 
حدیث نقل می کنیسم: 
حدیث اول: 
عن جندب بن عبداللله 
مرفوعا إلى الرسول صلی 
الله علیه وسسلم (من 
ھی که ا ا 
يدعو إلى عصبية أو ی نصر 
عصبي, فقتلے جاهلية) 
رواه مسلم وفي رواية (من 
ل کڈ را سے ٤ا‏ 
ینصر العصبي. ویغضب 
للعصبي, فقتلته جاهلیة) 
ترجمه: از جندب بن عبد 
الله حديث مرفوع نقل 
است که رسول الله 
صلی الله غلية وس لم 


فرموده است هر کس 


به تعصب قومی دعوت 
میداد یاتعصب رایاری 
میکرد. بمیرد مرگ او 
مرگ جاهلیت خواهد بود. 
و در حدیث دیگری آمده 
است هرکس زیر پرچم 
ا خاش بر 
تعصب و خواهشات 
نفس‌انی‌اش خشم بگی-رد 
و بسسوی تعصسب دعوت 
دهد و بے یاری تعصباتش 
بشتابد و در این راه کشسته 
شود بر جاهلیت مرده 
است. 

حدیث دوم: 

وج یہ 


一 


٦‏ ھک 


سل قال:) لیس ما 


一 


۷ ماه ۰ 


۴ 


6 سے سے اپ 


Lao‏ ویس 
和‏ 
we‏ 
< 1. رواہ بو داود 
ترجمے: از جبیر بن مطعم 
نقشل است که رسول الله 
صل الله عليه وسلم مے 
فرمایسۓ: “از مسا تست آن 
عده افرادیکے مردم را به 
تعصب دعوت کننے, از ما 
نیست آن عده افرادیکه به 
خاطر تعصب قومی‌می 
جتگشۓ و نه ان کسی از 
فومی می میرد. 


و , , ي 


سس 


صلی الله عليه وسسلم 
أنه قال: «مرکم بخشس 
الله 本‏ بهن: المع 
والطاعَة والجهاد. والهخرة 
وَالْجَمَاعَة فاشه من فارق 


۳2 


ae 上‏ لاسلام من 
و وی 


تال رجل: ی ارش ول 
الله وان لی وا قال 
«وَِنْ صَلیٰ وَصام؛ اذغ وا 
بدغوی الله الذي سَمَاكٌےْ 
لش لمین امم نین عبساد 
الل4». رواه آحمد. والترمذي, 
وقال: ها ce‏ 
ترجمے: از ارث الائشعري 
رضي الله عنه نقل است 
کے نبي صلی الله عليه 
وسلم فرموده است: من 
شمارابه پنج چیسز امسر 
می كنم کے الله سبحانه 
وتعالى مرا بے آن امر 
کرده است قبول و اطاعت 
از فرمان امیرالومنین. 
جهاد و هجرت کسردن» 
ماندن در جماعت مسلمین. 
وجب از امت مسممانان 
جداشود. ری سمان اسلام 
زا از گردن خود برداشته 
است. مگر اینکه دوباره 
برگردد» و هر کس شعار 
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جاهلیت بدهد. یکی از 
گروه های جهنم خواهد 
گفت: یا رسول اللے! اگر 
نماز بخواند و روزه بگیسرد 
هم از اهل جهنم خواهد 
ود؟ 

پس نبي عليه ال سلام 
فرمود: اگر نماز هم می 
خوانند و روزه هم می 
گیرند» پس همدیگر را به 
نام های نهاده شده الله 
9 2 اي 
شمانام مسلمانان و مومنان 
و عباد الله را نهاده اسےت. 
پس ای مبارز غرق شده 
به‌نام تحفظ پشتوهاه 
های قوم پرست و مین 
وھ اا کے رار 
بے خود بیا و حقيقت را 
درک کن, این مبارزه ای که 
آغعاز کردی در راه طاغوت 
است» هرگز اسلامی 
تست مسسیر خو ةوا یاک 
کن و به دینت برگرد. 
وآ ع اقترا ہے خن ما 
ان و طا 0 
باشسید فریسب اين نظام 
الع شسون را تخوری ده 
ال رطع قارا 
همه اعم از خاص و عام 
فهمیده اد همه متوجه 
شده اند که منشاً نظام 
شما چیست که با توطفه 
او همکاری های چه 
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کسسائی نظام شما ایجاد 
شد و حال برای منافع 
چے کسی کار می کند» 
همه این رامی فهمند» 
همه می دانند که نظام 
شما برای چه دینی يا 
اعتقادی می جنگد. منابع 
نظامی و اقتصدی آن در 
دست آمریکاست. ری سمان 
آن در دست طواغیت دنی)] 
است. دینش مختلط 
است» چه دموکراسی. 
چه شرک» چه تصوف و 
چه ارجاء است سربازان 
عماج عمط ترش مر کہ 
برخی صوفیی, ي 
مذھبےی, برخضی مرجشی و 
برخی co ua‏ 
ات ةا سط راخ 
که بنام اسلام دموکراسی 
دیزایسن شده است. قواننن 
بين الللیی آداب و سنن 
قومی و قوانین آن از قانون 
اساسی ظاهرشاه طاغعوت 
طراحےی شده است» 
آزادی برای افسران مخ - ظط 
در کشور. آزادی برای 
کافسران نظامیء صلیبیون» 
کمونیست ها هندوه] 
و سیک هاو همچنین 
برای مرتدان. سکولارها و 
صوفیان مشرک باید وجود 
داشته باشضد آزادی برای 
عیادتگاه همای مختط 
وجود دارد. آزادی برای 
حسینیه ها و زیارتگاه 


های مشرکین وجود دارد. 
در دعوت و شعار مختلط 
آزادی است. هم در ارجاء 
سکولاریسےء ملی گرایی» 
اخوانت و شرک تصوف 
آزادی است و همچنان برای 
منهج های مختلط آزادی 
است» هدف این است كه 
برای همه انواع کفسر و 
شرک آزادی وجود دارد» چنیسن 
نظامی سی کراتے اسلامی 
باشد نظام که دوست 
يهود و نصارا باشد نمی 
شود نظام اسلامی شود 
پسس نه خسود فریب آن 
را بخورید و نه سیر 
مسلمانان را فریب دهید. و 
آنهاشهدایی نیس تند که 
در دظضاع از چنین نظامی 
کشته شوند. بلکه مرداران 
هستستک کے برای هدفےی از 
سو رفک زین چو ی 
کور کشته شده اند. 

بنابرایسن, در پایان بر رهبران 
همه جنبش ها و حامیان 
آنها هر که هسستید. 
صدامی زنیم» هر کجا 
که هستید. خضواه متعلق 
به 7174 باشید یسا تحریک 
ا ان وا 
متعلحق به ملیشه های 
طالبان یا حماس و شبه 
نظامیان القاعده هستید. 
صوفیت و اخوانیت هستید» 


کنیم: اگر می خواهی 
ایمان و عقیده ات درست 
باشد. سزاوار رحمت الله 
ها و لے او نے 
دو سای ری ةك 
داشته باشیء از ناب الله 
تسه فا اا پر ان 
بمانى» بے این قول الله 
متعال عمل کن که می 
فرماید: 

وَالَّذينَ اجْتَتبُوا الطفُوت 
أن يَحْبّدوه ا وأنابُ وا إلى 
عباد [سُورَةٌ الؤعَر : 17] 
تر و ق 
عبادت طاغوت خودداری 
مىكنند و به سوى الله 
متعال رو می‌آورند» برای 
آنھها بشارت است» پس 
بندگان من را بشارت بده. 
پسس آن مردم بشارت الله 
ار لے ر نت 
ات کے طواقة را 
ترک کنند و بے الله یگانه 
روی آورند» وطن پرستی» 
سے ای وکا سے 
سسازمان ملل و دیگر 
راکنار بگذارند و برای 
اس تقرار توحید در تمام 
جهان مبارزه حقیقی 
وما علینا الا البلاغء وصلی 
الله على نبينا محمد وعلی 


امام طبری کر تفھیر خود از ابن شھاب الزهري روایت کرد ه که 
میفرماید. یک چشم سعيد بن المسیب رحمه الله کور شدہ بود. 
باز هم راهی جنگ و غزوه بود. بے او گفتند. تو مریضص ھمتو!ا 
ایشان فرمودند. الله به سبح بار و منگین بار, همه فرمان داده 
است حه بے جهاد خارج شوید. اگ ر من توانایی جنگ را ندل م. 
ولی باز هم بے تعداد مسلمانان خواهم افزود. گروه شان بیشتر به 
نطر خواهد رسید. و مهمات [وسایل: شان را نه خواهم داشت. 
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